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 ادب عربیفصلنامۀ  شرایط پذیرش مقاله در
 

  . نحوۀ نگارش مقالات1

 رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این
 باشد.فارسی و عربی می

 های زبان و ادبیات عربی را  محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده
 تاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.کند و مقالات تحلیلی، مروری و نقد ک منتشر می

 پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه
 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 .هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است 
 بیات تطبیقی معذور است.این مجله از پذیرش مقالات حوزۀ اد 
 نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان

 باشد.پذیرش مجله نمی
 زمان برای نشریۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم

 دیگری ارسال نشده باشد.

  کلمه باشد. 7500تا  7000مقاله باید بین 

 گذاری در نگارش مقاله الزامی  عایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانهر
 است.

  :آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند﴾﴿ 
  :آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال

(؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54ف/)اعرا ﴾تَبارکََ اللّهُ رَبُّ العــالَمین﴿
 جهانیان است.

 

 . ساختار و اجزاء مقالات2
 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 ،کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله 

 الکترونیک )نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی
مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در و نویسندۀ مسئول 

سامانۀ مجله بارگذاری شود(. بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 
 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



 الات کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی )در مورد مق 250تا  150باید در : چکیده
ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی( نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه
 ایم.ایم و چه یافتهگفته

 را ایفا حداکثر تا شش واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست : های کلیدیواژه
های واژه»سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی ):( گذاشته شود و بعد از آن، واژه«کلیدی
 با علامت ویرگول )،( از هم جدا شوند.

 ها و فهرست نوشتری، پیگیبه ترتیب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجه: صفحات بعدی
 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

 شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه
شود تا فضای روشنی از متن بحث در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های است که بیان مسئله، روش و هدف برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری
بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره
 ( به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1گذاری )بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  .پیشینۀ پژوهش )همراه با توضیحات(1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می
گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

شوند. بدیهی گیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می منطقی از مرور پیشینه
 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -ور، روش تحلیلی و یا تحلیلیاست بهترین روش مر

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت
 شود.دیدگاه پژوهشگر)ان( نسبت به آنها بیان می

 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش )همراه با توضیحات(1-2

 :هاست. این بخش با مل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلالشا بدنۀ مقاله

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 
ها باید از راست گذاریو...تنظیم شود. )شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد(.



 ای سامان یابد که گونهی مقاله است و باید بههاشامل ذکر فشردۀ یافته گیری:نتیجه
 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی 
درون  10با فونت تایمز نیورومن  برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.
 :مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع 

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 
 هاکتاب -

)ایتالیک شود(، نام مترجم یا مصححّ، نوبت  نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده )سال نشر(،  -
 ، نیازی به ذکر آن نیست(، محل انتشار، ناشر.چاپ )اگر چاپ اول باشد

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(، 1382جوادی آملی، عبداللّه ) -
 پارسانیا، قم، اسرا.

 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 کتابنام نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم )سال نشر(،  -
 )ایتالیک شود(، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران )سال نشر(، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم یا  -
 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

 

 مانند مثال زیر:؛ ه در یک سالهای یک نویسندارجاع به کتاب
 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف(، 1997ضیف، شوقی ) -
 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب(، 1997ضیف، شوقی ) -

 

 بر اساس نام کتاب مرتب شوند:، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب
 پور، تهران، نیلوفر.(، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390) هزارویک شب )الف لیله و لیله( -

 

 هامقاله

)ایتالیک شود(، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نویسنده )سال نشر(،  -
 شماره، صفحه.

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله
)ایتالیک شود(،  نام مجلّه، «عنوان مقاله»ه اول و همکاران )سال نشر(، نام خانوادگی، نام نویسند -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام عنوان مجموعۀ مقالات، «عنوان مقاله»اطلّاعات نویسنده یا نویسندگان )سال انتشار(،  -
 اشر. مثال:ویراستار)ان(، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ن

مجموعه مقالات ، در «اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل»(، 1394فدوی، طیبه ) -
 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی

 

 مقالۀ دانشنامه

نام ویراستار)ان(، شمارۀ  ،عنوان دانشنامه، «عنوان مقاله»اطلّاعات نویسنده )سال انتشار(،  -
 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطّلاع، در «ربط»(، 1380حریری، نجلا ) -
 .874-870، 1ج 

 

 های اینترنتیسایت

، نام و «خل گیومهعنوان موضوع دا»اطلاعات نویسنده یا نویسندگان )آخرین تاریخ و زمان(، 
 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.«نامه یا رسالهعنوان پایان»اطلاعات نویسنده )سال دفاع(، 
 . راهنمای کلی نگارش3

 پایـین 4.5صفحه در ابعاد قطـع وزیری )حاشیۀ بالای صفحـه  20بایـد در  مقالـه ،
 Wordمتر( و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3.5 صـفحه

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف ارجاعات درون
 Traditional Arabic 11 ته در مقالات فارسی با فونتکار رفهای عربی بهباشد و متن

 نوشته شوند.

  مقالات عربی با قلم Traditional Arabic 13  انگلیسی با قلم و چکیدۀ Times New 

Roman11   تایپ شود. 
  ارجاعات در داخل متن به صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه( و

دارند، به صورت )نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران،  منابعی که بیش از دو مؤلف
فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه( آورده

 عمل شود.

  استفاده « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ
 (.50شود: )همان: 



 های بیش از قرار داده شوند و نقل قول»« داخل گیومۀ فارسی های مستقیم،  قول نقل
متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  ها که جدای از متن و به گونه نقل قول درج شود. این 11
 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 (.50-45: 1382گونه نوشته شود: )نک: کریمی، شده، بدین نباطنقل قول خلاصه یا است 

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش 

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول 

 استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی"". 

 ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  طهکاما، نقطه، دونقطه، نق
 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

  )کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مؤلف، سال: صفحه
 آورده شوند.

  ۀ»برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت »
ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه( استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG)شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

 شود؛ مثال:  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می
 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

 «مام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: ( در ت2)کنترل+شیفت+« فاصله نیم
و « کار بردن  به»به جای « کاربردن به»، افعال مرکب مانند «می رود»به جای « رود می»

 و...« باستان شناسی»به جای « شناسی باستان»کلمات مرکبّ مانند 
 ال:در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مث -

 تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی(، 1390نیا، علیرضا ) قائمی ،
 و اندیشۀ اسلامی.

 Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and 
Thought Research Institute, [In Persian[. 

 ( 1388شریفی، لیلا ،)«ی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـیرویکرد» ،
 .11-1، 4هـای علوم شناختی، سال یازدهم، ش  تـازه

 Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of 
Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian[. 

 ( 1421أزهری، محمد بن أحمد ،)بیروت، دار إحیاء التراث العربي.تهذیب اللغة ، 



 Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic[. 
 

 . یادآوری مهم 4

  :مقاله از طریق ثبت نام در سامانۀ مجلهjalit.ut.ac.ir  .ارسال شود 

 نامۀ د قبول نشریهّ و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوهالخطّ موررسم
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 شود.ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج میچنانچه مقاله 

  و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله  است محفوظ از پذیرشحقّ انتشار هر مقاله، پس
شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه  د تا مشخصّشون متعهّد می

 این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 

مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیئت تحریریه  گواهی پذیرش
 ارسال خواهد شد. توسط سردبیر مجله صادر و برای نویسنده مسئول
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In Contemporary semiotics, if there are such names as Propp, Grimas, 
Todorov, Genet, and Barthes in the field of narratological studies, Michael 
Riffattere should be considered one of the methodical theorists in the field 
of poetry. In the course of his ideas and theories, turns from Riffaterre 
"structural stylistics" to the semiotics of poetry and text production, and in 
this regard, he presents the signs and elements that create the literature of 
poetic text. In Riffaterre theory, there are two ways of reading: 
exploratory or linear reading and semiotic or retrospective reading which 
the reader, after examining the elements of text literature, namely 
inaccuracies, descriptive systems, accumulations (synonyms) and 
hypograms (the stereotyped image that is induced in the mind of the 
reader through the whole poem), achieves the matrix or network of poetry, 
which is the basic proposition of the poem and provides means of unity. In 
this article, after exploratory and semiotic reading of the ode of sorrow, 
we came to the conclusion that the semiotic elements based on Riffaterre's 
point of view can play a good role in reading the semiotic level of the ode 
of sorrow Abdel-Saboor; The poem's mourning has few instructions in 
terms of vocabulary and syntax, but in terms of meaning it has many 
instructions that show themselves through simile, metaphor and irony. On 
the other hand, descriptive systems, accumulations, hypograms, and 
finally text matrices all together illustrate the key themes of poetry and 
achieve poetic unity. 
 
 

 Semiotics, Michael Riffaterre, qasidtol hozn, Exploratory Reading, 
Semiotic Reading 

https://orcid.org/0009-0005-8663-8199
https://jalit.ut.ac.ir/article_91532.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0009-0005-8663-8199�
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/�


 
 ریفاتر مایکل دیدگاه اساس بر  الصبور عبد صلاح الحزن قصیدة شناختی نشانه تحلیل

پورعرفت هنیز
1

  
   z.erfatpour@ihcs.ac.ir رایانامه.                                         . ، تهران، ایرانفرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه عربي ادبیات و زبان.گروه 1 

  
 اطلاعات مقاله          چکیده

 

 :نوع مقاله

 بحث علمي

 

 تاریخ دریافت:

03/10/1401 

 

 

 تاریخ بازنگری: 

15/11/1401 

 

 

  :رشتاریخ پذی
 23/12/1401 

 

 

  :تاریخ  انتشار
30/09/1402 

 

 

 

 
 

 های کلیدی:واژه

 

هایی چون پراپ، گریماس، تودوروف، ژنت و شناسی اگر نام شناسی معاصر در حوزۀ مطالعات روایتدر نشانه

سیر  پردازان روشمند دانست. ریفاتر در بارت وجود دارد، در عرصۀ شعر باید مایکل ریفاتر را یکی از نظریه

آورد و در می شناسی شعر و تولید متن روی سوی نشانه به» شناسی ساختاری سبک«هایش از ها و نظریهاندیشه

دهد. در نظریۀ ریفاتر دو شیوۀ خوانش ها و عناصر ایجادکنندۀ ادبیت متن شعری را ارائه میاین راستا نشانه

نگر که خواننده از طریق آن ها، پس از  یا پسشناختی مطرح است: خوانش اکتشافی یا خطی و خوانش نشانه

 و) هاترادف( هاهاي توصیفی، انباشت ها (دستورگریزی)، منظومهی عناصر ادبیت متن یعنی نادستوریبررس

شود)، به ماتریس یا شبکۀ شعر دست از طریق کل شعر در ذهن خواننده القا می که ایکلیشه تصویر( هیپوگرام

کند. در این مقاله با استفاده از روش  بنیادی شعر است و اسباب وحدت را فراهم می ۀمی یابد که همان گزار

شناختی قصیدة الحزن به این نتیجه رسیدیم که تحلیلی، پس از خوانش اکتشافی و خوانش نشانه -توصیفی

خوبی  بور بهشناختی قصیدة الحزن عبدالص شناختی بر مبنای دیدگاه ریفاتر، در خوانش سطح نشانه عناصر نشانه

های اندکی دارد، ولی ازلحاظ  دستوری لحاظ واژگانی و نحوی نا  کند؛ قصیدة الحزن از تواند ایفای نقش می

. از سوی دیگر کنند نمایی می طریق تشبیه، استعاره و کنایه خود معنایی نادستوری های زیادی دارد که از

تریس متن، همگی در کنار هم موضوعات کلیدی شعر را هیپوگرام و نهایتاً ما، هاانباشت، های توصیفی منظومه

 سازند. می کشند و وحدت شعری را محقق تصویر می به
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 مقدمه .1

 اش نظری ايه چهارچوب بیستم قرن آغاز و نوزدهم قرن پایان در« شناسینشانه علم

 نوید را دانشی که است کسی اولین واقع در که) 1857 -1913( سوسور دست به هم  آن گرفت، شکل

 از هم آن گیرد، می  عهده به بشر اجتماعی حیات درون را ها نشانه ۀمطالع و بررسي که دهد می 

 و ها نشانه این های چوب چهار بازآفریني طریق از که جدیدي اصول از داشتن بر  پرده رهگذر 

 مدد اجتماعی و انسانی جوانب از مهمی بخش بررسی و تحلیل در را ما ها، آن به دادن شکل

 .)61: 2012 بنگراد،( رسانند 

 واقع  در شود، می حاصل مدلول و دال میان رابطۀ از که است کل یک نشانه، از سوسور الگوی    

 و داند می) مفهومی تصور( مدلول یک و) صوتی تصور( دال یک از متشکل را زبانی نشانۀ« وی

-51: 1388 سجودی،( .»نامد می  دلالت بخشد، می  انسجام و هستی نشانه به که را دو این بین رابطۀ

 مفهوم و است دال شود، می خارج دهانمان از که صدایی تصور سگ، گوییم می وقتی« یعنی )50

 دارد، اهمیت واژه در چه آن« سوسور نظر از البته .)220: 1389 موران،(» مدلول آن، اشارۀ مورد سگ

 چون کند؛ می  متمایز ها واژه دیگر از را واژه که است  صوتی تمایزهای بلکه نیست؛ صوت خود

      .)223: همان(» است  نهفته تمایزها همین در معنا

 انه،نش برای داد، گسترش و رشد را معاصر شناسى نشانه که آمریکایی  فیلسوف پیرس امّا    

 تفسیر گیرد، می خود به نشانه که شکلی یعنی )(representamen نمود: کرد ارائه تایی سه الگوی

interpretant)( موضوع و آید می وجود به نشانه توسط که معنایی یعنی )object (یعنی 

 .)61: 1382 سجودی،( دارد  ارجاع آن  به نشانه که چیزی همان

 نشانگی فرایند اما ،)68: 1393 نبوی، مهاجر،( رود نمی فراتر خیلي اژهو مرز از نشانه سوسور نزد     

 . است حرکت در و پویا فرایند یک پیرس نظر در

 ساختار مطالعۀ به معطوف چیز هر از بیش ادبی، متن یک شناختی نشانه تحلیل و تجزیه اماّ    

 متن در موجود روابط ررسیب به متن معنای بررسی از را ادبی نظریۀ جهت رو، این از است، متن

 را خواننده آگاهی و آورد  می فراهم را تري دقیق و مندتر نظام تحلیل های زمینه و دهد می تغییر

 . افزاید می را متن لذت و برد می بالا متن به نسبت

 ساختار، ازجمله دلالی ساختارهای کشف« را شناسینشانه هدف خلاصه، صورت به بتوان شاید   

 به پایبندی و کارکرد قواعد، با رابطه در پژوهش بشری، هایفعالیت و هاگفتمان دفه و دلالت

 هایگفتمان عمقی و سطحی بررسی جهت جامع، قوانین وضع و ارتباطی هایسیستم موضوع

 .)173: 1399 اقدم، قنبری احمدی؛ از نقل به ؛7: 1997 حمداوی،(» دانست ادبی

 ادبیات عرصۀ و روایت  به بیشتر گیری، شکل ابتداي در اختیشن نشانه نقد که است ذکر شایان   

 اصول شعری متن اساس بر که نهادند  عرصه این  به پا منتقدانی لذا شعر؛ تا پرداخته داستانی

 ترین اصلی که )(Michael Riffaterre ریفاتر مایکل جمله از نهادند؛  بنا را خود شناختی نشانه

 هرچه خوانش برای مؤثر و منسجم نظری چارچوب یک آوردن  فراهم عمر تمام در او دغدغۀ

 .بود شعر تر دقیق



 4                                                                            1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15سال ادب عربي  

 لایۀ یک اشعار، برخی که است باور  این بر) 1978( شعر شناسی نشانه کتاب در ریفاتر مایکل    

 راه  از سطحی لایۀ درک البته که ساختی ژرف و درونی لایۀ یک و دارند ظاهری و سطحی

 نگر پس خوانش رهگذر  از ساختی ژرف لایۀ درک و )(heuristic reading اکتشافی خوانش

retroactive reading) (از استفاده با که است  این پژوهش این در ما هدف لذا ؛شود می  حاصل 

 مندنظام نقدی رویکردهای جمله  از که ریفاتر شناختی نشانه رویکرد به تحلیلی -توصیفی روش

 الحزن قصیدة عملی صورت به آن، اساس بر و شود تهپرداخ است، بیستم قرن دوم نیمۀ

 . گردد بررسی و تحلیل الصبور عبد

 شمار به اجتماعی شعر یک که الحزن قصیدة تحلیل در ریفاتر رویکرد انتخاب دلیل امّا   

 اشعار در دوم، وهلۀ در و شعری متن بر است مبتنی رویکرد این اول وهلۀ در که است این آید،می

 تمام نیز ریفاتر دیدگاه در و گردد می متن ادبیت باعث موضوعی وحدت عمولاًم اجتماعی

 برای رویکرد این لذا گیرند؛ می  قرار خوانش مورد آن وحدت تحقق خدمت در متن های نشانه

 .است مناسب بسیار شعر این تحلیل

 پژوهش ۀپیشین.1-1 

 شـده  انجـام  فارسـی  ادبیـات  در نـد چ هاییپژوهش ریفاتر مایکل شناختینشانه رویکرد زمینۀ در 

 کمتـر  عربـی  شـعر  تحلیـل  در نظریـه  این کاربست اما گنجد،نمی مقال این در آن ذکر که است

  ؛شودمی اشاره هابدان زیر در که مواردی جز به شد، مشاهد

 نظریـات  ضوء في الشّابي القاسم لأبي المجهول النبيّ لقصیدة الشعری المعجم سیمیائیة مقالۀ    

 العربیّـة  اللغـة  فـي  بحـوث  مجلـۀ  در ،)1396( همکاران و گبانچی نرگس نوشتۀ ریفاتیر، و سیرسو

 اساس بر عمودی و افقی محور بعُد دو در مذکور قصیدۀ بررسی به پژوهش این اصفهان؛ دانشگاه

 هـای دیدگاه پایان در و پرداخته ریفاتر دیدگاه از آن شناسینشانه تأویل به سپس و سوسور نظریۀ

 سـاختار  بررسـی  به بیشتر پژوهش این در. است داده تطبیق هم با را پردازنظریه دو شناختیشانهن

 زبـانی  هـای گـزاره  و سوسـور  شناسـی نشانه منظر از قصیده ترکیبات و افعال اصوات، موسیقایی،

 هـای منظومـه  و انباشـت  توصیف به ریفاتر شناسینشانه رهیافت بررسی بخش در و شده پرداخته

 .است شده اکتفا هایشانمجموعه زیر در آنها دادن قرار و فیتوصی

 لمحمّـدجواد  »صنوبرین«و ماضي أبي لإیلیا »الحمَقاء التنیة« قصَیدتَي في سیمیائیة دراسة مقالۀ    

 این در نویسندگان ؛)1398( همکاران و اصغری محمدجعفر نوشتۀ ریفاتیر، نظریة ضوء علی محبتّ

 دسـتور  همچون مباحثی به و پرداخته معنایی ساختار باب از قصیده دو تطبیقی بررسی به پژوهش

 شناسـی سـبک « منظـر  از و داشـته  نظـر  قصـیده  دو افتراقـات  و اشـتراکات  افعال، کاربرد زایشی،

 .اندپرداخته بدان ریفاتر«ساختاری 

 کنشـانۀ پـس  و اکتشافی خوانش نظریه اساس بر قبانی نزار بلقیس قصیدۀ« شناسینشانه مقالۀ   

 بررسـی  بـه  پـژوهش  ایـن  در ؛)1398( همکاران و آبادی حاجی قاسمی لیلا نوشتۀ »ریفاتر مایکل

 ارتبـاط  بعُـد  از قبانی نزار »بلقیس« قصیدۀ از بخشی ساختاری شبکۀ کشف و غیردستوری عناصر

 .است  شده پرداخته فرامتن ابعاد به توجه بدون متنی درون
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 مایکـل  دیدگاه اساس بر الحطاب؛ جواد لجلجامش ثانیة رحلة قصیدۀ شناسینشانه خوانش« مقالۀ

. خمینـی  امـام  المللی بین دانشگاه مبین لسان مجلۀ ؛)1400( همکاران و زادهحاجی مهین »ریفاتر

 قصیده پردازی نشانه فرآیندهای بررسی و تحلیل درصدد تحلیلی، -توصیفی روش با پژوهش این

 ریفاتر نظریۀ اساس بر..)  و هاهیپوگرام و توصیفی هایظومهمن ها،انباشت( لجلجامش ثانیة رحلة

 بـه  ریفـاتر  شـناختی نشـانه  مفـاهیم  مقالـه،  این در البته. است متن پنهان هایلایه دریافت برای

 . اندنشده تعریف دقیق صورت

 خُـذ  الـثَّلج  وردةَ خُـذ  قصـیدۀ  تحلیـل  در ریفـاتر  مایکـل  شناسـی  نشانه نظریه کاربست« مقالۀ    

 مجلۀ در مقدسی، امین ابوالحسن زاده، حاجی مهین تنها، فاطمه نوشتۀ ،»یوسف سعدی القیروانیة

 ریفـاتر  نظریۀ اساس بر که است درصدد پژوهش این. 1 شمارۀ ،13 دورۀ ،1400 سال عربی، ادب

. یابـد  دسـت  متـون  دیگـر  با آن بینامتنی رابطۀ و محوری ایدۀ مذکور، قصیدۀ پنهان هایلایه به

 انـدوه،  و یـأس  چـون  متعـددی  هایماتریس بسط محصول که دهدمی نشان قصیده این یلتحل

 بـه  دعـوت  شاعر، وطن بر بیگانگان یافتن سلطه خفقان، و اختناق وطن، به عشق غربت، و تبعید

 .است حاکم اوضاع از شدن مأیوس و عراق ۀرفت غارت به ۀچهر ترسیم رستاخیزی، و مبارزه

 بررسـی  مـورد  رویکـرد  این با الصبور عبد صلاح شعر کنون تا مذکور، هایپژوهش به توجه با    

 مصـری،  برجستۀ شاعر این اشعار شناختینشانه هایجنبه و ادبیت به توجه با و است نگرفته قرار

 .گیرد قرار تحلیل و بررسی مورد وی قصاید از یکی دارد، جا

 مباحث نظری پژوهش -2

  ترریفا دیدگاه از شعر خوانش. 1 -2

  محاکاتی سطح: اکتشافی خوانش. 1-1 -2

 و محاکـاتی  سـطح  در اکتشـافی  خـوانش : دهـد مـی  ارائه شعری متن از را خوانش نوع دو ریفاتر

 ریفاتر منظر از را خوانش نوع دو این که آن از پیش البته. شناختینشانه سطح در نگر پس خوانش

 ژانر هر: «کنیم تعریف شناختی نشانه منظر از را يادب نوع یا ژانر هر که باید دهیم، قرار بررسی مورد

 و دارند  وجود جامعه ای نشانه انبارۀ در که معناهایی از ای دسته به دادن سازمان برای است رمزگانی

 کـه  جا آن از البته .)192: 1393 نبوی، مهاجر؛( »کند می پذیر امکان جامعه در را ارتباط از نوعی قراری بر

 های دلالت افق شود، می تغییر خوش دست جامعه، پیوستۀ حرکت اثر در جامعه ای نشانه انبارۀ این

 .یابد می تغییر ژانر هر

 ـ نخسـتین  )(heuristic reading اکتشافی خوانش امّا      آن جهـت  و شـعر  از گشـایي  رمـز  ۀمرحل

 در. اسـت  سـطر  آخرین تا سطر اولین از و پایین به بالا از یعنی شعر خطی حرکت جهت با مطابق

 بـا  کـه  گیـرد  مـی  نظـر  در دال یک را واژه هر خود زباني توانش به توجه با خواننده خوانش این

 . رسدمی شعر معنای درک به ترتیب  این  به و شودمی مرتبط واقع جهان در خود مدلول

 کـه  شعری متن این علت، همین به. است  نظر مورد شعری متن ارجاعی معنای خوانش، این در    

 متکثـر  و متنـوع  اسـت،   حقیقـت  بازنمـایی  بـه  پایبنـدی  و بیرونـی  واقعیـت  دادن بازتـاب  هدفش

 پیچیـدگی  نیز حقیقت به  ارجاع آن تبع به و است پیچیده موضوعی خود حقیقت زیرا رسد؛ می نظر به

 ماننـد  و بینـد  مـی  را هـا  واقعیـت  نگـری  جزئی با سطح این در متن واقع در. داراست را خود خاص
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 بیـان  اسـاس   بـر  .)177: 1397 جونقـانی، (  نماید می  منعکس را متنوعی و متکثر ابعاد کستهش ای آینه

 طریـق  از مـتن  حقیقـت  ایـن،  بنابر و است  استوار متنوعی های مرجع بر سطح، این در معنا« ریفاتر

 ؛)177: 1397 جونقانی، از نقل  به Riffaterre, 1983: 88( »یابد می  استقرار بیروني واقعیت با آن تماس

 از را مـتن  هـای  نشـانه  گیـرد،  مـی   صورت محاکات سطح  در که متن اولیۀ خوانش دلیل همین به

 خـوانش  بنابراین ؛)85: 1384 پیتر، سلدن؛( دهد می  قرار  تفسیر  مورد بیرونی مصادیق به ارجاع رهگذر 

 کـه  معنـایی  ،اسـت   معنا خطی توالی متوجه خواننده یعنی« است؛ خطی خوانش نوع یک اکتشافی

 با اثر با برخورد در مرحله این در خواننده. یابد می  استقرار خارج جهان به رجوع در و است  ارجاعی

 تـوانش  و زبانی توان. شودمی  نائل متن مرسوم و معمول معنای فهم به خود زبانی توانش به اتکا

 را] هـا  دسـتوری  نا[ متن در ودموج های ناسازگاری از برخی تا دهد می را امکان این او به وی ادبی

 .)177: 1397 جونقانی،(.» یابد در درستی  به نیز

 شناختی نشانه سطح: نگر پس خوانش. 2-1-2

 کـه  است  شعر خوانش دوم ۀمرحل کنشانه، پس خوانش یا )(retroactive reading نگر پس خوانش

 و رود مـی   فـرا  معنـا  سطح از داده شکل اکتشافی خوانش در که فرضی آزمودن با خواننده آن طی

 .کند می  جستجو نگر ژرف سطح در را شعر های دلالت

  صـورت  شـعری  مـتن  ارجـاعي   غیـر  دلالـت  اساس بر که است  ای ثانویه خوانش خوانش، این    

 بیرونـی  واقعیت یا خارج جهان به ارجاع با نه را شعری نشانۀ هر سطح این در خواننده،. «گیرد می

 شـعر  ساختار در واحد امر یک وجود دربارۀ وقتی  واقع در. یابد می  باز واحد امر یک به ارجاع در که

 ایـده  ایـن . اسـت  واحد ایدۀ یک بسط محصول شعر ساختار که است  این منظور گوییم،می سخن

. باشـد  متـداول  عبـارت  یـک  یـا  اصـطلاح  یک جمله، یک است  ممکن دید خواهیم که طور همان

: 1397 جونقانی،(  .»شود می شعر در عاطفی یا معنایی وحدت گیری شکل موجب که است  ایده همین

177(. 

 قـرار  توجـه   مـورد  را مـورد  پـنج  نگر پس خوانش فرایند در ریفاتر مایکل که است  ذکر  شایان    

 :هستند ذیل قرار از که پردازد می ها آن بررسی  به و دهد می 

 یعنـی  آن محـدود  معنـای  در ریفـاتر  نگـاه  از ها رینادستو ):ungrammaticality( ها دستوری نا -1

 کـه  مـتن  است باور این بر که وی دیدگاه اساس بر بلکه شود، نمی خلاصه نحوی قاعدۀ از خروج

 را ایمتنـی  اتفـاق  هـر  تواند می کند،می  تولید -آن گستردۀ معنای در -را خود خاص دستور خود

 .)8: 2001 ریفـاتیر،  پـاورقی : رک( کند  گریزی دستور عنو یک متوجه را خواننده نوعی به که شود  شامل

 را معنـا  از تـری  عـالی  و دوم سـطح  است  ناگزیر دستوری غیر موانع با مواجهه در خواننده« واقع در

 دیگـر  عبارت به .)85: 1384 پیتـر،  سلدن؛(  کند می  تبیین را متن دستوری غیر های جنبه که سازد  آشکار

 خواننـده  تر عالي سطح در موانع همین ولي کنند، می تهدید را معنا اول ۀلوه در دستوري غیر موانع

 از بخشـي  عنـوان  بـه  را آن خواننده که طوري به سازند، می رهمنون متن دلالت سوي و سمت به را

 نه را ها دستوري نا این خواننده که زماني زیرا ؛)13: 2001 ریفاتیر،(  »نماید می  درک پیچیده ۀشبک یک

 هـای  واژه یا متن های واژه با ها آن ارتباط چوب چهار در بلکه واقعیت، با ها آن ارتباط ارچوبچه  در

 نوعی به اکتشافی، خوانش مرحلۀ در که را تعبیرهایی تمام دهد، می  قرار خوانش مورد دیگر، متون
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 را هـا  آن نگر سپ  خوانش مرحلۀ در است،  آورده  شمار به استاندارد و متعادل های نادستوری را ها آن

 .)lxxxix:2001  ریفاتیر،(  بیندمی دیگری لفظی ساختار

 اسـت   ممکـن  که داند می زبانی نُرم از خروج تأثیر تحت شعر در را دلالت ریفاتر مایکل واقع  در   

 خواننده چه آن: «گوید می باره  این در آلن .)85: 1390 لو، نبی( شود  ایجاد زبان در افزایش و کاهش با

 شـناختن  رسـمیت  به کشاند،می آن شناسانۀنشانه تأویل سوی به متن محاکاتی تأویل از جهتی به ار

 )166:1380 آلن،(.» نامد می گریزی دستور را  آن ریفاتر که است  چیزی

 اسـتعاره،  عنصـر  همـان  ریفـاتر  نگـاه  از نادستوري عناصر ترین مهم که گفت بتوان شاید البته    

 عامـل  عنـوان  بـه  ریفـاتر،  نگـاه  از شـعر  دلالـت  کـارکرد  مبحـث  در که است  مرسل مجاز/ کنایه

 کسانی، ریفاتر از پیش که است  گفتنی. آمدند  شمار به شعر در مستقیم غیر دلالت عامل نشینی، هم

 عنـوان  بـه  همچنـین  و اصـلی  بلاغـی  تصـویرهای  عنوان به را سخریه نیز و مجاز کنایه، استعاره،

 )1( .اند کرده  مطرح شناختی نشانه چهارگانۀ

 را هـا  آن کاربرد و آورد می  شمار  به نادستوری نوع یک را )(neologism ها نوواژه ریفاتر علاوه به   

 غیـر  متـرادف  و مشابه های واژه با ها واژه نو البته. داند می زبان های ظرفیت گسترش برای تلاشی

 از آگـاه  خـود  کـاملاً  طور به خواننده که دشو می باعث تعارض همین و دارند تعارض خود، نوآورانۀ 

 شـویم؛  قائـل  تفاوت قدیمی های  واژه و نو های واژه کاربرد میان باید بنابراین کند؛ گشایی رمز ها  آن

 حاصـل  بلکـه  ندارد، موجودیت متن بافت از خارج و خود خودی به واژه، کهن برخلاف واژه نو« زیرا

 ؛118: 1389 افتخـاری،  برکـت؛ ( » است  »نشان بی« دیگری و »دار نشان« یکی معادل، صورت دو رابطۀ

 کـه  حـالی  در دارد،  وجـود  مـتن  از قبـل  نشـان  بی صورت« که است  گفتنی ؛)42 -43: 2001 ریفاتیر،

 )43: 2001 ریفاتیر،(.» ندارد وجود متن از قبل دار نشان صورت

 هـا واژه از ای شـبکه  بـا  فیتوصی منظومۀ در :)(descriptive systems توصیفی های منظومه - 2

 واژگـانی  شـبکۀ  کـه  است این در انباشت با آن تفاوت و چرخندمی هسته یک حول که مواجهیم

 تشـکیل  را مرسـل  مجـاز  و نندـک ـمی تبعیت هم از دیگری از پس یکی« توصیفی ظومۀـمن یک

 واقع در. است یمبتن ناهمپایه مفاهیم روابط بر توصیفی منظومۀ .) Rifaterre,1978:35( »دهندمی

 ارتبـاط،  مبنای البته. اند ارتباط در هم با ای هسته واژۀ یک محور حول که است ها واژه از ای شبکه

 هـا،  واژه از هـی گرو از متشکل توصیفی منظومۀ یک دیگر، عبارت به. است ای هسته واژۀ معنابن

 یـک  از اجزایـی  بـر  ندهنویس خواست بنابر و روند، می کار به متن در که است تصورات و اظهارات

 بیـان  جـزء  بـه  کـل  از و اسـت  مجـازی  منظومه رابطۀ توصیفی، منظومۀ در. کنندمی دلالت کل

 اقتدار، تخت، ثروت، نظیر هاییواژه مثال عنوان به شود؛ می مرتبط اقمارش با ای هسته و شود می

 . ارتباطند در هم با »شاه« ای هسته ۀواژ محور حول درباریان دلقک، تاج،

 الفـاظ  از ایمجموعـه  بـا  خواننـده  که دهدمی روی زمانی انباشت ):(accumulation انباشت - 3

 یکدیگر با بُن، معنا نام به مشترک، معنایی عنصر یک بودن دارا واسطۀ به همگي که شود می رو روبه

 مجموعـه  اشـت انب بنـابراین  ؛)186: 1396 جونقـانی،  از نقـل  به Riffaterre, 1983: 39( یابند می ارتباط

 واحـدهای  هـا،  معنـابن  و شـوند  می جمع )(semem معنابن گرد ترادف طریق از که است کلماتی
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 معنابن گل مثال، برای هستند؛ مشترک کلمات از ای مجموعه میان در که آیند می شمار به معنای

 .  است آلاله و آفتابگردان زنبق، مشترك

 شـکل  بـه  یـا  متن در که است کلیدی موضوعات معمولاً هیپوگرام: )(Hypogram یپوگرامه - 4

 آشـنا،  هـای جملـه  ریفـاتر،  نظـر  از  هیپوگرام. ناآشناست و غریب یا شودمی ارائه مکرر و گسترده

 را هاآن شاعرانه، تصویری و عبارت واژه، جمله، خواندن با خواننده که است هاییعبارت یا واژگان

 .)Rifaterre،1978: 6( کندمی تداعی خود ذهن در

: گویـد  مـی  بـاره  ایـن  در وی شود، می  حاصل جمله یک از یا کلمه یک از شعر ریفاتر نظریۀ در    

 و پیچیـده  اطنـاب  نـوعی  بـه  -اللفظـی  تحـت  و کمینـه  ای جمله -قالب یک تبدیل حاصل شعر«

 از ای مجموعـه  مـتن  بـه  قالـب   یـک  تبدیل و گسترش .)157: 1390 کـالر، ( »است  اللفظی غیرتحت

 شـدن  شـعری . «شوند می  محسوب شعری های نشانه ها آن از برخی که آورد می وجود به را ها نشانه

 یک شدن شعری و دهد  ارجاع موجود پیش از کلماتی گروه به که شود می  حاصل زمانی کلمه، یک 

 هـا  آن از سـاخت  در  یـا  دهد  ارجاع کلمات گروه همان به که گردد می  محقق هنگامی نیز عبارت

 کـه  نامـد  مـی  یپـوگرام ه را موجـود  پیش از کلمات گروه این ریفاتر .)39: 2001ریفاتیر،(» کند تبعیت

 گـروه  ایـن  ریفـاتر . باشـد   متعـارف  های تداعی از گروهی یا و قول نقل کلیشه، یک است  ممکن«

 خـود  در صورت،  هر  در یپوگرامه. است  نامیده نیز مضمونی مجموعۀ یا و توصیفی نظام را کلمات

 ارجـاع  درک با خواننده و است  قبلی ادبی و شناختی نشانه تجربۀ حاصل بلکه شود، نمی  دیده نمت

 تشخیص شعری صورت به را نظر مورد نشانۀ موجود، پیش از مجموعۀ یا عبارت  یک  به نشانه یک

 کـالر، (  »باشـد   مـتن  آن قالب از ای گونه باید دهد، می  ارجاع یپوگرامه یک به که ای نشانه. دهد می 

1390 :158- 157(. 

 تعریـف  را شـعری  کـلام  شـعر،  شناسینشانه کتاب در که هنگامی ریفاتر ): matrix(ماتریس -5

 نـوعی   بـه  -اللفظـي  تحت و کمینه ای جمله -قالب یک تبدیل حاصل شعر که گوید می و کند می

 مـاتریس  همان ملهج این که کند می اشاره موضوع این به است،  اللفظی غیرتحت و پیچیده اطناب

 ایـن  در« ولـی  کنـد،  مـی   نمـایی  خود کلمه یک در ماتریس این گاهی البته که است) مولدّ ۀجمل(

 تحقـق  متـوالی  قالـب  چنـد  رهگـذر  از همواره بلکه شود،نمی ظاهر هرگز متن در کلمه این حالت،

 مـتن،  و الگو و ماتریس اینبنابر کند؛ می  مشخص الگو یا مدل را ها قالب این انواع البته و یابد می 

 رهگـذر   از شـعر  دلالـت  کـه   گونه همان. دهند می  بازتاب را ساختار یک که هستند  هایی قالب تنها

detour) (شـکل  را آن گیـرد،  می  قرار محاکات جریان در که هنگامی در متن که است انحرافی یا 

 .)57: 2012 -2013 ان،دیگر و اینو( » شود می منتقل دیگر تصویر به تصویری از و دهد می

 شـاعر  زبـان  یـا  ها گفته با آورد، می  وجود  به را شعر که  چیزی ریفاتر دیدگاه اساس  بر واقع  در

 کند می  پیدا  ارتباط کنند، می  تحریف را محاکات لفظی، های داده که روشی با بلکه ندارد، ارتباطی
 کـه  اسـت   بـاور  ایـن  بـر  و نامـد  می ماتریس را لفظی های داده این ساختار وی .)21: 2001ریفاتیر،( 

 ساختارها تمام مانند بلکه کند، نمی  پیدا تحقق تنهایی به هرگز که انتزاعی است  مفهومی« ماتریس

 گویـد  می ادامه در و ؛)جـا  همان(  »ها دستوری نا راه  از یعنی یابد، می عینیت خود متغیرهای راه  از فقط
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 محاکـات  و هـا  دسـتوری  نا میان تعارض شود، بیشتر محاکات و ماتریس میان شکاف که  چقدر هر

 .)22: 2001 یفاتیر،ر(  یابد می  شدت

 ادبیت این گاهي« که است  عقیده این بر و شمرد می بر شعر ادبیت ملاک را تعارض این ریفاتر    

 از خـالی  عنـی ی شـود،   تهی خود متداول معنای در پیام از کاملاً شعر که برسد ای نقطه  به تواند می

 .)22: 2001ریفاتیر،(  »باشد فلسفی یا اخلاقی یا وجدانی محتوای

 هـا،  م هیپـوگرا  ریشـۀ  عنوان به بتواند که است ای جمله و عبارت یا واژه ماتریس، گفت توان می    

 درک یـا  شـعر  فهـم  معنـای  به شعری متن یک ماتریس سازی باز البته. کند بازنویسی را شعر متن

 شـعر  معنـای  مـاتریس، : «گویدمی چنین موضوع این تأیید در کالر جاناتان. نیست  نآ دلالتمندی

 چیـز  امـا،  اثـر،  دلالتمنـدی . اسـت  شـعر  به بخشیدن وحدت معنای به ماتریس کشف بلکه نیست،

  .)180: 1397 جونقانی، آلگونه از نقل به Culler,1981:101(» است دیگری

 شـعر  متنـوع  هـای  نشـانه  صـورت  به ماتریس یک بسط صلحا ادبی اثر آفرینش اگر« واقع  در    

 یعنـی  واحـد،  امـری   به متغیر شعری های نشانه تقلیل حاصل آن تفسیر و آفرینی باز برود،  شمار به

 .)179: 1397 جونقانی، آلگونه(» است ماتریس

              ریفاتر دیدگاه اساس  بر الحزن قصیدة شناختی نشانه تحلیل .3

 را خـود  روزگـار  مـردم  زنـدگی  و جامعـه  بار اندوه نگاهی با خود اشعار در الصبور بدع صلاح گاهی

 افکنده  سایه جامعه بر که بیند می ستمگر موجودی را اندوه الحزن قصیدة در وی کند، می  توصیف

 .)1038: 1394 خوانساری، رمضانی؛( برد می  غارت  به را اموالشان و کند می ستم آنان به و

 خـوانش  بـه  بعـد  مرحلـۀ  در و تـداش ـ یمـخواه یدهـقص از شافیـاکت خوانش ابتدا جا نای در    

 ؛پرداخت خواهیم آن شناختینشانه

 الحزن قصیدة خطی یا اکتشافی خوانش. 1 -3

 :گوید می چنین شاعر شعر ابتدای در

 جـوف  مـن  وخرجـت / الصـباح  وجهـي  ینر ولم ابتسمت، فما الصباح، طلع/ حزین إني صاحبي، یا

 فـي  الظهـر  بعـد  ورجعت/ الکفاف أیامي خیز القناعة ماء في وغمست/ المتاح الرزق أطلب لمدینةا

/ والصـدیق  کفـي  بـین  الموزع بالنرد ولعبت/ نعلي ورتقت/ الطریق في شایاً فشربت/ قروش جیبي

 ودموع/ الصدیق رددها حمقاء أسطورة من وضحکت/ عشرتین أو عشرة قل/ ساعتین أو ساعة قل

 .)37: 1972 الصبور، عبد( صفیق شحاذ

 سـخن  جامعه عادی افراد از فردی عنوان به و خود زبان از قصیده از بخش این در الصبور عبد    

 ؛گذارد می نمایش  به را روتین زندگی یک و گوید می

 روشن مرا چهره صبح زیبایی که آن بی و شادی و تبسم بدون خیزم، برمی من و دمد می صبح«    

 قناعـت  یـابم،  می  دست که چه آن به و شوم می خارج اندك روزی کسب خاطر به خانه از و ؛سازد 

 وصـله  را هـایم  کفـش  و نوشـم  مـی  چای راه در جیبم، در سکه چند با بازگشت هنگام و ورزم می

 اسـاس  بـی  هـای  گفتـه  از دوسـتانه  گپ در و گذرانیم می نرد بازی به را ساعاتی دوستم با زنم، می

 .)1038 -1039: 1394 خوانساری، رمضان؛( »خندم می] سمج گدایی هایاشک از نیز و[ دوستم

 ؛گوید می  سخن آید، می سراغش به که اندوهی و غم احساس و شب رسیدن  فرا از شاعر ادامه  در
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 طویـل  حـزن / ضـریر  حـزن  لأنـه  المسـاء  في یولد والحزن/ المساء دلف غرفتي في/ المساء وأتى

 وبأن/ تموت أمنیة بأن الرضاء یعني لا والصمت/ صموتْ حزن/ جحیمال الى الجحیم من کالطریق

 مقیـت  فیها ما وجمیع فأصبحت الحیاة، مسّ/ عَفَنْ من ریحاً وبأن/ وهََنْ مرفقنا وبأن/ تفوت أیاماً

 .)38: 1972 الصبور، عبد(

 ؛است  گرفته فرا را شهر همۀ که گوید می غمی از الصبور عبد سپس   

 القـلاع  قهـر  قـد  الحزن/ فحیح بلا کالأفعوان/ السکینة جوف في کاللص/ ینةالمد في تمدد حزن

 لیقـیم / الجبـاه  عقـد  قـد  الحزن/ العیون سمل قد الحزن/ طغاة حکاماً وأقام/ الکنوز وسبى جمیعها

 .)38: همان( طغاة حکاماً

 مـاري  بسـان  آرامـش؛  عمق در دزدي همچون است، لمیده شهر در خاص اندوهی: گویدمی شاعر

 حاکمـان  مقابـل،  در و بـرده   تـاراج  بـه  را ها گنج و آورده در زانو به را ها قلعه همه غم این. صدا بی

 مردم پیشاني بر گره و درآورده حدقه از را ها چشم اندوه. است  نشانده قدرت کرسی بر را گر طغیان

 .بنشاند قدرت سأر بر را گر طغیان حاکماني تا انداخته

 را آنان اقتصادی فقر و مردم بار اندوه و بار ملالت زندگی اندوه، یا حزن ۀواژ رتکرا با شاعر واقع  در

 بـا  همـراه  زنـدگی  از حاصل اندوه« الصبور عبد صلاح شد،  ملاحظه که طور همان. نماید می ترسیم

 دیـار  و شـهر  همه رحم بي دزدی همچون که بیند می دار ریشه و مؤثر بسیار را پویایی بدون و فقر

 و برده  تاراج به را ها سرزمین میراث و گنج که است بیدادگر غم همین واقع  در و گرفته فرا را مردم

 .)1039: 1394 خوانساری، رمضانی؛(.» است  کرده  حاکم ها آن بر را ستمگران

 برقرار روزها از یکی در دوستانش از یکی و شاعر میان که گفتگویی طریق از پایانی بخش در    

 بـار  سـه  و اسـت،  شـده  زمـین  فرش سنگ اندوه: الطریق یفترش الحزن جملۀ تکرار با بود، شده

 قـد  مما بشراه تکن ولم« بند در اندوهگین فرد عنوانبه خود معرفی و) اندوه( حزن واژۀ از استفاده

 :کشدمی تصویر به خود سرزمین در را فراگیر اندوه و حزن ،»الحزینْ یصدقه

/ عنـاق  لکفیـه  کفـي / نسـیر  کنـا :/ الکلام بتزویق مغرى/ صدیق یوماً لهاقا قد ۀکِلمْ من تعَْسَها یا

 أو/ سـموم  ریـح  مـن  رعنـاء  ۀنفض إلّا نحن ما!/ صاحبي یا:/ الصدیق قال/ الطریق یفترش والحزن

 خـدر  بـه  ومشـى / الصـدیق  فابتسم وجفلت/ العظیم الله ۀقدر لیجرح خالقنا والشیطان/ حمقاء ۀأمنی

 فـي  ونضـع  نقهره، الحزن، رغم سنعیش:/ «یقول ومضى/ قدیم کمصباح اتألقت عینیه ورأیت/ رفیق

 یصـدقه  قـد  ممـا  بشراه تکن ولم... / إليَّ ورنا.. / »صباح لهم الذین افراح البیضاء، أفراحنا/ الصباح

 نهایـة  عرفـت  فلقـد  أنـا،  أمـا / ذوق کل من خلا قد شيء کل حدیثک، زوِّق!/ صاحبي یا/ الحزینْ

 .)38 -39: 1972 الصبور، عبد(... الطریق یفترش الحزن/ العمیق الحدر

  الحزن قصیدة شناختی نشانه یا نگر پس  خوانش. 2 -3

 الحزن قصیدة های نادستوری. 1 -2 -3

 دیگر مانند به که است  الصبور عبد صلاح بلادي في الناس دیوان قصاید از یکی نیز الحزن قصیدة

 بـر  بیشـتر  و دارد انـدکی  منـدی  دستور  نا واژگانی لحاظ از دوره، آن ویژگی به  بنا و دیوان قصاید

: ماننـد  واژگـانی  واقـع   در اسـت؛   شـده   نهاده بنیان  فصیح زبان در متداول های واژه کاربرد اساس 

 باعـث  یفترش و الحدر إليّ، رنا جفلت، سموم، ریح تزویق، قهر، سبي، سمل، دلف، صفیق، مقیت،



  الصبور بر اساس دیدگاه مایکل ریفاتر الحزن صلاح عبد دةیقص یشناخت تحلیل نشانه                                                 11

 شـناختی  نشـانه  سـطح  سـمت  بـه  محاکـاتی  سطح از واژگانی، ظلحا  از خیلی شعر این که اند شده 

 .باشد  نداشته گیری چشم حرکت

 أو عشـرة  النـرد،  لعبـت  نعلـي،  شـاي،  قـروش،  الظهـر،  بعد طلع،: مانند هایی واژه کاربرد البته

 کـه  اسـت  واژگـانی  نادسـتوری  نوع یک روند، می  شمار  به عامیانه های واژه نوعی  به که عشرتین

 زنـدگی  تـا  گیـرد  مـی   کـار   به ارزشی بی و ساده امور بیان برای هایی نشانه عنوان به را اه آن شاعر

 کـرده  درک خـوب  شـاعر  واقـع   در .)108: تا بی فاروق،( کشاند تصویر  به را نوعشان هم و خود روزمرۀ

 تصـویرگری  اسـارت  از یـا  خشـک  های قالب اسارت از تواند می کاربردهایی چنین راه از« که است 

 در عامیانـه  هـای  واژه این اغلب که است  ذکر  شایان البته .)جـا همان( کند پیدا رهایی واقعیت سنتی

 فـي  شـایاً  فشـربت / قروش جیبي في الظهر بعد ورجعت: کنند می  نمایی خود قصیده از بخش یک

 أو عشرة قل/ ساعتین أو ساعة قل/ والصدیق کفي بین الموزع بالنرد ولعبت/ نعلي ورتقت/ الطریق

 خاصـی  وضـوح  و سـادگي  و اسـت   شده  گرفته جامعه مردم زبان از « ها واژه این واقع در. عشرتین

 بـه  درستی به جزئیات تمام با را خود نظر مدّ تصویر تا برده کار  به دلیل این به هاآن شاعر و دارند

 تبیـین  برایمان نان لقمه یک به رسیدن برای را انسان رنج و تلاش دقت با و دهد انتقال مخاطب

 بیـان  بـرای  شـاعر  گویـا  و نـدارد  وجـود ] عربـی [ صرف در اصلاً عشرتین لفظ که ویژه به. نماید

 زیـرا  بـرد؛  مـی   کـار   بـه  را آن وقت، گذر به اش توجهی بی و خود دوست با طولانی زمان گذراندن

 و قـت و فراوانـی  بـر  کـه  اسـت  اینشـانه  بلکـه  نیست، »عشرة« مثنای »عشرتین« لفظ از مقصود

  .)62 -63: 2015 -2016 قلاتی،(  .»کند می  دلالت  آنان زندگی جزئیات

 مـن : «گویـد می الشعر في حیاتي کتاب در مدعا همین تأیید در نیز شاعر خود که است گفتنی    

 هستند نانی لقمه دنبال به صبح آغاز از که دهم ارائه تصویری مردم پوچ زندگی از که داشتم قصد

 تمـام  البتـه  کـه  گذراننـد  می زندگی اصل از تنـجس دوری و عبث کارهای با را خود ظهر از بعد و

 رهـایی  هـا  آن از توانـد  نمی خود تنهایی در فرد که ای شبانه های غم برای هستند ای مقدمه هااین

 .)171 -172: 1988 الصبور، عبد( .»یابد

 اجـزای  ترتیـب  زدن هـم  بـه  ذررهگ از هم آن رنگی کم صورت به شعر این در نحوی نادستوری    

 . دارد حضور جمله،

 ) الصباح( فاعل بر) وجهي( به مفعول تقدیم: الصباح وجهي ینر ولم ابتسمت، فما الصباح، طلع

 خبز( به مفعول بر) القناعة ماء في( مکان ظرف تقدیم: الکفاف أیامی خیز القناعة ماء في وغمست

 ) الکفاف أیامی

 )دلف( فعل بر) غرفتي في( مکان ظرف متقدی: المساء دلف غرفتي في

 ) رفیق خدر( فاعل بر) به( مجرور و جار تقدیم: رفیق خدر به مشى و

 تقـدیم : صـباح  لهـم  الـذین  أفراح البیضاء، أفراحنا/ الصباح في ونضع نقهره، الحزن، رغم سنعیش

 )البیضاء أفراحنا( به مفعول بر) الصباح في( زمان ظرف

 طریـق   از هـم   آن دارد،  حضور رنگی  پر و برجسته صورت به شعر این در یمعنای نادستوری امّا    

 زیبـایی  بـه  هـا  آن از برخـی  که اند رفته کار به شعر این در هایی استعاره علاوه  به کنایه؛ و استعاره
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 ایـن   از و دارنـد  خاصـی  موضـوع  از کنایـه  یا اند آورده  وجود  به را بخشی جان یا تشخیص صنعت

 : ها آن جملۀ از اند؛ برده  پیش ها نشانه و خیال عالم به محاکات مرز از ار شعر طریق

 .اندوه بودن  گیر فرا از کنایه/ مکنیه هاستعار: الجحیم الى الجحیم من کالطریق طویل حزن

 راه اندوه که این از کنایه)/ تشخیص( اندوه به بخشی جان/ مکنیه هاستعار: المدینة فی تمدد حزن

 . است  ستهب مردم بر را

 همچـون  انـدوه  مکنیـه،  هاسـتعار : طغـاة  حکاماً وأقام/ الکنوز وسبى جمیعها القلاع قهر قد الحزن

 حکـم  سـر  بـر  را گـري  طغیـان  حاکمان و برده اسارت  به را کنیزکان و کرده فتح را ها قلعه دشمن

 را مـردم  و گرفته فرا را جا  همه غم که این از کنایه)/ تشخیص( اندوه به بخشي جان/ است  نشانده

 . است  نموده  جا  بر پا را ظلم و برده غارت به را آنان ثروت و کرده  دفاع بی

 در حدقه از را هاچشم) ستمگر حاکمی همچون( اندوه مکنیه، هاستعار: العیون سمل قد الحزن 

 را بصـیرت  و بینایی شهر، این در اندوه که این از داشتن  کنایه و اندوه به بخشی جان/ است  آورده

 . است  گرفته شهر اهالی از

 بـه  بخشـی  جان است؛  گردانیده خود فرش را راه اندوه، مکنیه، هاستعار: الطریق یفترش الحزن

 . خورد نمی  تکان خود جای از و بسته مردم بر را راه وغم اندوه که این از داشتن  کنایه و اندوه

 :کند می  مطرح کنایي صورت به را موضوع دو تشبیه، دو قالب در شعر این در شاعر همچنین    

 اي احمقانـه  تکـان  را قطـارانش  هـم  و خود جااین در شاعر: سموم ریح من رعناء نفضة إلّا نحن ما

 و نابخردانـه  جنبش و حرکت از کنایه کند؛ می توصیف) تابستانی گرم بسیار باد( سموم باد جانب از

 .  همقطارانش و خود موقت

 از کنایـه  احمق؛ آرزوی یک به خود تشبیه: حمقاء أمنیة أو/ سموم ریح من عناءر نفضة إلّا نحن ما

 . قطارانش هم و شاعر رفتۀ باد بر آرزوهای

 نادسـتوری  مـورد  هشت کردیم، استخراج الحزن قصیدة از که هایی مثال شاهد بنابر مجموع در    

 پـنج (  اسـتعاره  قالـب  در چه -معنایی نادستوری مورد دوازده نحوی، نادستوری مورد پنج واژگان،

 .داشت  حضور قصیده این در ،)مورد هفت( کنایه قالب در چه و) مورد

  الحزن قصیدة در توصیفی های منظومه. 2 -2 -3

 :از نداعبارت که دارد  وجود توصیفی منظومۀ چهار ریفاتر مایکل دیدگاه اساس بر قصیده این در

  اول توصیفی منظومۀ. 1 -2 -2 -3

 چرخنـد می) الشاعر حزن( شاعر اندوه محور حول ترکیب، و جمله هشت اول، توصیفی ومۀمنظ در

 وجهـي  ینـر  لـم « ،)نخندیـدم ( »ماابتسـمت « ،)هسـتم  اندوهگین من( »حزین إني: «از نداعبارت که

 را خود راه شب اتاقم، در( »المساء دلف غرفتي في« ،)است نکرده روشن مرا صورت صبح( »الصباح

 ایـن  و ،)گـذارد  مـی  وجود ۀعرص به پا شب هنگام در اندوه و غم( »المساء في یولد لحزنا ،)کرد باز

 حـزن « یـا ) طـولانی  انـدوه ( »طویل حزن« یا) کور اندوه( »ضریر حزن« شاعر تعبیر به اندوه و غم

 و شـب  کـه  اسـت  اندوهی و غم گویای توصیفی منظومۀ این. است) ساکت بسیار اندوه( »صموت

 مرکـزی  هسـتۀ  عنوان به را خود اندوه قصیده ابتدای در شاعر واقع در. کندنمی اره را شاعر روز،
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 دوم توصیفی منظومۀ خود، غمگنانۀ حالت توصیف از پس و دهدمی قرار آغازین توصیفی منظومۀ

 . کشدمی تصویر به تریوسیع مرکزی هستۀ با را

  دوم توصیفی منظومۀ .2 -2-2-3

 حـزن : از نداعبارت که چرخد می جامعه بر حاکم غم محور حول لهجم نه دوم، توصیفي ۀمنظوم در

 قهـر  قـد  الحزن فحیح، بلا کالأفعوان الحزن السکینه، جوف في کاللص الحزن المدینه، في تمدد

 الجباه، عقد قد الحزن العیون، سمل قد الحزن طغاة، حکاماً أقام الحزن الکنوز، سبى الحزن القلاع،

 فراگرفتـه  را خود دیار و شهر سراسر که دارد غمی از حکایت منظومه نای. الطریق یفترش الحزن

 کـار  سر بر را گرطغیان حاکمانی که غمی گیرد،می مردم از را آرامش شب، دل در دزد همچون و

 ابروانشان بر گره و گرفته را آنان چشم نور و انداخته خطر به را مردمانش ثروت و امنیت و نشانده

 و خـود  درونـی  غم میان معناداری پیوند توصیفی، منظومۀ این در شاعر ترتیبنبدی است؛ انداخته

 مردمـان  همچـون  را خـود  مشـترک،  احسـاس  ایـن  ترسیم با و کندمی ایجاد جامعه بر حاکم غم

 توصـیفی  منظومۀ با را منظومه این ادامه، در شاعر سپس. بیندمی خوردهشکست و مغلوب جامعه،

 دیـده  رنـج  و محـروم  افـراد  از را هـایی مصداق عینی صورت به بتواند ات دهدمی پیوند تریجزیی

 .بگذارد نمایش به جامعه

 سوم توصیفی منظومۀ. 3 -2-2-3

 دور فقـر  و اجتماعی محرومیت هستۀ محور حول عبارت و جمله یازده سوم، توصیفی منظومۀ در

 القناعـة،  ماء في الخبز غمس ح،المتا الرزق طلب المدینة، جوف من الخروج: از نداعبارت که زند می

 کاللص صفیق، شحاذ دموع بالنرد، اللعب الطریق، في شایاً شربت قروش، جیبي في الکفاف، أیامی

 ایـن  در. مقیـت  فیها ما وجمیع الحیاة أصبحت الحیاة، مس عفن من ریحاً بأن السکینة، جوف في

 در نـاچیز  سـکۀ  چنـد  نـدک، ا روزی طلب شهر، دل از زدن بیرون: همچون هاییعبارت منظومه،

 نـامطبوع  بـوی  پیچیـدن  سـمج،  گـدایی  هـای  اشک خیابان، کنار در چای نوشیدن داشتن، جیب

 کـه  کنـد مـی  ترسیم را ایجامعه ،.. و زندگی چیزهای تمام بودن انگیزنفرت زندگی، در گندیدگی

 در روزی کسـب  بـرای  و کنـد می احساس پوستش و گوشت با را محرومیت و فقر شاعرش حتی

 هسـتۀ  عنـوان  بـه  آن در دوسـت  حضـور  و چهارم توصیفی منظومۀ با شاعر البته. دارد قرار تنگنا

 . کشدمی بر را امید ناامیدی، دل از نوعی به مرکزی،

 چهارم توصیفی منظومۀ. 4-2-2 -3

 دوسـت  امیـداوری  و شـاعر  ناامیـدی  هستۀ محور حول جمله دوازده چهارم، توصیفی منظومۀ در

 نفضـة  إلّـا  نحـن  ما الکلام، بتزویق مغرى حمقاء، أسطورة الصدیق ردّد: از  نداعبارت که چرخد می

 رفیـق،  خـدر  بـه  مشـی  الصـدیق،  ابتسم خالقنا، الشیطان حمقاء، أمنیة إلّا نحن ما سموم، ریح من

 البیضـاء،  أفراحنـا  الصـباح  في نضع الحزن، نقهر الحزن، رغم سنعیش قدیم، کمصباح عیناه تألقت

 سـوی  از و شاعر ناامیدی سو یک از منظومه، این واقع در. الحزین یصدقه قد مما بشراه تکن ولم

 ترسـیم  را وجودشـان  از شـادی  نور دمیدن و غم شکستن هم در به شاعر دوست امیدواری دیگر

 بـه  امیدی، نا و غم شرایط در دوست حضور مثبت تأثیر بر منظومه این با شاعر واقع در. نمایدمی

 بـا  دارد سـوم  منظومـۀ  با که پیوندی بر علاوه توصیفی منظومۀ این. دارد تأکید قیممست غیر طور
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 جامعـه،  دیدۀ غم افراد همۀ و شاعر به دوست زبان از زیرا دارد؛ قوی پیوند نیر دوم و اول منظومۀ

 اول توصـیفی  منظومـۀ  در کـه  شاعر گرچه دهد،مینوید  را شادی نور دمیدن و غم دادنشکست

 . کندنمی باور را نوید این نومیدی شدت از کند،می توصیف هگیناندو را خود

 الحزن قصیدة انباشت. 3-2-3

 : از  نداعبارت که کرد استخراج توان می را انباشت سه ریفاتر دیدگاه براساس قصیده این در

 اول انباشت. 1 -3 -2 -3

: از  نـد اعبـارت  کـه  دهسـتن  زمـان  مشـترک  بـن  معنا دارای عبارت و واژه هشت الحزن قصیدة در

 گفـت  توانمی. یوماً أیاما، المساء، عشرتین، أو عشرة ساعتین، أو ساعة الظهر، بعد أیامی، الصباح،

 بـر  نـوعی  بـه  غـروب،  وقـت  ظهر، از بعد صبح، روزها، روز،: یعنی زمانی مختلف هایدال کاربرد

 .  دارند دلالت شاعر اوقات تمام در اندوه و غم حضور

  دوم انباشت .2 -3 -2 -3

 جـوف : از نـد اعبـارت  کـه  هسـتند  مکـان  مشترک بن معنا داراي تعبیر و واژه شش دوم انباشت در

. العمیـق  الحـدر  نهایـة  القلاع، الجحیم، الي الجحیم من الطریق غرفتي، في الطریق، في المدینة،

 و هاقلعه جهنم، تا جهنم از اتاقم، در راه، در شهر، دل: یعنی مکانی مختلف هایدال این کاربست

 راه مسیر و شاعر اتاق از شهر مکانی فضاهای تمام در غم حضور بر نوعی به تند، سراشیبی پایان

 بـه  را شـهر  آلـود  غـم  فضای و دارند دلالت آن، هایسراشیبی و هابلندی و شهر دل تا گرفته او

 . کشندمی تصویر به خوبی

 سوم انباشت. 3-3-2-3

 کـه  تندـهس ـ انسـانی  اسـاحس ـ ترکـمش ـ معنـابن  داراي ترکیـب  و هواژ دوازده سوم انباشت در

 الرضاء، ،)تکرار بار هشت با( حزن دموع، ضحکت، ماابتسمت، ،)تکرار بار دو با( حزین: از نداعبارت

 ایـن  نـوعی  بـه  و ،)تکـرار  بار دو با( أفراح ابتسم، جفلت، صموت، حزن طویل، حزن ضریر، حزن

 شادی، و غم کند،می زندگی آن در شاعر که ایجامعه در که کنندمی تداعی ذهن در را را واقعیت

 حـزن  تکرار احتساب با غمگنانه هایواژه انباشت البته اند،درآمیخته هم با مندیرضایت و ترس و

 دلالـت  امر این بر) واژه 5( شادمانی معنایی بار دارای هایواژه انباشت کنار در) واژه 16( حزین و

 غالب خوشحالی و شادمانی فضای بر اشجامعه در اندوه و غم بوی و رنگ شاعر، نظر از که دارد

 واژگـان  انباشـت  از استفاده با شعر کلی ساختار در که دریافت توانمی هاانباشت به توجه با .است

 متعـددی  واژگـان  انباشـت  و زمان معنابن گرد..  و روزها شب، ظهر، از بعد روز، همچون مختلفی

 مختلفـی  هـای کلمـه  انباشـت  همچنـین  و مکـان  معنابن گرد..  و من اتاق شهر، سطو راه، مانند

 اسـت  آن پی در در شاعر انسانی، احساس معنابن گرد..  و هاشادی مندی،رضایت اندوه، همچون

 شب را آن افراد هوای و حال و انسانی احساس اقتصادی، فقر که بکشد تصویر به را ایجامعه که

 .کندنمی رها را هاآن و داده قرار خود الشعاعتحت جا همه در روز، و

 الحزن قصیدة هیپوگرام. 4 -2 -3

 کـه  آورد مـی   وجود  به متن ساختاری نظام در را هیپوگرام یک مفهوم، یک الحزن قصیدة شعر در

 »الطریـق  یفتـرش  الحـزن « جملـة  قالب در که دهند می  تشکیل متن در را مفهومی قطب واقع  در

 .است  یافته  تجلی) است شده زمین فرش سنگ اندوه(
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  الحزن قصیدة ماتریس. 5 -2 -3

 ـ کـه  دهـد  می انـنش الحزن یدةـقص ناختیـش انهـنش خوانش  خطـی  ایزنجیـره  در آن سـماتری

 ترسـیم  ناامیـدی  و امیـد  از حالتی میان زیستن و جامعه اقتصادی فقر مردم، و شاعر بودن باراندوه

  شـکل  مـاتریس  ایـن  های مؤلفه گسترش و بسط نتیجۀ در قصیده این دیگر عبارت به است، شده

 قالـب  یـک  در هـا  آن کاسـتن  فرو و ها مؤلفه این تشخیص راه  از شعر این خوانش لذا است؛  گرفته

 شناختی نشانه عناصر الحزن، قصیدة در که گفت توان می اساس  این بر .است  پذیر امکان ساختاری

 .کند  نقش  ایفای تواند می خوبی به متن شناختی نشانه سطح خوانش در ریفاتر، دیدگاه مبنای بر

 .نتیجه4

 الصـبور،  عبـد   الحـزن  قصـیده  بـر  آن تطبیـق  و ریفـاتر  مایکـل  شـناختی  نشـانه  نظریـۀ  به توجه با

 از و دارد را شـعری  گفتمـان  تحلیـل  در کاربسـت  قابلیت زیادی حدود تا نظریه این گفت توان می

 مـاتریس،  و انباشـت  یپـوگرام، ه توصـیفی،  هـای  منظومه استخراج و ناختیشنشانه خوانش طریق

 ویـژه  بـه  و ها نادستوری رهگذر از علاوه به. گرددمی آشکار  شعری وحدت نیز و شعر مندیدلالت

 در شـناختی  نشـانه  بعد ۀگستر و واقعیت از متن انحراف میزان) کنایه و استعاره( معنایی نادستوری

 . شودمی مشخص آن

 را هـا  آن اولـین  هستۀ که دارد وجود توصیفی منظومۀ چهار قصیده این در دیدیم که طور همان    

 اجتماعی محرومیت را ها آن سومین هستۀ و جامعه بر حاکم غم ها آن دومین هستۀ و شاعر اندوه

 حول پیوسته هم به شبکۀ یک صورت به و داد می تشکیل دوست را ها آن چهارمین هستۀ و فقر و

 جمع ناامیدی و امید حالت میان زیستن و جامعه افراد اندوه و محرومیت یعنی مرکزی هستۀ یک

 مشـترک  معنـابن  و زمـان،  هـا آن اولین مشترک معنابن که انباشت سه قصیده، این در. شوندمی

 هیپـوگرام  یـک  کنار در است، انسانی احساس ها آن سومین مشترک معنابن و مکان، ها آن دومین

 بـودن   بار اندوه انتزاعی مفهوم همه و همه ، یافته تجلی »الطریق یفترش الحزن« جملۀ لبقا  در که

 و امیـد  از حـالتی  در زیسـتن  و جامعه اقتصادي فقر نیز و زمان هر در و جا همه در مردم و شاعر

 شـعری  هـای نشـانه  و نماینـد  می  بازسازی  شعر کلّ برای واحد ماتریس یک عنوان  به را ناامیدی

 شـبکۀ  ایـن . یابنـد مـی  بـاز  را خـود  دلالتمنـدیِ  مـاتریس،  این به ارجاع با قصیده، این در ضرحا

 و فقـر  جامعـه،  و مردم بر حاکم اندوه و غم شاعر، اندوه و غم خطی ایزنجیره در واحد ساختاری

 امیـدواری  و مـردم  هـای دارایی و امنیت افتادن خطر به و حاکمان ظلم مردم، و شاعر محرومیت

 .  است شده ترسیم شادی نور سربرآوردن و غم شکستن هم در به شاعر دوست

 متن به بخشیدن ادبیت در) مورد هشت( واژگانی نادستوری از قصیده این در الصبور عبد صلاح    

 هفـت  و استعاره قالب در مورد پنج – معنایی نادستورهای - از همچنین و برده بهره خوبی به خود،

 سـطح  از را شـعر  اسـت  توانسـته  حـدودی  تا و  کرده استفاده متوسطی حد رد کنایه قالب در مورد

 هـای  شـکل   بـه  کنایـه  و اسـتعاره  واسطۀ  به و کند نزدیک ها نشانه سطح به و ببرد فراتر محاکات

 عـالم  بـه  واقعیـت  مـرز  از را غـم  تعبیـر،  هر در و کند ترسیم را خود جامعۀ بر حاکم غم مختلفی

 و لغـوی  سـطح  از کنشـانه پـس  خـوانش  بـا  تواندمی نگرژرف خوانندۀ روینا از و بکشاند  ها نشانه
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 رویکـرد  و شعر اصلی پیام به متن عمق در پنهان هایدلالت کشف با و کندعدول سطحی معنای

 .بردپی آن

  ها نوشت پی

 طـور  بـه  عمومـاً  نـو  عرش ـ زیـرا « اسـت؛   موضـوع  همین در کلاسیک شعر و نو شعر میان اساسی های تفاوت از یکی واقع  در .1

 در خـواه  گفتـاری،  زبـان  بـا  مـرتبط  هـای واژه برخی کاربرد سطح در خواه است،  گرفته  قرار روزمره زندگی تأثیر تحت آشکاری

 آن، بنـدی  جمله ساختار و عامهّ لغت فرهنگ از استفاده به آوردن روی که نیست شکی البته. جمله اجزای چینش و عبارات سطح

 زنـدگی  جزئیـات  نیـز  و انسـان  مشـکلات  و مسـائل  آن قالـب  در زیـرا  دهـد؛  می  بازتاب را شعر این توجه ردمو مسائل ماهیت

 چنـین  کـه  است  گفتنی. شوند می  مطرح -روحی و فکری آشفتگی و پیچیدگی و سردرگمی و غربت احساس یعنی -اش روزمره

 چنـین  کـه  بـود  ضـروری  لـذا  شـوند؛   ارائـه  کلاسـیک  یگرای واقع روش  به و گونه خطابه زبان با که نیست شایسته موضوعاتی

 باشد جدیدی زبان دنبال به پرداز نو شاعر که بود طبیعی اساس  این بر گردند؛ بیان نوین گرایی واقع یک چهارچوب در موضوعاتی

 تـرین  جسـته  بـر  و - عرب نوین شعر داران پرچم واقع  در) 121: 2007 العبد،.» (دهد پوشش را زندگی جدید موضوعات بتواند که

 در« کـه  داشـتند   تأکیـد  آنان). جا همان( گرفتند  بهره مردم عادی زبان از شعر در الیوت، از گرفتن  الگو با الصبور عبد صلاح آنان

 نیـز  شـعر  در اتفـاقی  چنین که است سزاوار و داده رخ فراگیری تغییر اقتصادی و اجتماعی سیاسی، جوانب تمام از عربی زندگی

 خود جامعه و زندگی ترسیم برای را آن و بخشند رهایی کهنه مضامین زنجیرهای و غل از را آن بتوانند که این تا یردبگ  صورت

 مـردم  زبـان  به باید شعر زبان که است دلیل همین به این بنابر نمایند؛ هماهنگ حاکم اوضاع و شرایط و حوادث با و کنند هموار

 )217: 1987 ضیف،.» (دهد  بازتاب را جامعه تاتفاقا و زندگی صادقانه و شود  نزدیک

 منابع

 الثالثة الهجرة ملحمة سرودۀ در زبانی هایرمزگان شناسینشانه« ،)1399( ایمان اقدم، قنبری نبی؛ محمد احمدی،

 شمارۀ زمستان، و پاییز شمارۀ دوازدهم، سال عربی، ادبیات و زبان فصلنامۀ دو. »السماوی کاظم از

 . 23/2/1پیاپی

 مالک؛ بن رشید ترجمة والتاریخ، القواعد الأصول، -السیمیائیة ،)2012 -2013( وآخرون میشال آریفیه، آن؛ ینو،ا

 .والتوزیع للنشر مجدلاوي دار: الأردن الثانیة، الطبعة المناصرة، الدین عز وتقدیم مراجعة

 مقالات مجموعه در ،»ناسازه و هساز هم شناختی نشانه مبانی و بارت رولان« ،)1396( مسعود جونقانی، آلگونه

 .71 -87 صص پارسی، نویسه نشر ،تهران دخت، عظیم ذلیخا: ویراستار شعر، شناسی نشانه

 مقالات مجموعه در ،»شعر خوانش در ریفاتر شناختی نشانه الگوی بست کار« ،)1396( مسعود جونقانی، آلگونه

 .173 -194 صص پارسی، نویسه شرن ،تهران دخت، عظیم ذلیخا: ویراستار شعر، شناسی نشانه

 .مرکز نشر ،تهران یزدانجو، پیام ۀترجم بینامتنیت، ،)1380( گراهام آلن،

 پرگهر مرز اي شعر بر ریفاتر مایکل نظریۀ کاربست شعر، شناسی نشانه). «1389. (طیبه افتخاری، بهزاد؛ برکت،

 .109 -130 صص ،4 ش ،1 دورۀ تطبیقی، ادبیات و زبان های پژوهش نامۀ فصل ،»فرخزاد فروغ

 .والتوزیع للنشر الحوار دار ،سوریة الثالثة، الطبعة وتطبیقاتها، مفاهیمها السیمیائیات ،)2012( سعید بنگراد،

 دمشق، والامتداد، والأصول الإشکالیة: السیماوي العربي النقد مصطلحات ،)2003 -2004( علي مولاي بوخاتم،

 .العرب کتاب اتحاد
 در ریفـاتر  مایکـل  شناسی نشانه نظریۀ کاربست«)،1400( ابوالحسن مقدسی، امین ؛زاده حاجی هین،م ؛فاطمه تنها،

 .23-1صص  ،13 دورۀ عربی، ادب مجلۀ ،»یوسف سعدی القیروانیة خذُ الثَّلج وردةَ خذُ قصیدۀ تحلیل

 صلاح و کدکنی عیشفی اشعار در اجتماعی رویکرد تطبیقی بررسی). «1394. (احمد خوانساری، ربابه؛ رمضانی،

 .1033 -1052 صص بهمن، فارسی، ادبیات و زبان های پژوهش همایش هشتمین ،»عبدالصبور

 الطبعة الخامس، محمد جامعة المغربیة، المملکة. معتصم محمد  ترجمة. الشعر دلائلیات ،)2001( مایکل ریفاتیر،

 .بالرباط الإنسانیة والعلوم الآداب کلیة منشورات الثانیة،

 .قصه نشر ،تهران کاربردی، شناسی نشانه  ،)1382( فرزان ،سجودی

 . علم نشر تهران، دوم، چاپ عمل، و نظریه ،شناسی نشانه ،)1388( فرزان سجودی، 
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 .نو طرح ،تهران سوم، چاپ مخبر، عباس ترجمۀ معاصر، ادبی نظریۀ راهنمای ،)1384( رامان سلدن،

 . المعارف دار ،القاهرة ط،. لا ،واللغة والشعر التراث في ،)1987( شوقي ضیف،

 .ط.لا العودة، دار ،بیروت الشعر، في حیاتي الثالث، المجلد الصبور، عبد صلاح دیوان ،)1988( صلاح الصبور، عبد

 .ط.لا العودة، دار بیروت، الکاملة، الشعریة الأعمال ،)2006( صلاح الصبور، عبد

 الأولي، الطبعة الجامعي، للکتاب الحدیثة کادیمیةالأ الأدبي، والإبداع اللغة ،)2007( محمد العبد،

 .ط. لا شمس، عین القاهرة، والغموض، الغنائیة بین الحدیثة العربیة القصیدة ،)ت.لا( صلاح فاروق،

 الآداب کلیة البواقي، أم -مهیدي بن العربي دانشگاه ،»الصبور عبد صلاح شعر في الیومیة الحیاة لغة: «زینب قلاتي،

 .2015 -2016: المناقشة تاریخ سعودي، یمینة ،المشرف الأستاذ العربي، والأدب اللغة قسم اللغات، و

 الهی، امر تینا صادقی؛ لیلا ترجمۀ. سازی وا ادبیات، شناسی، نشانه ها، نشانه جستجوی در ،)1390( جاناتان کالر،

 .علم تهران، دوم، چاپ سجودی، فرزان: ویرایش

 . نگاه انتشارات مؤسسۀ تهران، داوران، ناصر برگردان نقد، و ادبیات ایه نظریه ،)1389( برنا موران،

 هایپژوهش ۀمجل ،»نیما ققنوس شعر تحلیل در ریفاتر مایکل شناسی نشانه نظریۀ کاربرد). «1390. (علیرضا لو، نبی

 .94 تا 81صص زمستان، و پاییز ،2 شمارۀ ،1 دورۀ خارجی، هایزبان در شناختیزبان

 پارسی ادبیات مجلۀ ،»سپهری راه در پیامی و اخوان زمستان شناختی نشانه خوانش). «1392. (لیرضاع لو، نبی

 .113 -136 صص زمستان، چهارم، شمارۀ سوم، سال فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر،
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and then imbues it with images of soil to address the concept of death as 

his main concern. Accordingly, the phenomenology of imagination by 

creating sublimation and exaltation in Tarafa’s psyche in forms of 

topography and shift of images (their size) serves to soothe the poet’s 

psyche. 
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:هایکلیدیواژه

وشعراءتخیلجوهرۀتشخیصدربالاییقابلیتّازشودکهمیمحسوبنقدادبیدرمتفاوتونوینایشیوهتخیّلینقد
درایننظریه، کردهگذاریپایهراآنفرانسویفیلسوفوانفیزیکدباشلاروگاستوناستبرخوردارنویسندگان است.

ازنظرباشلارهر.کندمیبرقرارپیونددرکبشرازجهانپدیدارباچهارمادۀاصلیآفرینشیعنیآب،آتش،هواوخاک
رادرآثارخودبهشکلتریداردوآنعنصراصیلیاهنرمندبزرگباعنصریازعناصرچهارگانهارتباطنزدیکشاعر
مرتبطاستبهطوریکهدهدکهباروانشاعرسازد.پدیدارشدناینعنصردرفرآیندیرخمیغالبآشکارمیعنصر

آنجاواندبرایآنچهبرروانشاعرگذشته،تبیینقابلقبولیارائهدهد.ازتیر،علاوهبرتولیدزیبایی،میمطالعۀاینتصاو
کند،اینجستارشناسیواکاویمیدهدوآنهارابامفاهیمرواندوگانهراهدفقرارمیتصاویر،تخیلیکهپدیدارشناس

بهروشتحلیلمحتوا،بهمادیمربوطبهطرفةراواجداینویژگیتشخیصدادهوبارویکردپدیدارشناسیوتصاویر
ومرگدوگانۀبهکهتوجهاست.نتایجنشاندادهاعرپرداختهتأثیرآنهادرروانشتصاویروتبیینشرایطپدیدارشدناین

ابتدابهشاعرراساختهبهطوریکهتخیلبرجستهاواشعاردرراگونآبوگونخاکهایایماژطرفة،اندیشۀدرزندگی
است.دادهسوقیعنیمرگاشدغدغهتریناصلیسمتبهاوراآب،عنصرکردناضافهباسپسرساندهوخاکعنصر

تصاویرتبدیلنگاری،مکانقالبدرطرفةرواندروالایشوتصعیدعملیاتباایجادنوعیتخیل،بنابراینپدیدارشناسی
 است.آنها،درنهایتبهتسکینشاعرانجامیدههایاندازهتغییرو
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مقدمه.1
ههایصوریکهالبتههبههشهکلمادیممکننیست.خیالصورلیبدوندرنظرگرفتننقدتخیّ

کههازشهعربههمنبعهیتهرینقدیمیاند.گوناگونازدیدگاهبلاغتسنتیموردبررسیواقعشده
ازارتباطشعروتجربهسخنگفتههاسهتاستابناثیرکتابالاستدراک،کردهعنوانتجربهیاد

اولینکسیاستکهکلمۀتصویررادرنقدشعرواردکهردههمچنینجاحظ(.17:1958)ابنالاثیهر،
سویدیگربرخیناقدانمعاصرمانندشوقیضهی،،بههانحصهاریاز(.132:3/تابیجاحظ،ال)است

پردازانهیباشلارنیهزازنظریهه(.173:1962)ضی،،بودنصورخیالدرآثارادباوشعراءاعتقاددارند
أربعهپرداختهونظریهاتخیالوصاحبآنازطریقعناصرصورشودکهبهارتباطمحسوبمی

 Gastonباشهلاربهعبارتدیگر،گاستوناست.پدیدارشناسیتخیلتبیینکردهخودرادرقالب

Bachelard)ازخیالیتصاویرآفرینشواثرصاحبشناسیروانارتباطبهکهاستپردازینظریه(
.داردایویژهتوجهناصرطبیعیععنصرازدویایکظهورطریق
شود.اودرتحلیهلصهورخیالشناسیوپدیدارشناسیتبیینمیروشکارباشلارباترکیبروان

دیهدگاهازایدارد.سازیداشتهباشند،توجهویژهمادیبهتصاویریکهقابلیتوارونگیودوگانه
ابهژه(-)سهوژهدوگانهۀمیهاندیالکتیکقراریبربازیرااو،اینایماژهابنیادینوارزشمندهستند؛

شودوتهأثیرایهنآفهرینشدرشودوشاعردراینفرآیندباابژهیکیمیزیبائیشاعرانهخلقمی
رواناوقابلبررسیخواهدبود.

قابهلمعلقهۀطرفهةایماژههایموجهوددرههایمهذکوردرصاحبانمعلقات،ویژگهیمیاناز
شناسهیقابهلنمایانگرتجربیاتیاستکههازنظهرروانزندگینامۀشاعراست.همچنین،مشاهده

دهدکهشهاعرتوجههخاصهیبههمسهئلۀمهرگونشانمیةزندگیطرفتجربیاتبررسیاست.
ایبهرایبررسهیدوگانۀمرگوزندگیدراشهعاراومقدمهه،بهعبارتدیگراست.زندگیداشته

رسدسهایۀمیهمچنینبهنظر.سازددرمعلقهرافراهممیپدیدارشناسانۀایماژهایعمیقموجود
ثرؤمهادیدرتسهکینکمبودههایشمهدرتوجیهبهکارگیریاینعناصهرفقداندرزندگیشاعر

معلقۀطرفةبنالعبدرابراینقدتخیلیمناسبتشخیصداده،اینپژوهشحاضربنابراست.بوده
مبنهایرازادهترجهانیسبعمعلقاتشرحکتابفة،طرابیاتترجمۀبرایاستودرطولتحقیق

زادهترجهانی.کردهاسهتتأکیدبودنترجمۀخویشایشانبرروشمندزیرااست؛دادهقرارکارخود
راکارمبنای» وفیروزآبهادیقهاموسبههغالبها لغهاتتصحیحدرودادهقرارزوزنیشرحبرخود

درهمچنهین.(13:1396زاده،ترجهانی)«کهردهاسهتمراجعهالعروستاجیعنیآنشرحبهگاهی
کهردهکمکترجمهبودنروانبهکه(همان)استبردهبهرهالفاظجدیدازفارسیعباراتانتخاب
 پاسخدهد:سوالبنابراینجستارپیشرودرپیآناستکهباشیوۀگاستونباشلاربهاین.است
چهبودهاست؟ةطرفۀثردرخلقصورخیالدرمعلقؤمکارگیریعناصرمادیدربهفقداننقش-
مادیتخیلاورادرفرآیندپالایشروانهیدرگیهر،عناصررسدفقداندرزندگیطرفةنظرمیبه

است.مدفاعیدرتسکینروحیشاعرمؤثرواقعشدهکردهوبهعنوانمکانیس
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.پیشینه1-1
استکهدرادامهبههگرفتهیهگاستونباشلارصورتتحقیقاتزیادیدرادبیاتعربیدربارۀنظر

اشارهخواهدشد:ارتباطهستندکهبااینجستاردرخیازآنهارب
بااشارهبهویژگیفلسهفۀ«التحلیلالنفسيفيمشروعباشلار»(درمقالۀ2018)انينورالدینعن

تکوینعقلعلمینوینراازعلم،کیفیتۀدرحوزکارگیریمفهومخیالوخلاقیتباشلاردربه
.عبهد بهنعطیهةبهنعبهد کردهاسهتشناسیبررسیدیدگاهباشلارازخلالمفاهیمروان

خیالدرتشکیلمکانبهنقشقوۀ«طرفةبنالعبدجمالیاتالمکانفيشعر»(در2021)الزهراني
دانهد.البتههایهنهندسهیآنمهیهایپرداختهوزیباییمکانرافراترازبعدجغرافیاییوویژگی

.سارةستینپژوهشبدوننظریهوبهشکلکلیمکانرابررسیکردهومحدودبهمعلقۀطرفة
البنيالأسلوبیةلمشهدالحبفهيمعلقهۀطرفهةبهن»ۀدرمقال(2021)عبدالملکمحمدالشری،

منظهرهواینتصهاویرراازدرمعلقۀطرفةپرداختموجودریتصاوشناسیبهبارویکردروان«العبد
(در2016)حسهینعهویزاسهت.احمهد،ترکیبی،دلالیوتصویریموردتحلیلقراردادهیصوت
ههایاجتمهاعی،روانهیوبههطهورکلهیدلالهت«تأویلدلالاتالنارعندغاستونباشلار»مقالۀ

رویمهتنیهانمونهۀوایننظراترابهرکردهاستوجودیآتشرابرطبقنظریاتباشلارارائه
عنصهرآبدر»درمقالهه(1391)همکهارانطهاهرینیهاوباقراست.علیدبیخاصیاجرانکردها

بهارزیابیتصاویر،«اساسروشنقدیگاستونباشلاربرةلدینمناصراقصیدۀ)یتوهجکنعان(عز
نتههابههنقهشآبدرایستا،تیره،پاکوشیرینپرداختهودراشاعرانهبرگرفتهازآبهایجاری،

(در1396)مهوننیمحمهدعلهیفرهادنهادریو.اندبنایسرزمینمستقلفلسطیناشارهکرده
ۀخفاجهوهلالیجغتاییبهاتکیههبهرنظریهشناسیشعرابندرزیبایییجایگاهنقدتخیل»ۀمقال

اندبههلالیاشارهکردهخفاجهنسبتبهبسامدبالاترعناصرچهارگانهدرشعرابن«گاستونباشلار
بیشهترخفاجهازبقیههعناصهراندکهعنصرآتشدراشعارهلالیوآبدراشعارابنونتیجهگرفته
آبنقدتخیلهیعنصهر»خودباعنواننامهارشد(درپایان1397)است.فاطمهصبیرینمودداشته

باتشخیص«ۀگاستونباشلارنظریشاکرالسیاببراساسهاینیمایوشیجوبدردرتطبیقسروده
هایمنتخبازهرآبرادرنمونهاوتعنصرفمتیرتصاو،رعنصرآبدراشعارایندوشاعۀغلب

–حاصلخیزیویهاتهاریکی-کردهومفاهیمدوگانهومتضادیچونخشکسالیدوشاعربررسی
.کردهاسترابرداشتغیرهوروشنایی

توجههپژوهشهگراننیهزجداگانههمهوردةموجوددرمعلقۀطرفهۀانتصاویرشاعر،ازسویدیگر
زیراشارهکرد:هاینمونهتوانبهمیدراینمورد.استبوده
موضوعاتالصورةالشهعریةفهيشهعرطرفةبهنالعبهدو»مقاله(در2002)اسماعیلاحمدالعالم

اسهتودرمعلقهخهودسهرودهةایکهطرفبااستخراجمفاهیمکلیازتصاویرشاعرانه«مصادرها
حیوان،طبیعتوفرهنگ،بههتحلیهلروزمره،انسان،هاتحتعناوینیچونزندگیگنجاندنآن
انزیاحاتههفهيودورالفونیمالوظیفي»ۀ(درمقال1393)است.بیژنکرمیوهمکارانمعلقهپرداخته

ههایمهرتبطبهابیودلالتهایحضوریوغیابههنجارشکنی«مقطعوص،الناقةلمعلقةطرفة
(2016)سعیدحسهونحسهیناند.هارادرقالبآمارنکرکردهاندوآنآنهادروص،شترپرداخته
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ههایبهههنجارشهکنی«حرکةالمعنیفيشعرطرفةبنالعبددراسةفيمعنهیالشهعر »ۀدرمقال
ةطرفۀبهرادرموردمعلقادبیهمچونجاحظوابنقتیدرمعلقةپرداختهونظربزرگاننقدةطرف

الناقههةورحلههةالوجههودلههدیطرفههةبههن»ۀ(درمقالهه2017)عبههدالرحمنخلههدونآوردهاسههت.
مهرتبطةطرفهسرگذشهتاسهتوآنرابههشترپرداختههۀبهتوصیفاتشاعردربار«العبدالبکر 

بهه«بهنالعبهدمشکلةالمصیرفيمعلقۀطرفهة»(درمقالۀ2018)ویانادیةحدیداناستدانسته
مسئلۀمرگوزندگیدرمعلقۀطرفةبهشکلکلیپرداختهونظریهۀخاصهیرامهدنظرنداشهته

ههایسهنتیازبیشتربههشهرحةرسدجستارهایصورتگرفتهبرایمعلقهطرفبهنظرمیاست.
ربعههوأتصاویرشاعرانهبسندهکردهوتاکنونپژوهشعلمیمسهتقلیکههبههبررسهیعناصهر

صهورتنگرفتههةباشلارتوجهداشتهباشد،بهررویمعلقههطرفهۀهایمطرحشدهدرنظریژایما
هایانجامشدهتاکنوناشهعارمعاصهررامهوردبررسهیقهرارعلاوهبراین،تمامیپژوهشاست.

رسد.حاضرازاینحیثجدیدبهنظرمیجستاراندوداده
.نقدتخیلیگاستونباشلار2

ادبهینامهداروصهاحبومنتقدفرانسویم(،فیزیکدانوفیلسوف1884-1962)گاستونباشلار
اوکهمتخصصفلسهفۀسبکیبودکهشیوهوراهورسمینوینیرادرتفکرونقدادبیبابکرد.

بود،اولینباربانوشتنکتابروانکاویآتشازعالمعلتومعلولعلمیفاصلهگرفتوبههعلم
بههروانکهاویعناصهر،گذاشت.باشلاردراینکتابوآثهاربعهدیخهودقدمدنیایتخیلوشعر

مرموزتریننیرویروانیکیهان»طبیعیپرداختوسعیداشتبهچیستیتخیّلکهبهتعری،او
نوشتوقالبمعهانیرابههکنایههواشهارهاوبسیارزیبامی».(14:1984)باشلار،«استدستیابد

روغالبجملاتوعباراتشبهکلماتقصارشبیهاستونثرشهماننهدشهعررساندوازاینمی
رکلامبهمننامورمطلقآشکارد،.جایگاهگاستونباشلاردرپدیدارشناسی(9:1399)باشلار،«است
توانمثلثیبرایپدیدارشناسیترسیمکردکهیهکضهلعآنپدیدارشناسهیهوسهرلیمی»:است
(Edmund Husserl)کیدبرمباحثمعرفهتشناسهیاسهت،ضهلعدومآنهایهدگرباتأMartin 

Heidegger)رارداردکههشناسیتوجهداردودرضلعسومآنباشلارقاستکهبهمباحثهستی(
 (.57:1386)نامورمطلق،«شناسیاستمحورمطالعاتآن،تخیل

هاواولیننفهرینیسهتبتالهارگانهدرطبیعتمرتبطساخت.خودراباعناصرچۀباشلارنظری
آخشهیجچهارگانهیاچههاراست.اعتقادبهعناصرکردهآفرینشاشارهدرکهبهنقشاینعناصر

هدراولینفیلسوفیباشهدکه(Empedocles)امپیدکلس»درآراءمتفکرانیونانیریشهدارد.شاید
اشهیاءراحاصهلاخهتلاطایهناست.اوخلقتبندیعناصرنامبردهنظراتخودازاینگونهطبقه

:1367)کاپلسهتون،«کهردهاسهتعناصردانستهوازبینرفتناشیاءراحاصلافتراقعناصرمعرفی

وامادیگراندیشمندان،یکعنصرازاینعناصرچهارگانهراعاملاصلیآفرینشدانسهته(.77-78
تضهادمیهانمبهدأآفهرینشدر)همهان(.انهدبقیۀعناصرراحاصلآنعنصرمبناییقلمدادکهرده

درنظهر»رابهرفعاینتناقضواداشهت.مسلمانهایاسلامی،متفکرانگونهتفکربااندیشهاین
،مادی،توجهبهنظامعلیتّونظریۀخرقعهادتالههیحاکمبراینعناصرگرفتنتقدیروتدبیر
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اسهلامیواعتقهادبههنقهشههایهایمسلمانانبرایرفعتضادبیناندیشههایازتلاشنمونه
مهادیدرنقهش.اینعناصهر(128:1388)حقپرست،«ربعهدرخلقتهستیاستأعناصروارکان

انهد.دراندوموردتوجهعلوممختله،بهودهاضدادقابلاتحادوائتلاف،منشأآفرینشتصورشده
عمهلخیلهیتصهورمادیبههموخلهقرپیوستنعناصفضایبهعنوانتخیلنیز،اینمیان

تخیلهیخهودبههنقهدتوجهبهاینموضوعانگیزۀخوبیبراینظریۀباشهلاربهود.اودرکند.می
ایدارد.باشلارمعتقدبودکهآفرینشبرپایۀمحصولقوۀتخیلهستند،توجهویژهخیالکهرصو

یتحلیلهییونهگشناسهایاستکههدرروانآیدواینهمانآموزهجمعاضدادمتناسبپدیدمی
(Carl Gustav Jung)مروانکاویرادرمقوله1938ایدارد.بنابرایناودرسالنیزکاربردگسترده

(.51:1378)باشهلار،شناسیواردکردوبهشیوۀخوددرمفاهیمروانکاویتغییرایجهادکهردمعرفت
وعلمرامکملیکدیگرکهشعرباشلاراعتقادداشتکهبایدهمۀامیدوآرمانفلسفهاینباشد

امااوهرچههبیشهتر.(51:1378)باشلار،سازدوآنهاراچوندوضدلایقیکدیگرباهمآشتیدهد
بهتحقیقاتخودادامهداد،ازروانکاویبیشترفاصلهگرفتوبهپدیدارشناسیمتمایهلشهد.بهه

عتقادروانکاوانحتمیاست،انکارکردطوریکهدرنهایتموجبیتّروانیتصاویرخیالراکهبها
تهوانگفهتمی.Clancier,1974:148-155))دانست(Noumenon)خیالراقائمبالذاتوتصاویر

بلکههشهودایروانیمحسوبنمهییاوقوهشناسیاستوتخیلبراباشلارواضعفرضیۀوجود
(.51:1378)باشلار،سرچشمهوجودواندیشهاست

هایعمیقاسهت.خیالیوایماژدرپیصوریکردخودبهاشعارومتون،ابتدادررویتخیلنقد
خیهالبنیهادیندسهتپهردازدوبههصهورضروریاستمیسپسقوهتخیلبهحذفآنچهغیر

وضهدخودرا(345:2018)باشهلار،«هموارهگرایشبهوارونههکهردنخهویشدارنهد»یابدکهمی
شود.دراینمیهانبهارزتریندیهالکتیکیکههمیهدیالکتیکاضدادمنجرطلبندکهاینامربمی

شهدنانبیرونودروناسهتکههبههدرونهیدهد،چالشمیشناسیپیوندمیباشلاررابهروان
(cathartique)پالایشهیکاربستروانکاویدرپدیدارشناسیتخیل،دارد.هایبیرونیتوجهپدیده

آرزوههایحهلناخودآگهاهفرآینهد،(sublimation)تصهعیدیهاپهالایش(.294:ب1400باشلار،)دارد
هنهر،ماننهداسهتپذیرفتههومقبولاجتماعینظرازکهاستهاییفعالیتطریقازشدهسرکوب
پهالایشدیگهرعبارتبه.شوندمیمحسوبسازندههاییرفتارکهآنمانندوشاعریوموسیقی
سهاختندوربهدونکهاستناخودآگاهانهشکلبهالبته(compensation)جبرانمکانیسمنوعی
(.315:1393اروین،)آوردمیفراهماوبرایتمتعّرانوعیازاجتماع،ازفرد
وتحقیریکهازقومخوددیهده،بههسهرودنمعلقههخهودآزاربهسببطرفة»رسدنظرمیبه

شهعروقالهبدر،طرفهةدرفقدانتجربۀبنابراین.(136:1394)شری،عسکریوزارعبرمی،«پرداخته
استبروزشاعری آنچههبنابر.استشدهواقعسودمنددادهدستازشاعرآنچهالتیامدرراهوکرده
برقهراریدیالکتیهکراآغازپدیدارشناسیتخیل،انتخابتصاویریاسهتکههقابلیهتگفتهشد،

دورۀجاهلیوازصهاحبانمعلقهات،ایماژههاییرادرداشتهباشند.طرفةبنالعبدیکیازشاعران
استکهقابلیتبررسیبارویکردباشلارراداراست.بررسیتبدیلوتحولّیکههمعلقۀخودآفریده
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سهازد.افتد،پژوهشگررابهعناصرمادیتخیلایهنشهاعررهنمهونمهیدراینتصاویراتفاقمی
هایارزشهمندیرابخویشاختصاصدادهکهدوگانهشاعربیشترینتوصی،رادرمعلقهبهمرک

هاعلاوهبرآشکارکردنبوطیقایابیاتشاعر،برحهالاتروانهیآوردوبررسیایندوگانهپدیدمی
اونیزتأثیرگذاراست.

العبدبنطرفة.معلقه3
تهشدهطرفةبنالعبدبنسفیانبنسعدبنمالکبنعبادابنضبیعةاستوگف»نامکاملشاعر

(.80-79:1989)الزوزنهي،«استاسماصلیاوعمروبودهکهبهدلیلاشعارشبهطرفةمشهورشده
توانبهشرحانبهاری،شهرحترینآنهامیاندکهازمعروفمحققانزیادیبراشعاراوشرحنوشته

کهرد.ارهاشهالشنتمر ،مهدیمحمدناصرالدینو،عبدالرحمنالمصطاو بریزی،زوزنيخطیبت
شناسههانواقههعبیشههترازسههایرینمههوردتوجهههشههرقالشههنتمر درایههنمیههانشههرح

 Wilhelm)آلهواردویلیهامآلمهانیشهناسشهرقتوسططرفةدیوانچاپترینقدیمی»است.شده

Ahlwardtبرشنتمر الکهراهاییشرحآلواردالبته.استگرفتهدرلندنصورتم1870سالدر(
بههکههافهرادیدیگهرازهمچنین(73:1987الهاشهمي،)«کردهاستجدا،شدهتهنوشطرفةاشعار
مصهطفیوشهیخولهوئیسبههتوانمیاند،پرداختهطرفةازجملهجاهلیشعرایاشعارآوریجمع
(.همان)کرداشارهالسقا
استونقدشناسیهموارهنقشفعالیایفاکردههمانطورکهاشارهشد،دررویکردباشلار،روان

اسهت.بنهابراینروانشهاعرشناسیومصطلحاتآنبهرهبردههایروانتخیلیهموارهازآموزه
کنند.تجربۀفقدانوازدستدادن،تحلیلصورخیالاوایفامیوتجربۀشعریاونقشمهمیدر

دادوهمهینبهادبهرگذرانیخوشراهدرراداراییخودبود.اوتمامزندگیطرفةسایهافکندهبر
تهاپرداخهتبهسفرشود.طرفةپسازراندهشدنواقعخودقبیلۀوقومباعثشدتاموردغضب

.بازگشهتخهودقبیلههوخهانوادهسهویبهپشیمانیباوگشتملولوخستهسرگردانیازاینکه
سهرقتشهترانانگهاریاو،سههلاثهردراماشدمشغولمعبدبرادرخودشترانچراندنبهسپس
بههتهوجهیمالهککمکبخواهدامامالکپسرعمویشاینماجراطرفةراوادارکردتااز.شدند

ازسویدیگر،درنتیجۀصلحبیندوقبیلۀبکروتغلب،توجه.(89:1990،نورالهدین)خواستۀاونکرد
ردجلهبشهد.اودرابتهدامهو-سرزمینتحتفرمانرواییعمهروبهنهنهد–شاعرجوانبهحیره

استقبالشاهقرارگرفتوهمراهداییخودمتلمّسبرایخدمتدردرباربرگزیدهشد.اماخستگی
زمهانیکهه(.133:1380)نیکلسهون،وانزجاراوازرسومدربارباعثشدبههجایسهلطانبپهردازد

ایعمروبنهندازهجایاوباخبرشد،نامۀقتلاورامهرومومکهردوتوسهطخهودطرفهةبهر
نرسهیدهسهالگی30هنوزبهدرحالیکهحکمرانبحرینفرستاد.بهاینترتیبطرفةکشتهشد

.(39:1378،شکیب)بود

.نقدتخیلیمعلقۀطرفةبنالعبد4
تواندنقطهۀشهروعیبهرپدیدارشناسهیایاستکهمیچالشمرگوزندگیآشکارتریندوگانه

تهرینمسهائلیبهودهکههنههنگییکهیازعمهدهمهرگوزنهد»باشلاردرمعلقۀطرفهةباشهد.
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آنبهامواجهههدرراخهودنهاتوانیوعجهزکههچهرا؛استشاعرجاهلیرابهخودمشغولداشته
)نهک:«اسهتکردهنمیدرکرادنیویفلسفۀچیزیجزمواقعبیشترشاعردروکردهمیاحساس

ایدارد:رگابیاتقابلتوجهموردزندگیومطرفةنیزدر(.421-431:2010النویهي،
أنهههههاالر جلهههههللالضتهههههربلالهههههذ تتعر فلونهتهههههههل



(.53:2000)طرفههة،(1)الملتتوقّهههد ة یّههختشههاشککههرأس الحت


ریالمههههههوتتیتعتههههههاملالک ههههههرامتویتصههههههطتف يأ


(2)عتقیلتههههههةمههههههال الفههههههاح ش الملتتشتههههههد د 


کنههههههز اناقصههههههها کلهههههل لتیلتهههههةٍریالعهههههیشتأ


ینتفتد و (.49-48-:2000طرفة،)(3)متاتنقص الأیّاملوالدهرل


زندگی(درابیاتبالابهروشنیقابلتشخیصاست.اماتصاویریکههشهاعر–)مرگدوگانۀ
آفریندعاملیدربهجریاندرآمدندیالکتیکمدنظرباشلاراست.طرفهةدربارۀخودوزندگیمی

ازیکسوشهاعرخود.کردهاستاشاره(گنج-زندگی)و(مار-خود)هاینهدوگابهمستقیمطوربه
اسهتوازسهویدیگهرکندکهحرکترابرسهکونتهرجیحدادهراماریچابکوتیزمعرفیمی
کند.زندگیرابهگنجتشبیهمی

مهرگازترکیبیتخیلی،مار»شود.ماردرپدیدارشناسیباشلارارزشمندمحسوبمیتصویر
رواینازواستچابکیوسرعتسستی،وحرکتیبیحلقوی،وصافسختی،ونرمیزندگی،و

درباشهلارنیهز(.298:2018باشهلار،)«کنهدمهیبازیادبیتخیّلدرتوجهقابلنقشیمارکهاست
تحلیهلودادهاختصهاصمهارایمهاژبههرامجهزافصهلیک،آرمیدنرویاپردازیوخاککتاب
پهردازیخیهالدرمنفهیومثبتاوصافواجدمار.استکردهارائهمارپدیدارشناسیازیاگسترده
است؛بههعنهوانمارمثبتخصوصیاتبهناظرکرده،ارائهازاوابیاتاینشاعردرآنچهامااست.
و(الحیة)مارعربیزباندرچنانچهاست.زندگیمفهومبهوابستهشدتبهمارنمادگرایی»مثال
ماردیدازهمچنین(.61:1/1387گربران،وشوالیه)«استالحیاة()زندگی تهرینمهمازیکیباشلار،
(.5/67:همان)استبشریروحازلیهایالگوکهن
بههکوتهاهیرسهدودرآنشهاعرتشبیهیآشنابهنظرمی،درنگاهسنتی،ایماژزندگیوگنج

گهنجاونظهردرزندگی»پس،استشدهمقدرکهداندمیمرگیارآننهایتزندگیاشارهکردهو
بنهابرنیسهت.ممکهنآنازبازگشهتکهشود؛کاهشیمیکاستهآنازدائما کهاستارزشمندی

حلقهۀامادیدگاهپدیدارشناسی،(.261:1973،الجند )«ردگیمینظردرلحظههردررامرگاواین
کشهورهادربرخهی»گیهرد.درنظرمهیگنج(-)مارتوجهبهایماژتصویرراارتباطیمیانایندو

کنندودربرخیاساطیراژدهانگهبانگنجهسهتندومیکمکزیرخاکهایگنجکش،بهمارها
ازسهویدیگهر.(309:2018)باشهلار،«اسهتشدهواردهاستاندادربلعدمیطلاکهماریایماژیا

مهارتخیلهی.ازایهنرو،آیدمیحساببهتخیللازمۀ،چابکیوبنیادینتصاویرویژگیحرکت،
آنچهگفتهشد،طرفةخودرامهاریدرحهالحرکهتتوصهی،برطرفة،ازسکونبیزاراست.بنا

خیالازترکیبهاتوتلفیهقوهمنهشهتامهورصور»آنجاکهبلعد.ازمیراگنجزندگیکهکندمی
ایمهاژدربهارۀخیالبافی)همان(،«کنندکنندۀخودراوارونهمیشوندونیرویترکیبمتضادزادهمی

مهار(راپدیهد-)گهنجشهودوتصهویرودرخیالاواینتصویروارونهمییابدمیادامه(گنج-مار)
کمهکسهوژهبهباشلارشناسییابد.درنهایتپدیدارلحظهادامهمیآورد.ایندیالکتیکهرمی
گنجهمانمارومارهماندرتخیلشاعر،شود.بهاینترتیبتبدیلیافتهلحنابژۀبهتاکندمی
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دانهدخودراگنجارزشهمندیمهی،یکهخودرابهمارتشبیهکردهشاعرنتیجه،در.شودمیگنج
خودحرکتکند.کهبایددرجهتلذت

تهرینمهارنمهادخهاکی»اسهتوخوردهعلاوهبرآنچهگفتهشد،ایماژمارباعناصرمادیپیوند
باایماژمهار،خهودرابههعنصهرخاکپیونهدبنابراینشاعر(.294)همان:«آیدموجودبهحسابمی

ادرابیهاتخهودآشهکاریابد.اودرادامههعنصهرآبرزند.خیالبافیطرفةبهخاکخاتمهنمیمی
توانآنهارارمزمرگبهحسابآورد:سازدکهمیمی

وتإ نیتقههههذ فوابالقتههههذع ع رضتههههکتأتسههههق ه م


(.58:2000)طرفههة،(4)هههدِد ب کههأس ح یههال المتههوت قتبههلتالت 


شندبههبخپردازیشدتمیبهخیال،گوندرکنارایماژهایمرتبطبهخاکآبآفرینشصور
انجامند.میتخیلشاعرنگاریدرطوریکهبهمکان

آفرینشصورمکانی.1-4

؛زمهانیکههنیروههایآدمهیدرآیهدبهحسابمیگونهآفرینش،غلبهبراضطرابونگرانیهر
آفرینشاثریبهکاررودوتصاویرعالمخیالمتجسدومتبلورشود،جرموزنگارازصفحهقلهب

.(42:1378باشلار،)دشواوزدودهمی
تغییراندازهتصاویر.1-1-4

ههاههاوفاصهلهطرفةنسبتبهانهدازهتخیلشاعرانۀدرمعلقۀطرفةابیاتیوجوددارندکهبیانگر
 انهدازهادبهیخیهالاتازایمجموعههکهمینیاتوریادبیات»است. اسهت،مختله،ههایدربهارۀ

دربعضهیتصهاویر،دیالکتیهکمیهان.(146:1984،)باشهلار«اسهتعمیهقهایارزشبرانگیزانندۀ
مادیاشعارطرفةرانشانانگیزدرصوردوریونزدیکی،وجودتحرکیشگفتکوچکیوبزرگی،

دهد.می


ل ختهولهتههههههةتأتطههههههلالکب بهلرقتهههههههة ثتهمتهههههههد 


(23:2000)طرفههة،(5)تتلههوحلکبههاقيالوتشههم فههيظاه ر الیههد 


پردازد.خالکوبیبهطهورکلیبههمینقشایفایبه(زن –زمین)الگویکهن،تصویرایندر
)شهوالیهوپنداریتعلقداردوسرشارازنیروهایبالقوۀکهانتومعنویهتاسهتنمادهایهمذات

بههاختصهاصفضهایلفهردیهاسهویهاسهتوالبتهاینهمذاتپنداریدو(.3/70:1387گربران،
.(3/70:1387)شهوالیهوگربهران،موضوعیکهباآنمتجانسشده،گهرایشداردنیروهایشیء،به

ایازدرمطلعمعلقهصحنه(.161:1984باشلار،)«استبزرگوکوچکدیدنآمادههمیشهشاعر»
خوردکههمزمانکوچکیوبزرگی،نزدیکیودوریراتهداعیبقایایخانۀمعشوقهبهچشممی

رویدسهتاناوکندکهخانۀمحبوبهبهرنراهمچونزنیغولپیکرتصورمیطرفةزمی.کندمی
اندازازیکسودیالکتیککوچهکوبهزرگاینچشماند.درهمچونبقایایخالکوبینقشبسته

سازدکههنتیجهۀآنوازسویدیگردوگانۀدورونزدیکرابهنهنمتبادرمیکندخودنماییمی
صاحببهترکوچکشود،بیشترجهانهرچه»ست.باشلارمعتقداستکوچکشدننمایخیالیا

سازیخانۀمحبوبهبههوالایهشچنینبامینیاتوریطرفةاین.(145:1984باشلار،)«بودخواهدآن
مکهانانسانحسبهکوچکفضایدربودن»یابد؛زیرامفهومدوریوفقدانمحبوبهدستمی

رنگیخالکوبیاسهتاین،واژۀ)باقیالوشم(بهمعنایکملاوهبرع.(196:همان)«دهددوستیمی
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تواندامامی،رنگیوفرسودگیبراینهنمنطقیانسانامروزکاملا بیرونیاستمفهومکم»که
غمکوچیدنمحبوبهکهدردرونشهاعر(.95:2018)باشلار،«شوداندازیدرونگراپدیداردرچشم

باایهننمها،فاصهلۀازسویدیگرشود.سازیمیرنگیخالکوبیبهترمفهومهدباکمدجولانمی
«اسهتافقنقاطتمامدرمینیاتورآفرینندهنیزفاصله»البتهیابد.اشکاهشمیمیاناوومعشوقه

شود.قهدیدهمینظیراینعملیاتوالایشدرتصویرلبخندمعشو(.161:1984باشلار،)
لمههههيکهههههأتن ملنهتههههههو را وتتتبس ههههههملعههههنأت



(6)تتختل هههههلتحلهههههر الرتّمهههههل د عهههههصکلههههههنتهههههد ی


ستقتهههههتهلإ یههههاةلالشتهههههمس إلّههههال ثاته هههههههه ه


(7)ألس هههههه،تّولههههههمتتکههههههد معلیههههههههب  ثمههههههه د


أتلقتههههتر داءتهههههاووتجهههههٍکتههههأتن الشتههههمست


 لهمیتتختهد د  اللّههون  (26-27:2000)طرفهة،(8)علیههنتق يّ


بیشهترپارسهیاشعاردر».استبودهتوجهموردبسیارادبیاتدریاردندانسفیدی بههدنهدان
ستارگان وگربران،شوالیهنک:)«استشدهتشبیهتگرگ،هایدانهبهگاهیحتیوآسمانمروارید،

الگویبهطوریکهکهنگذارد.نمایشمیاندازیمتفاوترابهامااینابیاتچشم.(3/250:1387
کند.رویهشخودنماییمیبانماییکهمحصولایجادفاصلهمیانسوژهوابژهاست،(زن-زمین)

بههرابیننهدهکههاسهتتیهرهههایلببازنیلبخندهمچونتیره،هایسنگمیانازگلبابونه
فلکهیراترسهیمایاینتصاویرازصورتیهار،منظومهه.کندمیدعوتبوییدنوشدننزدیک
کندکهگویاشاعربهعنوانناظر،زمینراازبالانگریستهاست.زنیکهچونزمیننسبتبهمی

گیرد.آفرینشتصاویرمینیاتوریازراهایجادفاصلهبینسوژهوابژهمیخورشیداستوازآننور
شود.درابیاتدیگرنیزمشاهدهمی

یات هههههاکههههأن عللهههههوبتالن سهههههع فههههيدتأت


(9)متهههههواردلمههههنختلهههههقاءتفههههيظتهههههههر قهتهههههردتد 


وعیهههههههنان کالهماو ی هههههههتیتناستهکتن هههههههتا


(.35-36:2000)طرفهة،(10)جتاجتيصتخرتةٍقتلت متور د بکتهفيح 


استسرزمینیخالقمینیاتوردیگرسویازاست.دهندۀهیچاشاعهفاصله،»گوید:باشلارمی
بهاهمازجدااشیایدور،مینیاتورهایدر.(162:1984باشلار،)«کنیمزندگیآندرریمدادوستکه
آنازکهههسهتندایفاصلهمنکرآنکهحال.گذارندمیوامابهراخودآنگاهوکنندمیآشتیهم

شتردرایهننگرد.طرفةازشترفاصلهگرفتهواوراازبالامی.(162:1984باشلار،))«اندشدهآفریده
زمین(،-)شترهایپیچدرپیچاست.اوباآفرینشتصویرهاوآبراههایماژزمینیپهناورباچشمه
راحتوآسایشتخیلدربارۀفرآوردهغارنیزدهد.همچنینتصویرمیبهرویایآرمیدنبالوپر

دهلیزرویای.استانگیزتشویشودشوارتخیلحرکتیزاییدهتو،درتودهلیزهایتصاویر»است.
.باراسهتمصیبتایآیندهازنگرانیودردناکایگذشتهآور،اضطرابخاطرهترکیبیازپیچاپیچ،
درایهن.(39:1378باشلار،)«گیردمیسرچشمهدورانکودکیازکهاستابتداییدردورنجتصویر

حسایجادصمیمیت،درتصعیدهایدورونزدیکوهمچنینکوچکوبزرگباگانهتصاویر،دو
اند.فقدانشاعرمؤثرواقعشده

.توصی،خانهرویایی2-1-4

شهدهبنیهانرویهاییایکاشانهوخانهماازیکهردر»خانۀرویاییباخانۀزادگاهمتفاوتاست.
معنایبهعقیدۀباشلار،خانهبه.(40:1378باشهلار،)«استراحتوعزلتوکنجخلوتکدهکهاست

درونآدمیاست.طبقاتخانهوسردابوزیرشیروانینمادمراحلمختل،روحهسهتند.سهرداب
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:1387گربهران،وشهوالیه)درارتباطباناخودآگاهواتاقکزیرشیروانیمهرتبطبهاعهروجروحاسهت

طرفةنیزباآفرینشخانۀرویاییخود،درتسکینحسفقدانهمیشگیخویشکوشهیده.(3/179
بهاهمیشههبهودنمهادرمهادردانسهت.واقعیهتدامهانوبطهنهمهانخانههرا»تواناست.می

خانهنمادیزنانه،بامفهومبهعبارتدیگر،(.40:1378باشلار،)«استهمراهدرونوتصاویرخلوت
ۀشهاعرنیهزبههدنبهالآفهرینشخانه.(3/179:1387گربران،وشوالیه)حمایتاستپناهگاه،مادرو

اسهت.وصه،شهترنهزدبهروزدادهرویاگونخویشاستواینآفرینشرادروص،مرکبخود
بهشکلیکهشاعربیشترازمعشوقه،بهتوصهی،طرفةباشاعراندیگردرآنزمانمتفاوتبوده

الفیهدوحایهنتصهاویررانهوعیاست.بههمیندلیلمنتقدانیچونعبهدالقادرشترخودپرداخته
.توجهزیادطرفةبهوصه،شهتر،بسهیاریاز(77:1998)الفیدوح،اندلیدرایماژشتردانستهاخنمود

راشهترمتهأخرینومتقهدمینازکسیو»:کردهاستپژوهشگرانرابهنکراینسخنانترغیب
کردهاستجمعیکجاراشترسرعتوخلقیهایویژگیاوپساست؛نکردهوص،طرفةازبهتر
وص،درکسی»(و376:1977)الشمشاطي،«استآوردهآنباراتشبیهترینروشنوسخنبهترینو

(.297:2015)الجبور ،«استنکردهداده،تأملانجاماشمعلقهدرطرفةآنچهمانندشتر
ایخانههچنهین»کند.اورابهبنایخانۀخیالیجهتآسودنترغیبمی،تجربۀفقداندرشاعر
خانهه.باشهدغرایهزاعتلاییاوتلطی،یاوعادیزندگانیابتذالعمیق،هایترسرمزاندتومی

«شهودمهیبدلآدمینگاهداروپشتیباننیرویبهخیالورویاعالمدرکهاستتصویریرویایی
بهردومکهانبنابراینشاعرازمرکبخودکهبرآنحستملکدارد،بهرهمهی(.40:1378)باشلار،
آفریند.یاییرامیرو
جن حتهههههتألوزرٍتهههههلتشتههههفتم ههههر تیتههههداهاأ


(.34:2000)طرفهة،(11)لهاعتضلداهافيستقیه،ٍملستهن د 


ب ههههههههالکأتحتهههههههههذِمللهتهمهههههههلتمکنتوتأتروتعل


(.39)همههان:(12)ملصتههم د فيصتههفیحٍکم ههردتاةصتههخرٍ


ههههههمالهههههافتخ ههههذان ألکم ههههلتالههههن حضتفی


(.31)همههان:(13)ههههرتّد کتأن ههههههمابابهها منههههی،ٍملهمت


پوشهیدهومحکهمایخانه.نهدمیبناراخودخیالیخانۀدیوارهایخانه،سق،برعلاوهطرفة
ورودقصهدبلکهکندنمیاکتفاشترازمکانتجریدبهاوالبته.استیادآورآسودگینظرهرازکه
:1984)باشهلار،«هاستایدهترینعمیقازیکی)آستانه(ایدهمدرنشناسیرواندر».ردداراآنبه

درآنواحهد،درگهاه».گیهردمهینظهردرورودیرویهاییخهودخانهۀبهرایطرفةبنابراین(.163
:1387)شهوالیهوگربهران،«امکانوحدتوآشهتیاسهتنیکهمبستگیاست.جداییوامکامادن

نمادگذرگاهیمیاندومرحله،دوعالم،شناختهوناشناخته،تهاریکیونهور،در(،(.همچنین)3/212
روشتهریندرکامهلروانشهناس.(187)همهان:شهودبهجانبرازبازمیکهغناوتهیدستیاست

ورود.(163:1984باشلار،)پردازدمیمتفاوتیهایآستانهتعیینبه(،(Positivism گرایخویشاثبات
پهردازیخیهالدراینهنگهامدهدودیالکتیکدرونوبیرونراشکلمیوخروجبهیکمکان،

کنهدحتهی)در(نهتنهانشانۀمعبراست،بلکهبهعبورازاینمعبرنیهزدعهوتمهیگیرد.اوجمی
.(3/179:1387گربهران،و)شهوالیهتوانایننمادرابهمعنهایدعهوتبههسهفرآخهرتدانسهتمی

.باشهلاردریابدبادرنظرگرفتنگوشهوآشیانهبرایخانهادامهمیمیاندرونوبروندیالکتیک
100:1984)باشهلار، استکردههااشارههاوآشیانهبهگوشه،)بوطیقایفضا( الیاتالمکانکتابجم
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ازاینمونههای.یکیازخصوصیاتخانۀرویاییوجهودآشهیاندرآناسهت.چنهینخانهه(134-
(.40: 1378 )باشلار، استانسانعمودگرایتخیلاتوشناختیروانالگوهای



ههاهفهان هههههکنلیتةٍهالتيضههههههنههههههاستکههههههأنّک 


(.32:2000)طرفهة،(14) د ی ؤتمللبٍصلحتتتتسیٍّق طرتأتوت


کنهدمهیالقهاخهودههایپناهگهاهدرحیوانهاتآسهایشمانندمفهومیآسایش،ازماآگاهخود
از.داردراآرمیهدهمهادرآغهوشدرکههکهودکیحسآشیانه،تجسمباطرفة(.100:1984باشلار،)
انسهانبههراآرامهشحهسو(102:همهان)«اسهتکودکانههپنداریتصورآشیانه،»باشلارگاهیدد
نهوعیوشهترتصهویرسهازیبیگانههنهوعیطرفهةمعلقۀدرخانهآفرینشآنکهنتیجه.بخشدمی

سهازیبیگانههازبیهرونودروناسهطورۀمعنای»کهچرا؛استدرونوبروناسطورۀفراخواندن
.دهدمیبسطراشاعرانهتخیلدوگانگیاینو(20:1398باشلار،)«شودمیدرک
.متحرکسازیتصاویر2-4

ههایتحرکوسهیّالیتّازویژگهی»است.بهتخیلحرکتپرداخته،باشلاردرکتابهواورویاها
درپدیدارشناسهیتخیهل،حرکهتبهاترکیهب(.17:ال،1400)باشلار، «شودصورخیالمحسوبمی

یابد.مادیمتضادهمراهاستوباتبدیلتصاویربهیکدیگراستمرارمیعناصر
بههطهوری.استبرخوردارطولانیایپیشینهازواستجهانهایواقعیتازیکیاضدادوجود
رانقیضهیناجتماعامتناعاصلقدمااگرچهاست.بودهاهمیتموردهموارهنیزفلسفهعلمدرکه
اضهدادبرایغربجدیدفلسفۀامادادند،میقرارتاکیدموردقضایاتریناساسیازیکیعنوانبه

بههخهودشهکلمثلثهینظریهۀ»،1آلمانیفیلسوفهگل،.استشدهقائلتکاملیوحرکتینقش
استتبییناضدادپذیرشنحوۀجهتراسنتزوتزآنتیتز،عنوان مفههومهگهلازقبلتا.کرده

امهانفیوبرمبنایاصلعدماجتماعضدینتعری،شهدهبهود. واثباتفنصورتبهدیالکتیک
از(.15:1349مطههری،) «گذاریکهرددیالکتیکجدیدراپایه،ائتلافاضداد هگلباافزودنمفهوم

ازطهرف.باشهدمیدواینازترکیبیبلکهعدمنهواستوجودنهصیرورتیاشدنهگل، نظر
شناسهیرواندراضداداهمیت.استبودهتوجهموردنیزتحلیلیشناسینروادرتضادآموزۀدیگر
همچنهین(.146:1388 فیسهت،) اندنامیدهاضدادشناسیروانراآنبرخیکهاستحدیبهتحلیلی

؛زیهرانقشمهمیبرعهدهداردنومتدرجنبشوایجادحرکتصنعتادبی تضاددرادبیاتبرای
دوایهنبهینپویهاییوجنهبشایجهادومفاهیمسازیقطبیدودرایویژهپتانسیلازآرایهاین
جمعبهینشهووضهدآنمثهل»بعضیناقدانازتضادیامطابقهبهعنوان.استبرخوردارقطب

هایزیبایآندرکهنمونه (307:1986)العسکر ،«اندسفیدیوسیاهی،شبوروزوغیرهنامبرده
.شودشعرنمایانمی

.ترکیبتصاویر1-2-4

ایویهژهتوجههمهادیصورخلقومتضادمادیعناصرترکیببهتخیلپدیدارشناسیدرباشلار
تخیلنظربه.دارد کند،فعالیتعنصریکشکوفاییجهتدرفقطاگرحتیعنصر،چهارباشلار،

                                                           
1.Friedrich Hegel 
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.داردتمایلآنهاتصاویرترکیبیباکردنبازیبه وعلاقههمهوردرعنصهکههاستآنخواهاناو
آبدرایهنمیهان،.باشددنیایکتمامیدهندهتشکیلجوهرۀوکندنفونچیزهمهبهمطلوبش

هاستنیروترکیبمضامینکردنروشنودادنتوضیحبرایعنصرترینمطلوبویژه،صورتبه
(.141:2007)باشلار، ودهنهدمیقرارریکدیگباپیونددرراعنصردوفقط،خیالیترکیباتاینالبته
دوگهانگیویژگیبرایقاطعدلیلیک(.146:همان)شوندنمیترکیبهمباعنصرسهگاههیچ
همهوارهآمیهزشایهنکههاسهتایندلیلآنوداردوجودمادیتخیلتوسطعناصرآمیزشدر

(.147:همان)استازدواجنوعی
کهههههأن حلههههههدوجتالمهال کیهّهههههة غلهههههههدتوة 



(15)استههههههفین با لنّواص ههههههه، مههههههندتد خلایهههههه


یام ههههنٍأومهههنسفههههین ابهههن ول یةّکعتههههد


(16)د هتتهههههورا ویتلهّههههاحلطتهههههب ههههههاالمتیتجهههههورل


ههاحتیزلوملهههههاب ههههقِحتبههههابتالمههههاء شلههههیت


(.24:2000،طرفة)(17)هد الیهتللب الملفائ ربتمتالتِس کماقت


سهوشهترتصویریترکیبیکهازیهککند.کشتی(راخلقمی-)شترماژدراینابیاتشاعرای
کنهد.درسازدوازسویدیگرکشتیشناوردردریاراتجسممهیصحرانوردرادرنهنحاضرمی

شهود.سهاختهوپرداختههمهی،نوعیقمارباخاکبههمراهکشتی(-پردازی،ایماژ)شترادامۀخیال
بیند.)سفینةالصحراء(بودنشتردرتوصهی،نتیجۀقمارزندگیمیگوییشاعرفقدانمعشوقهرا

طرفةازمرکبخویشنیزوجوددارد.
تبه هههههههههوأتتلتهههههههعلنتهّههههههالکإناصتهههههههع دت



(36:2000،طرفههة)(18)کسلههکّان بلوص هههيّب دجلتههةتملصهههع د 


دعنصهرهوااسهت.ایهن،درمهوردربارهترکیبعناصرهایباشلارپردازییکیدیگرازخیال
کنهد.بههعقیهدۀباشهلارسهلطۀعنصردرایجادحرکتدرتصاویرتخیلینقشمهمهیایفهامهی

شهودوابستهبهآبتابدانجاستکهایماژشنایدرآببرتخیلهواگهونافکنهدهمهیصورخیال
زآببهسهمتاینپیوستگیازشناتاپروازسببشدهاستتاتخیلشاعرا(.140ال،:1400)باشلار،

جنبشرادرایماژهاپدیدآورد.،هواحرکتکندوباصورخیالیوابستهبهپرواز
ههانتهّههههأتهرد کتتتهههههجههههههناءتوتهههههههةٍی مههال جل



(.152:2000)طرفهة،(19)هههد أربتههههرتزعتلات بههرتتةکهجتنتّفتست


روانوانهدجنبنهدهومتحرکهوایی،تصاویر.استحرکتوجنبشتخیلهوا،دربارهتخیل
)همان(.استپروازتخیل،آنهاترینبزرگازیکی(.35:1378باشلار،)انگیزندبرمینیزرا

باشلار،)«ستاگونوآبگونآتشگون،خاکتخیلازترکمیابونادرترهواگونتخیل»چهاگر
امابرایایجادپویاییدرشعرطرفةمشارکتدارد.،(132ال،:1400
هفان هههههکتتتضهههههرحيٍّاحههههههيمتهنتجتهأن کتههههه



(.30:2000)طرفههة،(20)ب متسههرتد سههیب کّافههيالعتشلههه یههفافتح 


عقلانیشهدنتخیهلپهروازاسهتشلارتصوربالبرایپرواز،نوعیباوجوداینکهازنظربا
یحهسآزادیورشعرطرفةایماژیارزشهمندبهرایبازنمهایاماتصوربالد،(55:ال،1400باشلار،)

آبوخاکازیکسهوودرادامههاضهافهشهدنآنچهگفتهشد،ترکیبعناصرحرکتاست.بنابر
بخشد.هایتخیلمادیطرفةجنبشوپویاییمیعنصرهوا،بهحرکتدینامیکیایماژ

.تبدیلتصاویر2-2-4

ازاینطرفة(.259:1394،)مصطفوینیاوهمکاران رمزانسانفانیوروزگارباقیاستزمانشتر،هم
درتوصی،شترخودبهخانه،عنصرمادیخهاکرادرتخیهلخهودحاضهررمزپردازیبهرهبردهو
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اسهت.گوندرکنارآب،زمینۀتجسمپلرافراهمآوردهساختهاست.قرارگرفتنصورخیالیخاک
ایمتحرکاست.دوسازۀخاکیخانهوپل،یادآورخانهتصویر

الرّومههههههيّأتقستهههههههمترتبِههههههههههاکقتنطتههههههههرة 


(33:2000)طرفههة،(21)قترمتههههد لتتلکتتههنتفتنحتههیتلشههادتب 


ههاهأتلههههههههصتنتالإران لههههههههواح اتکتنٍأمهههههههههول


(28)همهههان:(22)د بلرجلهههههههرلأنهّهههظتبٍکتعلهههیلاح ههه


با طرفه رامرگوزندگیتیکدیالکمعلقه،ازدیگربیتیدر(تابوت-شتر)ایماژتجسمبنابراین
اسهت.ایهننرمهیودرشهتیدیالکتیکمواد،دربارهتخیلدیالکتیکترینبزرگ».بخشدمیقوت
برحسهبمهادهچهون.استکوششوکاردرآدمیارادهنوعکنندهتعییننرمی،ودرشتیدوگانۀ
بههگهرایشرویهنااز(.41:1378باشهلار،) «انگیزدمیبرآدمدرمتفاوتیآرزوهایدرشتیونرمی
انسهانخویوخلقشناختراهبهتریننرمیودرشتیگوناگونترکیباتونرمیاسختتصاویر
دوبیتمذکوراگرچهدرمعلقهدرکناریکدیگرنیستندامافرلآنهاباهمبراینقهد(.همان) است

.شهاعرپهسازردآوتخیلیمعلقۀطرفةارزشمنداستوتصاویرخیالیپیدرپیرابهارمغانمهی
خانهۀ.آوردمهیخانهرابهحرکهتدرنگاریدرقالبخانۀرویایی،باواردکردنعنصرآب،مکان

معلقهۀدرازآنجاکههآب.آمیزدمیتولدومرگرابههمۀهایدوگان،نمادةمتحرکدرشعرطرف
تهابوت(،–ل(و)شهترپه-)شترکند،تصورهمزمانایماژمیبرقرارارتباطمرگباوضوحبهطرفة

توانجانشینشدنتصویرتابوتسازد.درتخیلپویامیتابوت(رابهنهنمتبادرمی–مفهوم)پل
نتیجههآنکههشهاعربهاخیهالچوبیبهجایپلخاکیرانوعیتبدیلخاکبهدرخهتدانسهت.

تهودرنهایهتهایپیدرپیابتداشتررابهخانهتبدیلکردهسپسخانهرامتحرکساخپردازی
.بهطوریکهخانۀرویاییاوباخانۀابدیاوارتبهاطکردهاستسازیاینایماژمتحرکرادرونی

بهاتحلیهل،یلباشهلارهناسیتخههاژهادرپدیدارشههباطیاینایمهاست.حلقۀارتتنگاتنگییافته
ایرادربردارد.ردهشود.تابوتچوبیهماندرختیاستکهمشناختیعقدۀکارلنتبیینمینروا

هایباستانیتدفینمردگهانبهاتوجههبههبااشارهبهشیوهرویاهاوآبکتابگاستونباشلاردر
عناصرچهارگانه،بهنوعیازتدفیندربیناقوامسلتاشارهکهردهکههدرآنمتهوفیدردرخهت

.(110:2007)باشلار، استشدهگونبهآبسپردهمینهایتایندرختتابوتشدهودرقراردادهمی
تهداعیرامهرگناپهذیرپایهانپهردازیرویهاهایویژگیازیکیتنها،امواجرویبرمردهحرکت
محسهوبنیهزمهرگجهوهرۀدوگانه،ومبهمپردازیرویادراست،حیاتجوهرۀکهآب.کندمی
کامهلدرآنفقهطشناورشدندرآببرایخروجازآن،بدونحهلشهدن(.112:همان) شودمی

(.1/77:1387)شوالیهوگربهران، توسطیکمیتّنمادینمیسراستوبهمعنایبازگشتبهمبدأاست

بامادرانهنمادیکچیزیهرازقبلدرخت سپردنباوآغوشدرختدرمرگدادنقراراستو
باتوجهبهه(.112:2007)باشلار،شوندمیبرابردونوعیبهمادرانههایقدرتها،آبدستبهدرخت

بههبیندکهوسیلۀانتقهالاوازرودخانهۀمهرگاسهت.آنچهگفتهشد،طرفةشترخودراتابوتیمی
رسداینایماژهایمادرانهدرجهتتصعیدحالاتروحیشاعرکارکردفعالیدارند.نظرمی

.توجهبهزمان3-4
دیگهریوجهودداردکههعبهارتاسهتازهایزندگیرایکفنبهدانیم،راهکهاراگرفرارازرنج

جستجویسعادتبهشکلمثبتآنکهباعزیمتجسورانهبههمیهاناجتمهاعواسهتقرارروابهط



گاستونباشلاریۀطرفةبنالعبدبراساسنظرمعلقهیلینقدتخ    33

زمینهۀ،حذفگذشتهوآیندهوتوجهبهحهال(.315:1393)اروین، گرددمشروعبادیگرانتأمینمی
اعردربارۀهایشخصیشدیدگاهتوانگفتمیکند.بهعبارتدیگر،ممیلذتاززندگیرافراه

واورابهلذتبردنازمواهبزندگیاورادرزندگیتعدیلکردههاوعملکردهایمرگ،نگرش
است.بدینمنظورمعلقهبهسهموردازمصادیقتوجههبرداریاززمانحالمتمایلساختهوبهره

بهزمانحالاشارهدارد:
الفتتههههیة لاثکهههههن م ههههنعیشتههههلتهههههولاثتههههو



(23)علههههو د مأتحف ههههلمتههههیقههههامتکتلتههههوتجتههههد 


لات ب شتربتههههههههةٍستهههههههبقيالعههههههههان م هههههههنهلن فت


(24)تلزب ههههد المهههههاء لتب مههههتههههیمههههاتلکلمیْههههتٍمت


ن بهههههها جتکتههههههرّ إنانههههههادیالملضتهههههههافلملوت


(25)الملهتتههههههههوتر د کتسههههههید الغتضهههههههانتب هههههههههتتهل


جن والهههههد جنلملعج هههههبکالهههههدتیتهههههوم قصهههههیرلتتوت


(45-47:2000)طرفهة،(26)الملعتم ههد الخ بههاء حتتب بتهکتنتةٍتت


رابهزمانحالداردشاعرباتخیلشراب،زنومرکبیسریعبرایشوریدنبردشمن،سعی
ردخهودههایپهیدرپهیتسکینتجربۀفقهدانبه،آنرویاپردازیدرتاباشکلمطلوبدرآورد

بپردازد.زندگی

هیج.نت5
پههالایشروانپرداختهههوبهههشناسههیبههههههایروان.پدیدارشناسههیباشههلارازطریههقعقههده1

انجامد.توجهبهدیالکتیهکمهرگوزنهدگیدراندیشهۀطرفهة،هایمادیمیسازیایماژدرونی
رکردنصهورخیالسهازد.شهاعردرپدیهداگونرادراشعاراوبرجستهمیگونوآبهایخاکایماژ

ههابههرهآرمیدن،ازخاکوآنچهبهنوعیبهخاکوابستهاسهت؛ماننهدخانهه،غهاریهارسهتنی
کنندونوعیمادرراتداعیمیر،آرامشیچونقرارگرفتندرآغوشچراکهاینصو؛استگرفته

بههشهمارهایپیدرپیدرزندگیشاعرمکانیسمدفاعیدربرابراحساسترسازمرگوفقدان
روند.اگرچهدوعنصرخاکوآبازمیانعناصرأربعهبیشتریننقشرادرایجادتخیلاتشاعرمی

((Dominantکنند،امااینجستار،عنصرآبرادرصورخیالطرفةبهعنوانعنصهرغالبایفامی

شناساییکردهکهبههمراهخاکصورخیالیترکیبیراآفریدهاست.
شاعردرمعلقهبرشتراومتمرکزاستکهبهشکلمستمرتغییهرشهکلپیهدا.بیشترینتخیل2
آورد.عملکردتخیلپویابررویتصویرشتر،بهصهورتکندوهرلحظهتصویرینوپدیدمیمی
رساند.سپسبااضافهشدنعنصهرآب،تخیهلخاکمیفتصوراتاضافی،شاعررابهعنصرحذ

کنهد.خلاصههآنکههتخیهلاوکهمرگاست،سوقپیدامیتریندغدغۀشاعربهسمتاصلی
نگاری،تبدیلتصاویرعملیاتتصعیدووالایشدرروانطرفةاستکهدرقالبمکانپویا،نوعی
است.هایآنهانمودیافتهوتغییراندازه

نوشتپی  
)ترجهانیودرخشهندهمهارشناسیدچابکوتیزهوشهموماننهدسهرمتحرکمردسبکولاغریکهمی منمآن.1

(.89:1396زاده،
 (.82)همان:کندبهایبخیلسختگیررااختیارمیمالگرانکشدومیبینمکهبزرگانرامرگرامی .2

شودوهرچهراروزگاروزمانهازآنکمکنندبهپایهانبینمکههرشبازآنکممیزندگیراچونگنجیمی.3
 (.83)همان:رسدمی
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پیشازتهدیدواعلامجنگآنهانراازسرچشهمهمهرگاگردشمنانآبرووشرافتتورابهبادناسزاگیرند،و.4
 (.86همان:)سیرابسازم

 (.56:)هماندرسرزمینسنگلاخثهمدآثارچادرومنزلخولةمانندخالپشتدستآشکارونمایاناست.5
دندانششبیهگلبابونهاستکهدرمیانتپهریگهلبانشمایلبهسیاهیوخنددکهاییمیمعشوقهبادندان.6

 (.59:همان)خالصنمناکپرورشیافتهباشد
برآنسرمهپاشیدهشهدهو،اشدندانشچناندرخششوتلألوداردگوییکهبانورآفتابسیرابشدهولیلثه.7

(.همان)شوجودنداردبادندانشگازنگرفتهاستوخللواثریدردندان
خنددکهگوییآفتاببرآننقابیازنورکشیدهوصورتیاستنورانیوشفافوشهاداببهدونبارخساریمی.8

 (.60:همان)چینوچروک
ایهایپرآبیاستدرسنگسهختلغزنهدهحفره،هایسینهوشانهوپشتاوگوییآثارتسمهباربندیبردنده.9

(.67:همان)پرفرازونشیبدرزمینسختو
هایصخرهمانندآندرسختیشبیهحفهرهآبچشمانشچوندوآینهاستدرپاکیودرخشندگیکهحدقه.10

(.69:)هماناست
اشمانندسقفیمحکمسهاختهوبهرآوردهاندوبازوانخمیدههایشرامانندریسمانیمحکموکجتابیدهدست.11
 .(66:همان)استشده
هاییمثلسبکوسریعاستوقلبشمانندسنگسختیدرمیاندندهقلبیداردکههموارهبیدارودرتپش،.12

(.70:همان)سنگپهنوسختقراردارد
 (.64:همان)درکاخیسادهوطویلاستۀدورانگوشتآلودوفربهاو،گوییدولنگ.13
ههایکهجوخمیهدهدرزیهرزیربغلآنناقهاستوکمان،دردویگوییدولانۀآهودربیخدرختسدرکوه.14
(.همان)اوقرارداردقویپشت 
ههایبهزرگبودنهدویهادر)دد(شبیهکشهتیدرصحرایپهناور)مالکی(هایدربامدادروزجدایییار،کجاوه.15

(.57:)همانپنداشتیماثرسردرگمیوسرگردانیآنهارامانندکشتیمی
رانهدو)ابنیامن(کهناخداگاهراستودرستمهیهایعدولیاستیاازنوعکشتیاینشخصازآنکشتی.16

 (.)همانگاهآنراازراهخارجمیکند
کندمانندقماربازیکهتودهخاکرابادستدوشکافدوبهدونیممیآنکشتیامواجدریاراباسینهخودمی.17

 (.58:همان)کندقسمتمی
وقتیآنرابلندکند،گوییدنبالهکشتیبوصیاستکهدردجلهراستوگردنشبلندوبسیاردرحرکتاست..18

 (.68:)همانکندبلندحرکتمی
گویی،نروتنومنداستودرشتابشتر درشت ایاستکهبرصفتوهیکل امبهوسیلۀناقهاجراوانجاماراده.19

 (.61همان:)دهدکممویخاکسترینشانمیاستکهخودرابهشترمرغنر ایشترمرغماده
همهان:)اندتوگوییدوبالکرکسیتنومندوسفیدرابادرفشکفشگرانبهاستخواندمشازدوسویدوخته.20
(.63
دهباشهدکههدربزرگیوبلندیوتنومندیمانندپلیاستکهبرایشخصیرومیساختهشودوسوگندخهور.21

(.65همان:)بایستیباآجروگچوآهکدرستشود
هایتابوتبزرگیراحتومحکماستوبرراهیآشهکارکههماننهدآنمادهشترملغزشینداردومانندتخته.22
 (.61مان:ه)برمزنموراهمیدارمویاباشلاقاورامیرانموبهراهرفتنوامیایخطداراست،آنرامیجامه
دادمکهچهوقتعیادتاهمیتنمی،بهبختتقسم،اگربهخاطرسهچیزنبودکهخوشیولذتجوانمرداست.23

(.79:همان)دادم()اهمیتیبهمرگنمیکنندگانمازنزدمبرخیزند
زشهرابآناستکهپیشازبرخاستنوپیداشهدنزنهانسرزنشهگرقهدحیراا،یکیازآنسهچیزمحبوب.24

 (.77:همان)نوشممییاقوتفامکههرچهآبدرآنریزندک،کند
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هایشکمهیکجهیاسهت،درتیهزبیمناکیمرابهیاریخودخواند،برگردانمبهسویاواسبیراکهدردست.25
اخواهدهترینگرگبیندرختانغضاباشدکهازدرندهرویوتنددویمانندگرگیاستکهدارایسهصفتباشد؛

(.80:همان)برایآشامیدنبرآبیواردشدهباشدبود،اورابههیجانآوردهباشی،
(.همان)ایبلندکوتاهکردنروزابریکهخوشودوستداشتنیاستبازنیزیباوفربهونرمتندرزیرخیمه.26
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Considering the complexity and newness of democracy as a category it is 
natural that many works of Arabic classic literature that adhere to 
dogmatic traditions, significant principles, and rules lack it. But in some of 
the works the writer by conversing the narration into a context for 
reflecting different voices, cultures, and ideas tries to express problems of 
ordinary people and society’s different classes with a democratic 
approach. This process provides the way for releasing the story from 
dogmatism and one-sided view and has resulted in the fusion of ideas, 
cultures, and induction of more readings. In the story book Al-Mokafat, 
Ibn Ud’daye by following realism has reflected socio-political conditions 
of Tulunian period in Egypt. And as a writer with democratic thought, 
aims for normalization of culture and reconciliation of beliefs, ideas, and 
tastes. Ibn Ud’daye’s activity in Cairo’s court and political center of Al-
Tulun period which accompanied with vast reforms was an influential 
subject in adopting such an approach. Considering the necessity of 
exploring this issue in Arabic classic works this article is about to study 
the democratic narration and its main features in Ibn Ud’daye’s Al-
Mokafat. The results indicate that mentioned story collection includes 
characteristics such as diversity of voices and tones, inclusion and 
comprehensiveness, pluralism and reconciliation of cultures, ideas, and 
fusing them, reflecting popular culture and application of oral language. It 
is a work with a democratic approach that is narrated by depending on 
free-thinking concept and avoiding dogmatism.  
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که شمار زیادی از آثار کلاسیک ادبیات عربی که  ، طبیعی استمردم سالاریو جدید بودن مقوله با توجه به پیچیدگی 
ایت ای از آثار، نویسنده با تبدیل روباشد؛ اما در پاره اند، از آن محرومها و اصول مشخص و قواعدی دگماتیسمپایبند سنت

های مختلف، در تلاش است مسائل مردم عادی و طبقات مختلف ها و اندیشهبه بستری برای بازتاب صداها، فرهنگ
نگری فراهم بیان کند. این فرایند، زمینه را برای رهایی داستان از بند جزمیت و یکجانبه مردمیجامعه را با رویکردی 

الدایة در کتاب داستانی المکافأة، با تبعیت های بیشتر انجامیده است. ابننشها و القاء خواکرده و به ادغام افکار و فرهنگ
ای با اندیشه گرایی، اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر طولونیان در مصر را بازتاب داده است و به عنوان نویسندهاز واقع
-ابنماید. موضوعی که فعالیت ننجارسازی فرهنگ و آشتی دادن میان عقاید و افکار و سلایق میه سعی در به مردمی

تأثیر ای همراه بوده، در اتخاذ این رویکرد، بیطولون که با اصلاحات گستردهالدایة در دربار و مرکز سیاسی قاهره عصر آل
های و ویژگی مردمیصدد بررسی روایت یک عربی، این مقاله درـآثار کلاس نبود. با توجه به ضرورت کاوش این قضیه در

ون تعدد هایی چدهد که مجموعه داستانی مذکور، از ویژگیالدایه است. نتیجه نشان میدر کتاب مکافات ابن اصلی آن،
ها و افکار و ادغام آنها، بازتاب فرهنگ عامه و گرایی و آشتی دادن فرهنگگری، کثرتجانبهصدا و لحن، شمولیت و همه

که با تکیه بر مفهوم آزاداندیشی و پرهیز از جزمیت  مردمیرد با رویک است یاثرکاربرد زبان شفاهی برخوردار است و 
 .روایت شده است
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 مقدمه  .1
مفهومی پرکاربرد از دوره رنسانس به بعد است که بیش از آنکه در حوزه فرهنگ و  مردم سالاری

تـوان از  دبیات و آثار ادبـی را نمـی  اما ا؛ شودادبیات به کار رود، در حوزه سیاست به کار گرفته می
اسی و در های ادبی که در زیر سایه حکمرانان سیاین فرایند مهم تهی دانست. به ویژه آثار و دوره

اند. از این رو، ادبیات و فرهنگ نیز به مانند ای نشو و نمو یافتهاندیشانهسایه تحولات سیاسی آزاد
رهیز از فردگرایی و اقتـدارگرایی و بـا دوری از تفکـر    پذیری، پسیاست با انعطاف و تحول و تغییر

مبتنی بر تعـدد افکـار و تنـوع عقایـد و      مردمیتواند به ساختار و فرمی دگماتیک و استبدادی، می
ای که در دوره معاصر، از جانب ادیبان و ناقدان، بیش پذیرش سلایق و گروها تبدیل گردد. مقوله

-ترین نظریـه به عنوان اصلی (م 1975- 1۸95)یخائیل باختین از گذشته مورد توجه قرار گرفت و م

پرداز حوزه ادبی، با نظریه چندصدایی به ضرورت به کـارگیری ادبیـات از گفتگـو و تبـادل آراء و     
های مختلف توجه نمود. هرچند قبـل از وی، در قـرن نـوزدهم کسـانی     صداها و تناوب و خوانش

شدن فرهنگ را بـه طـور جـدی     مردمیو دیگران بحث  م( 1947)وفات، « کارل مانهایم»همچون 
دنبال و مورد بحث و بررسی قرار داده بودند؛ اما آنچه در این مقالـه مـورد توجـه نگارنـده اسـت،      

 آن و اسـلامی  –در فرهنگ اندیشه عربی  مردمیروایت یا ردیابی فرهنگ  مردم سالاریبررسی 
اثـر  « المکافـاة »یات کلاسیک عربی، یعنی کتاب باد شده کمتر شناخته داستانی آثار از یکی در هم
 است.« الدایهابن»

-الدایة، کاتب و دبیر دربـار آل معروف به ابن  (،م 951هـ /  340)وفات، أبو جعفر أحمد بن یوسف    

طولون در مصر، ادیبی توانمند در ثبت جزئیات امور و دقیق در شرح وقایع و رویدادهاست که این 
، کاملاً مشـخص  «طولونسیرة ابن»کتاب مشهور  ژهیو بههای وی، یخی و سیرهموضوع در آثار تار

توان به نتایجی دست یافت که در دیگـر آثـار داسـتانی    می و هویداست. با مطالعه نقادانه آثار وی
الدایـه،  گرایـی ابـن  است. هرچند واقع مردمیشود و از جمله آنها روایت کلاسیک عربی دیده نمی

در آثار وی را آسان کرده است؛ اما علاوه بر آن، خود نویسـنده تـلاش    مردمییشه مسیر ورود اند
های سیاسـی و دینـی کـه شـرایص خـا       گیریجهتاز نموده و  مردمیپردازی زیادی در روایت
الدایه که موشکافانه مسـائل  توانست او را در این دام بیافکند، پرهیز نموده است. ابنزندگی او می
ها و معیارهای دینـی یـا   ای تیزبین به دور از ملاککند با دیدهختلف را روایت میو رویدادهای م

ها را در قالـب سـه طبقـه مهـم     محدود و تنگ فرهنگی، روایت خا  خود از سرنوشت شخصیت
بینانـه  ها به طور منطقی و واقعهای شخصیتهایی که تعاملات و کنشکند. سرنوشتبررسی می

دهی داستان بـه مقصـدی خـلاف جریـان     نده از دخل و تصرف و جهتبدان منهتی شده و نویس
 مردمـی هـای  بنابراین اثر او سرشار از نکـات رریـف و مؤلفـه   ؛ اصلی داستان، پرهیز نموده است

متعددی است که پژوهش حاضر در صدد بررسی و تحلیل آن اسـت. نگارنـده نظریـه خاصـی را     
دهـد؛ زیـرا ایـن فراینـد در آثـار      ایت قـرار نمـی  مورد عن مردمیهای روایت جهت استخراج مؤلفه

واحـد قابـل    مردمـی آید و در پرتو یک رویکرد و نظریـه  کلاسیک بر اثر عوامل مختلفی پدید می
هـایی بـا صـبغه    ای از نویسندگان کلاسیک عربی به صورت ناخودآگاه روایـت بررسی نیست. پاره
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های غیرملموس و پنهان در آن به کـار  قههمچون بار مردمیاند که اندیشه به وجود آورده مردمی
هـای مختلـف و   ، نوشتهمردمیهای رفته است. از این رو در این مقاله سعی شده در معرفی مؤلفه

که از قرن نـوزدهم تـا    (Karl Mannheim) «کارل مانهایم»پردازانی چون مهم این حوزه از نظریه
کـه در قـرن   ( van den Akker’s and Timotheus)« ون آکر و تیمپوتست»کسانی دیگر همچون 

در فرهنگ و ادبیات بوده را، مورد عنایت  مردم سالاریبیست یکم، در تلاش برای تحلیل مفهوم 
 الدایه به دست آورد. در اثر ابن مردمیاصول  ترین مهمقرار داده تا به تصویری دقیق و جامع از 

  پژوهش ۀنیشیپ .1-1

های بسیار انـدکی  اع روایی، با کاربرد دقیق همین واژه پژوهشدر انو مردم سالاریدرباره مفهوم 
، بررسـی  (13۸9)نامـه  پایـان  افتـه ی دسـت صورت گرفته است که تنها تحقیقی که این مقاله بدان 

خورشیدی، بـه   1357تا  1340های در رمان فارسی معاصر در سال مردم سالاریبازنمایی مفهوم 
 ـگ بهرهزاهدی است. این پژوهش با  مدجوادنوروزی و با راهنمایی مح تحقیق علی از دانـش   یری

تغییرات بزرگـی   ساز نهیزمای از تاریخ ایران رفته که های دورهادبیات به سراغ رمان یشناس جامعه
 مثابـه  بـه  مـردم سـالاری  بـه   یابیدسـت در جامعه شده است. طبق دستاورد این تحقیق، خواسـت  

نجـاه در صـدر مطالبـات سیاسـی آزادی خواهـان و      خواستی دیرین از مشروطه تا دهه چهـل و پ 
  .روشنفکران و نویسندگان و بازنمایی آن در متن رمان این دوره پژوهیده شده است

عصـر  »در یک فصل با عنوان ( 1399) همچنین رزا جمالی در فصلی از کتاب مکاشفاتی در باد،    
ه آن را مساوی بـا چندصـدایی   ک مردم سالاریبه مفهوم « ادبی و شعر چندصدایی مردم سالاری

در روایـت در دوره معاصـر، بـا     مردم سالاریدانسته در شعر معاصر فارسی پرداخته است. مفهوم 
های متعددی صورت نظریه منطق گفتگویی باختین قابل ردیابی است و طبق این نظریه پژوهش

علـم  هـای  در کتـاب  یمـردم سـالار  های مؤلفه ترین مهماما مقاله حاضر با بازیافت ؛ گرفته است
ترین اصول و ارکان این مفهوم سیاسی غربی در اثـری از ادبیـات   ، سعی در تطبیق اصلیسیاست

کلاسیک دارد و از جهت نظری و تحلیلی، پژوهشی جدید است که تاکنون کسی بـدان نپرداختـه   
 است.  

 روایت مردم سالاریهای تحلیل مؤلفه .2
روایـت در اثـر    مـردم سـالاری  هـای  ؤلفه مهم از مشخصهدر این بخش از مقاله به تحلیل سه م

 پردازیم.الدایة میالمکافاة ابن
 تعدد صدا و لحن. 2-1

 اسـت  مردمـی تفکـر   یهـا انجامـد از مؤلفـه  نگـری مـی  تعدد صدا و لحن که به شمولیت و جامع
(Akker’s and Timotheus, 2017: 2 ،36: 1400؛ نجاتی، میرقادری)    ،الدایـه از ابـن مطابق با ایـن الگـو 

نگـری،  پردازی بهره گرفته است. وی باررافت و جزئـی های مختلفی در روایتراویان و شخصیت
شـود و ایـن عقیـده را    با ذکر دقیق راویان، میان صدای خود و صدای دیگران مرزبندی قائل می

کند که نوشته وی محصول یک اندیشه و یک راوی نیست؛ بلکه حاصل یـک اندیشـه   تداعی می
الدایه با این روش، از راوی دانای کل که بر قسمت اعظمی از ادبیـات  جمعی و اشتراکی است. ابن

که بر همه امـور مسـلص اسـت و بـه     »گیرد. این شکل از راوی کلاسیک سایه افکنده، فاصله می
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های زمـانی، بیـان ارهـارات    ها، ایجاد خلاصهتوصیف زمان و مکان، شناسایی و تعریف شخصیت
بـازد یـا اینکـه از    مـی الدایه رنگ های ابندر حکایت (،130: 13۸7)ریمون کنان،  «پردازدشخصی می

شود. نویسنده گرچه در پشت داستان پنهان است، اما قلم را در دست راویان چیرگی آن کاسته می
یت کنند و اند روااند و انجام دادهمستقل، آنچه را که دیده طور بهداستان قرار داده تا راویان  درونی
در موارد ضروری همچون آغـاز   جز بهنشیند و گر کناری میبه عنوان راوی مشاهده سندهینوخود 

گردد و در صدد تحمیل خود بر تمامی اجزاء و رویدادهای داستان و پایان داستان، وارد روایت نمی
 نیست.
پـردازی در دوره  هـای رایـو و فنـون قصـه    الدایه به جای اینکه به مانند بسیاری از قصـه ابن

هـا بپـردازد، از فردگرایـی و سـیطره     خویش، با استفاده از صبغه روایتی واحد بـه روایـت داسـتان   
، بـه  ییچندصـدا شخصی در روایت پرهیز نموده اسـت و صـحنه روایـت را بـا پیـروی از مقولـه       

ن فرایندی گرایی در ایجاد چنیای واگذار نموده است. هرچند اصل واقعها و راویان دورنهشخصیت
ها را با زبان و روایـت خـود آنهـا    دخیل است و نویسنده با تکیه بر این اصل، سعی دارد شخصیت
الدایه با علاقه به ما فراتر از آن، ابنابازگو کند و حوادث آنها را از زاویه دید خودشان بازتاب دهد. 

 ـ بازی دادن شخصیت ایی داسـتان را تشـدید   ها و ایجاد کانون روایی قابل توسعه، سعی کـرده پوی
 سرشار یونماید و به خلق و روایتی متشکل از چند لحن و صدا  بپردازد. از این رو صحنه روایت 

 ـمرکزبا نمایندگان متعدد به  یمجلسهای گفتاری متعدد و متنوعی است که بسان از صیغه در  تی
ه ثبت و تجمیـع آراء  را دارد که ب مجلسانجامد و نویسنده تنها نقش رئیس گری میسطح روایت

 حدومرزالدایه، به ذکر دقیق راوی، تعیین پردازد. متناسب با همین مؤلفه، ابنو سپس ارائه آنها می
ای و درجـه  کند راویان واسطهآورد و سعی نمیها، به ذکر سلسله راویان روی میها و نوشتهگفته

نماید؛ هرچند ارتباط آنها با داسـتان   دوم که به هر نحوی با داستان ارتباط دارند، حدف یا سانسور
به عنوان مثال بخش ذیل از قصه ششم کتاب، حاوی مفاهیمی اسـت کـه    سست و ضعیف باشد.

 تاکنون مورد بحث قرار گرفته است:
حدثني یوسُف بن ابراهیم والدي، قال حدّثني ابراهیم المهدي عن اسحاق بن عیسـي بـن علـي بـن عبـد       »

 بـن  عليّ محمد أبی وفاة بعد هشام برصافَة –ابی الخلفاء -کان مع ابی عبد  محمد بن علی العباس، عن أبیه أنه 
 علـی  القـدومَ  مسلمة إجماعُ عبد  أبا بلغ أن إلا علیه، هشام له لایأذن هشام برُصافة أشهر ثلاثة أقام وأنه عبد ،
أخیره الإذن علیه. فقال له مسلمة: أرجـو أن یـژول   ام وتهش جفوةَ إلیه وشکی الرصافة، من أمیال علی فلتقّاه هشام،

هذا بقدومي، وأمره أن یقیم بباب هشام إذا دخل علیه مسلمةُ، ولایریم ما أقام مسلمة عنده فأقام ابوعبداله إلی وقت 
قوضّ رحلک ابا عبد ! فما لک عند الرجـل مـن   »زوال الشمس. قال عیسی بن علي: فخرج مسلمةُ إلیه، فقال له: 

ر، لأني خاطبته في أمرک، بعد ما تقضی سلامي علیه: محمد بن علي بن عبد  علی شابکة رحمِـه برسـول     خی
) ( یقیم ثلاثة أشهر بیابک فلایؤذن له علیک: فقال ألهُ عنه أبا سعید، فأمسکت حتی حضر الطعام، فأعلمته أنـي  

ولُه، وقال: یسمیّ أبنَیه عبد  وعبد ، ویرجو بهـذا أن  لاأستجیزُ الأکل وإنه قائم علی الباب! فغضب غضباً زاد به ح
 (.14الدایة، یلیا الخلافة، ثم یطمعُ في خیر منیّ، و  لولا ماسّة رحمه برسول   ) ( لقطعتُ من وسطه شبراً. )ابن

حکایت فوق به روایت ماجرایی میان شخصیت محمد بن علی و امیر مسلمة بـن عبـدالملک   
 تعـدد  و چندصـدایی  از حکایـت  این. پردازدمی است، امویان بنام امیران از که( م 73۸ – م 6۸5)

 در را آنها از کدام هر جایگاه و است کرده ذکر را راویان سلسله ابتدا الدایهابن. است برخوردار لحن
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ود ش ـیم ـ یادآور دقیق ولی شنیده، پدرش از را روایت او خود اینکه. است نموده بیان روایت فرایند
که صاحب اصلی روایت چه کسی است. این تعدد آواها و حساسیت راوی در ذکر همه آنها که در 

-پردازی دینی و نقل حدیث امری مرسوم است، یک شیوه جامع و درست در روایـت اصول روایت

الدایه در نقل روایات اجتماعی ابنهمخوانی دارند و مورد توجه  مردمیپردازی است که با رویکرد 
داستان اکتفـا نکـرده و سـپس افسـار      در مقدمهتعلیمی بوده است. نویسنده تنها به ذکر روایان و 

ها درونی با راوی اصلی حکایت را تنها به یک شخص و راوی واگذار ننموده است؛ بلکه شخصیت
بنابراین نویسنده از شیوه گـزارش روایتـی   ؛ اندو فرعی در روایت داستان به شکل مشارکتی دخیل

در ایـن شـیوه، گفتـه شخصـیت     »یز نموده و به کاربرد شیوه گفته آزاد مستقیم پرداخته است. پره
-نمایش یآید و شبیه به گفتگوگر در داستان میای یا توضیحی از جانب روایتبدون هیچ مقدمه

های داسـتانی  واسطه با شخصیتدهد و خواننده را بیگر خود را نشان نمیای است که روایتنامه
محمـد  »های چـون  در این قصه شخصیت (.203: 2006)کردی،  «سازدهای آنان رو به رو میفتهو گ

، در تشکیل روایـت  «هشام بن عبدالملک»و  «علیبنعیسی»، «مسلمة بن عبدالملک»، «بن عبد 
های آنان به شیوه مستقیم در روایت آمده است. چنـین فراینـدی نشـانگر عـدم     اند و  گفتهسهیم
الدایـه بـا دیگـر    لکرد ابنمع زیتما نیبنابرا؛ ستبدادی و اقتدارگرایانه راوی در داستان استحضور ا

کنند نه تنها ذکر روایان بلکه به کارگیری عملـی آنهـا   ای استفاده میراویانی که از روایت زنجیره
ها سیرهبندی احادیث یا در فرایند روایت است. کتاب مکافات گرچه اثری در زمره طبقات از طبقه

نیست و یک اثر داستانی محض است؛ اما با تمرکز بر مقولـه تعـدد صـدا و لحـن، روش روایـت      
ک عربـی  یهای کلاس ـها و عبارات معمول و کلی داستانزنجیری را به کار گرفته است و از شیوه

 و غیره اجتناب نموده است.  «قال الراوی»، «زعموا»، «حدثنی»، «بلغنی»مانند 
طرفانه روی آورده است و حکایات بیو  مردمیگرو پرهیز از فردگرایی، به روایت  الدایة درابن

های شخصی و احساسی، بر پایه عواطف و امیال ذاتی، دور ساخته اسـت. بـه   دهیخود را از جهت
آسا طراحـی  ها به گونه خیالی و معجزههایی که حسن عاقبت مدنظر است، قصهخصو ، در قصه
لکـه بـر حسـب    ببینـیم؛  ای مـی د آنچه در قصه انبیا و عرفا و پهلوانان حماسهنشده است. به مانن

دهد. خواننـده  های حقیقی اپیزود رهایی از بند و نجات از مخمصه رخ میمناسبات واقعی و زمینه
های خود را افزایش داده اسـت و بـه امـور نـامعقول و خیـالی      با این ترفند میزان باورپذیری قصه

، حسن اتفـاقی کـه بـرای کتـابفروش     «نصیر و الورّاقابن»به عنوان مثال در قصه نپرداخته است. 
پردازد، علاوه بر مبالغی که برای کتابفروش می «نصیرابن»دهد، در واقع مبلغی که بغدادی رخ می

پروری مسئول حکومتی مورد نظـر اسـت.   کند، نشانگر عملکرد دانشبرای ثعلب و مبرد تعیین می
( و با م 904-۸15) ثعلب ابوالعباس و( م 900 – ۸26ذر از ماجرای ابوالعباس مبرد )حال قصه با گ

سازی سوژه مورد نظر از طریق تجسـم نمایشـی   تمرکز بر روی قصه کتابفروش، سعی در برجسته
کند که بر اثـر عوامـل اجتمـاعی    ای را روایت میهایی مصیبت دیدهدارد؛ کتاب شرایص شخصیت

 خوانیم: شوند. در بخش پایانی همین قصه میمصیبت رها می طبیعی و انسانی، از
حدثنی أحمدُ بن ولید، قال، ودّعت اسحاق بن نصیر العبادي في بعض خرجاتي إلی بغداد، فأخرج إلـيّ ثلاثـة   »

ر إلی آلاف دینا وقال: إذا دخلت بغداد، فادفع ألف دینار إلی ثعلب، وألف دینار إلی المبرد، وسر إلی قصر وضّاح، فأنظ
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 یقرأ نصیر بن إسحاق: له وقُل إلیه فإجلس شاخَ، قد –أول دکّان للورّاقین، فإنک تجد صاحبها، إذا کان حیّا لم یمتُ 
 فیستعیر رقیة، ونعل وعمامة بدرّاعة، الرومیین، دار إلی راجلا عشیة، کلَ یقصدکُ کا الذي الغلام وهو: السلام علیک
تَه کراء ما نسخ منه، قال، اصبر علي إلی الصنع، فإذا استقرّت معرفتي في نفسه ذا اقتضیفإ الکتاب، بعد الکتاب منک

دفعت إلیه هذه الألف الدینار وقلت له: هذه ثمرةُ صبرک علي.... قال لي أحمدُ بن ولید: واجتـزتُ بعـد ذلـک دکّانـه     
 (. 17)همان، « معمورةً، وهو متصدر فیها علی أحسن حال وأوفاها

توانست برای مبتنی بر بازتاب صداهایی خاموشی است که می مردمی این حکایت یک تجربه
هـای بحرانـی   های اجتمـاعی و بزنگـاه  الدایه با گریز به خلوتگاهاما ابن؛ همیشه نادیده گرفته شود

دهـد. اینکـه پیرمـرد    های داستانی، نوسـان و غـافلگری میـان رویـدادها را نشـان مـی      شخصیت
شود نه توسص شخصیتی حکومتی مهم به فراموشی سپرده نمی بغدادی، قامت دهیخم فروش کتاب

-یا اتفاق جادویی، بلکه بر حسب چیدمان خـا  رویـدادها و در واکنشـی انسـان     بخت فقص یک

پاداش و اجر همـراه اسـت. در    داشتن نگهدوستانه به اعمال قبلی خود اوست. این موضوع با زنده 
ها بـه اهـالی دانـش و معرفـت، تمـامی      تابنسیه و قرض ک به خاطرواقع سرنوشت شخصی که 

-گونه توسص یکی از دانش دوستان حق هاش را از دست داده و دچار ورشکستگی شده، اینکتاب

 ـگیرد. کمک و یاری یک نفر از قـرض رسشناس به رفاه و آبادانی می دگان کتـاب بـه او بعـد از    ن
روی آوردن بـه   و یـی گرا آرمان رسیدن به صدارت و مسئولت حکومتی، نشان از پرهیز نویسنده از

 شود.در طول زندگی ناشی می افرادهای مناسبات طبیعی و اجتماعی است که از کنش
ای و الدایه با تکیه بر اصل ایجاد روایت مشارکتی مبتنی بر چندصدایی، از سـاختار کلیشـه  ابن

خوانی نـدارد،  هم مردم سالاریهای کهن است و با روح پردازی که مخصو  قصهواحد در قصه
پـردازان عربـی، همچـون قاضـی     اجتناب نموده است. از این رو وی برخلاف بسـیاری از داسـتان  

کند که ضرورتاً با پایان های را روایت می، قصه«الفرج بعد الشدة»که در کتاب  (994 -941)تنوخی 
هـا در قالـب   قصه بندی، به طبقهمردم سالاریبینانه و خوش همراه است، با تکیه بر رویکرد واقع

های نیک اشـاره نکـرده   سه فرمت اصلی پرداخته است. در واقع بر خلاف تصور تنها به سرنوشت
های نافرجام و تراژدی را هم در جهان روایت خود گنجانـده اسـت. ایـن شـیوه از     بلکه سرنوشت

ای و دینی انههای افسپردازان عرب و قصهگرایی که بسیاری از داستانگویی، وی را از آرمانقصه
هـای تراژدیـک یـا    های او محدود بـه قصـه  کند، متمایز ساخته است. همچنان که قصهدنبال می
اندوهناک نیست، بلکه مخلوطی از هر  دو رویکرد است. به مثابه آنچه در واقعیت بیرونی با  صرفاً

داسـتانی متفـاوت و    الدایه پا از استبداد روایی و فرهنگ حاکم بیرون نهاد وآن مواجه هستیم. ابن
بنـدی  های متکثر در مـدل طبقـه  ، چندصدایی و ایجاد خوانشمردمیجدید خلق کرده است. روح 

های مورد نظر خود را یافته و تواند قصهای میشود. خواننده با هر علاقه و ذائقهالدایه دیده میابن
هـای ممکـن   ها، مخاطب یا طبقـه در این گونه از قصه»بخواند و به داوری و ارزیابی آنها بپردازد. 

-را به مخاطبان احتمالی در نظر بگیرد، این رویکرد تکثرگرا، به مخاطب، آینده یا امکـان  خوانش

کند. دلیلش این است که انواع ادبـی شـکل نهـاد را    شمار خوانش را برای متن فراهم میهای بی
ت و نویسـندگان در حکـم   دارند و نحوه کارکردشان برای خواننـدگان در حکـم افـق انتظـار اس ـ    

وی بـا چنـین شـگردی، توانسـته آنچـه در بطـن جامعـه از        (. 43: 13۸7)تودورف،  «الگوهای نوشتار
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ها تراژدیک و کمدی است را بازگو کند تا به بازتولیـد تمـامی مفـاهیم موجـود در جامعـه      داستان
، تصویری جامع و فراگیـر  هابندی قصهالدایه با طبقهبپردازد نه گروهی خا . در همین راستا، ابن

از اوضاع جامعه خود فراهم کرده به سانسور و حذف بخشی از آنچه در جامعه رخ داده یا در حـال  
 رخ دادن است نپرداخته است.  

 . بازتاب عامه و حقوق شهروندی2ـ  2

الدایه، برداشـتن فاصـله میـان طبقـه اشـراف و      روایت در اثر ابن مردم سالاریاز دیگر نمودهای 
عموم مردم است و ریختن آنها در یک ررف و قالب است به نحوی که مرزی میان این دو گروه 

، مـردم در  مردمـی هـای سیاسـی   که در نظام طور همانشود. در حکایات کتاب المکافاة دیده نمی
در جهـان روایـت،    مردمـی های تأثیرگذار اندیشـه  ها نقش برابری دارند، از جلوهتشکیل حکومت

مه و مشارکت دادن آنها در تشکیل جهان داستانی در کنار خوا  و نخبگان است؛ زیرا بازتاب عا
، برخورد یکسان با همه مردم است و خالق روایت، با بـه کـارگیری عـوام در    مردم سالاریهدف 

در روایت را  مردم سالاریکنار خوا  و عدم روی آوردن به سانسور و بایکوت آنها، عملاً فرایند 
-نوشـته  از یکـی  در انگلیسی، حقوقی پردازنظریه( م 1۸32–174۸) «بنتهام جرمی»گیرد. به کار می

 است، برتر هاانسان بقیه زندگی از ذاتاً افراد بعضی زندگی که مآبانهاشراف نظریه این به خود های
یچ رد و ه ـآو شـمار  بـه  فـرد  یک اندازه به باید را جامعه افراد از یک هر» گویدمی چنین و تازدمی

کس را نباید بیش از یک فرد انگاشت. بر اساس اصل برابری، حکومت نه تنها باید به منافع مردم 
 (.22: 13۸۸)بیتهام،  «به طور مساوی اهمیت بدهد، بلکه باید به نظرات آنها نیز به طور برابر ارج نهد

بـا   مردمـی وایت بنابراین یک ر( 147: 1396)اسکویی،  یا صداهای خاموش را به سطح روایت کشاند
-پردازد. هرچند مرکزیـت ها میبینانه و پانورامایی به ثبت تمامی رویدادها و شخصیتدوربینِ واقع

پردازی است؛ اما این به معنـی توجـه بـه بخشـی از افـراد و      های روایتانگاری یا زوم از شاخصه
هـای مرکـزی و   هلکه لازم است سهم هر کدام از دو گروه، گروبفروگذاشتن بخشی دیگر نیست؛ 

 ای در روایت معیّن گردد.حاشیه
زادگان، قهرمانان، عارفـان  در حکایات کلاسیک عربی، نبض روایت، در دست شاهان، اشراف

الطبیعه است و اثری از عوام در آثار کلاسیک رسمی عربی جز به نـدرت دیـده   و موجودات ماوراء
هـا،  کایات هزار و یـک شـب و سـیره   شود. هرچند این موضوع در ادبیات شفاهی همچون حنمی

امری رایجی بود؛ اما کتاب مکافات با اینکه اثری از زمره ادبیات رسمی و حکومتی عربـی اسـت،   
با توجه بـه شـغل دبیـری او و    عوام مردم و مسائل آنها به طرق مختلف به کار گرفته شده است. 

صـد و ثبـت و رتـق و فتـق     رفـت کـه وی تنهـا بـه ر    طولون، انتظار مـی خدمت وی در دربار آل
 طـور  بـه حکایـات سیاسـی و حکـومتی و چـه      یلا لابهرویدادهای حکومتی بپردازد؛ اما او چه در 

-در همـین راسـتا، ابـن   مستقل و مجزا، قسمتی از سفره روایت را برای عوام در نظر گرفته است. 

موده است. به عنوان هایی از روایت، شرایص مردم عادی و مشکلات آنها را ثبت نالدایه، در صحنه
-مثال مشکلات اقتصادی، به ویژه تورم و گرانی شدیدی که در پی اخلال اقتصادی در دولت ابن

 گوید: الدایه پنهان نمانده است، آنجا که میطولون رخ داده بود، از نگاه ابن
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ین، وازحمت النظارة مـن  اضظربت الرعیة لنزاع السعر، وقد بلغ ثلاثة أراب حنطة بدینار، فرکب وبعقوبة القمّاح»
 (71الدایة، ابن«)السطوح علیه

الدایه ]اضـطربت  در بند فوق، به طور دقیق، اضطراب و تشویش رعیت یا مردم در واژگان ابن
ای که بر اثر افـزایش شـدید تـورم در جامعـه پدیـد آمـده اسـت.        الناس[ به کار رفته است. دلهره

هرچند به گونه انتقادی و یا طنز تلخ  -الدایة کاری ابنبا عنایت به محافظه -ها اینگونه از صحنه
گیـری بـه طـور کلـی خـالی دانسـت.       توان آن را از جبهـه اجتماعی همراه نیست اما به کلی نمی

نویسنده سعی کرده به جای همدستی با جریان قدرت، یا تأیید عملکرد آنها، به انعکـاس صـدای   
-طرز رریفی بپردازد؛ گرچه تمرکز و هدف اصلی ابن آن روز به خاموش مردم در اوضاع نابسامان

الدایه در کتاب المکافات، پرداختن به این مسائل یا به عبارتی تعهـد و اعتـراض سیاسـی نیسـت     
ای در بلکه در فرمت و چارچوب خاصی به طرح حکایات پرداخته است، اما به طور نازک و حاشیه

-های انسانی را بیان مـی یا شوربختی سوژهدل حکایاتی که هدف دیگری یعنی بیان خوشبختی 

کند و چهره مردمی را که زیر بار تورم و دیگر مشکلات کند، خواننده را از وضعیت جامعه آگاه می
سازد تا خواننده به معلومات درخوری در پشـت معنـای پنهـان    اقتصادی ورم کرده را منعکس می

هـایی کـه توسـص متولیـان     الدایه با رلم و سـتم ای از موارد، مخالفت ابنمتن، دست یاید. در پاره
 شود، در نوع خود در خور تقدیر است. مالیات بر مردم تحمیل می

: 1393صـاعدی،  ) یشـهروند در رابطه با بازتاب حقوق  مردم سالاریهای مهم یکی از مصداق

هـای اصـلی   یکـی از پایـه   عنوان بهرأی اکثریت است که  قرار دادنالدایه، ملاک در اثر ابن (1۸0
متنـوعی بـه کـار رفتـه اسـت.       طور بهالدایه پردازی ابنشود و در روایتشناخته می مردم سالاری

ها و سرنوشـت جامعـه و افـراد    گیریرکنی که در آن اهمیت حق شهروندان و نظر آنها در تصمیم
دارد، بـه ثبـت    الدایه کـه علاقـه شـدیدی بـه بازتـاب و تبلیـغ چنـین مفهـومی        دخیل است. ابن

رویدادهایی که در آن رأی اکثریت مقبول و پذیرفته شده در بخـش اول کتـاب آورده اسـت. بـه     
-روایـت مـی   «احمد بن یوسف و زیردستانش»عنوان مثال در حکایت سیزدهم کتاب که حکایت 

در برابر خواست و اراده عمـومی گروهـی از مـردم روایـت      «طولوناحمد بن»شود، موضوع تسلیم 
 ه است: شد
ابراهیم والدي في بعض داره، وکان اعتقال الرجل في داره یؤیس من خلاصه بنحبس احمد بن طولون یوسف»
 إلـی  لاتنقطـع  علیـه  مقیمة مؤنها، یتحمل الستر أبناء من جماعةٌ له وکان. علیه شَمله لخوف ینهتک سترُه، فکاد –

د بـن طولـون بـالجلوس، وسـألهم     احم ـ فأمرهم ...لهم فأذن یهعل وأسأذنوا رجلاً، ثلاثین زها وکانوا فاجتمعوا. غیره
إبـراهیم، لأنـه أهـدی إلـی     لیس لنا أن نسأل الأمیر مخالفة ما أمر به في یوسـف بـن  »تعریفه ما قصدوا له، فقالوا: 

السلامة من الصواب فیه، ونحن نسأله أن یقدِّما إلی ما اعتزم علیه و... ونحن و  أیها الأمیر نرتمض البقاء بعده من 
شيء من المکروه وقع فیه، وعجوا بالبکاء بین یدیه. قال احمد بن طولون، بارک   علـیکم، فقـد کأفـأتم إحسـانه     

 (.26)همان، « إبراهیم، فأحضر. فقال: خذوا بید صاحبکم وانصرفواابنوجازیتم إنعامه، ثم قال: عليّ بیوسف

شـود. وی ابتـدا   در آغاز روایت آورده، دیده مـی  ای کهالدایه در جمله معترضهنگاه تیزبین ابن
تر است. چنین امـری اصـرار ملـک و    تر و با دوامدارد که حصر خانگی از زندان خطرناکبیان می

دارد که رساند. چیزی که در ابتدا این گمان را زنده نگه میخشم زیاد او بر شخص محصور را می
و نقد تلخی هم در این  زیطنزآمت. هرچند نکته اس رممکنیغشکستن این دستور تا حدود زیادی 
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که حصـر   دارد یبرمدهنده دیکتاتورها پرده شود و از عملکرد فریبعبارت معترضه کوتاه دیده می
اما در همین ؛ برندرا نه به قصد رحم و دلسوزی بر محصور بلکه به قصد حبس ابد وی به کار می

الدایه بر مواردی است که به تقویت بنیه تمرکز ابن ترسیم رویدادهای حکومتی لای لابهروایت در 
انجامد. مواردی چون اجازه پذیرفتن و نشاندن و احترام به مـردم توسـص   روایت می مردم سالاری

حکام و همچنین نحوه روایت گفتگو میان مردم و حکام و تأثیر آن در نتیجـه بخشـی سرنوشـت    
کند. در پایان همراهـی حـاکم بـا نظـر مـردم و      میالدایه با ررافت آن را نقل ها که ابنشخصیت

در ایـن داسـتان اسـت؛     مـردم سـالاری  ترجیح نظر آنها بر نظر خویش، آخرین سـازوکار تقویـت   
الدایه نقل شده و با توجه به حصر کـه غایـت خشـم و    موضوعی که با جذابیت فراوان، توسص ابن

کـه غایـت بخشـندگی را     نظر مـردم  رساند و آزاد کردن فرد محصور، پس از شنیدننفرت را می
کند، کارآمد و تأثیرگذاری نظـر مـردم در تصـمیمات حکـومتی     گری میدهد، آنچه جلوهنشان می
 است.  

 مـردم سـالاری  اگرچه کاربرد زبان عامه در ادبیات معاصر امروزی یک حرکـت نواندیشـانه و   
 یریکـارگ  بـه وعی که با مؤلفه محور بود که در بسیاری از آثار ادبی جهان به کار گرفته شد، موض

 ـاتر از الدایه قبلما ابنامستقیم مردم عادی و زبانشان در آثار ادبی پیوند دارد؛  ایـن تـابو را    هـا  نی
و لهجـه   فرهنگ مردمپردازی، کلمات متعددی از زبان شکست و در اثر ادبی خود در حین روایت

ی از جهت سبک، ساختار و زبان است و مصری  به کار برد. نویسنده به دنبال شکستن هنجار ادب
نویسان دوره معاصـر، بـه   دهد. رمانگذاری نوینی برای آثار روایی شکل میقرارداد جدید و قانون

-ویژه نویسندگان رئالیسم برای اینکه آثار آنها با واقعیت مطابقت بیشتری داشته باشد و با ویژگی

 آوردندبه کاربرد زبان عامیانه در آثار ادبی روی های اجتماعی و فرهنگی مطابق باشد ها و جایگاه
به عنوان جریانی  مردم سالاریچنین رویکردی، آشکارا نشان از تأثیر جریان  (،104: 199۸)مرتاض، 

رنگ بودن جریان فرهنگی و سیاسی، بر پیکره ادبیات دارد. گرچه این روش به دلیل فقدان یا کم
گرایان عرب در دوره جدید نیـز  شد و حتی سنتر گرفته نمی، در ادبیات قدیم به کامردم سالاری

الدایه با آگاهی از در مقابل این جریان ایستادگی کردند و به شدت آن را محکوم نمودند. لیکن ابن
هـا و  توجه به مخالفتپسند مدرن و بیتأثیر و کارایی این شیوه، خیلی زودتر این نویسندگان عامه

یان، چنین رویکردی را در زبان خود به کار برد. به عنوان مثـال کـاربرد   گراهای سنتگیریجبهه
زبان عامیانه در نمونه ذیل از بخـش اول کتـاب المکافـاة متناسـب بـا سـاختار روایـت و پایگـاه         

 ها به کار رفته است:  اجتماعی شخصیت
فقـد آمنـک   علـی نفسـک      قل لمولاک: یا سیدي! محلیّ عند الأمیر دمیانة محلّ الدخ، فارهر وارکب إلیه،

ومالک. فسأل الغلام: ما کان زیّه، فقال کان علیه کساء صوف مما ینام فیه وتحته خفتان. فأحضرت بعـض مضـایغ   
« و خمسین دینارا، وسألته أن یقبل ما یحتاج إلیه من ناحیتي الضیعة، وحملت معه إلیه دراعه خز کَحلیة ومطرف خز

 (22الدایة، )ابن

-شود نویسنده در این بند که به توصیف کشـاورزی روسـتایی مـی   مشاهده میکه  طور همان

که  «مطرف»یا  «خفتان»ای چون کند؛ واژهپردازد از واژگان محلی در توصیف لباس او استفاده می
نوعی لباس متداول در روستاهای مصر است. خفتان که در زبان فارسی به معنی زره آهنی اسـت  
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-واژه فارسی خفتان که در نبرد به کار میتوان این واژه را وامنیست و نمی مدنظرمسلماً در اینجا 

رفت تلقی کرد. گویی تعبیری از لباسی شبیه به قطفان است که با همین نام در ادبیات رسـمی و  
فرهنگ عربی مرسوم است؛ اما در زبان عامیانه به شکل خفتان کاربرد دارد که ملاک در انتخاب 

الدایه، کاربرد عامیانه واژه است. مطرف هم لباس دیگری است که در فرهنگ نکلمه در روایت اب
ای الدایـه، طبقـه  بنابراین در جهان روایتـی ابـن  ؛ شودو زبان رسمی عربی به این شکل دیده نمی

های مردم فرودست و توجه به فهم آنها از داستان حذف نشده و به کنار نهاده نشده است و زمزمه
گـر در ایـن مجموعـه    گرانه و چیرهده است. در واقع هژمونی سیاسی و نگاه سلطهمورد عنایت بو

الدایـه، سـادگی و   بازد. همچنان که علاوه بر کاربرد زبان عامیانه و شـفاهی توسـص ابـن   رنگ می
همچـون مقامـات و آثـار     شده نوشتهروانی زبان نویسنده در قیاس با دیگر آثاری که در عصر وی 

 رکان مهم علاقه نویسنده به ارتباط با مردم و همه فهم کردن داستان است. جاحظ و غیره از ا
 همزیستی و مصالحه. 3 – 2

، تبلیغ و ترویو همزیستی و سازش است. دموکراسي بر پایه مردمیهای تجلی فرهنگ یکی از راه
 های فکـری مختلـف اسـتوار   ها و مشربهای آزاد، متقاعدسازی و آشتی دادن میان فرهنگبحث
بیشتر  و دربر اصل مصالحه نه تنها نشان دهنده پذیرش اختلاف نظر  مردم سالاریتأکید »است. 

دهد که برای بیان این اختلافات و گوش سپردن به آنها نیـز  مسائل سیاسی است، بلکه نشان می
، پذیرش وجود کثرت و گونـاگونی در درون  مردم سالاری نگاره شیپبنابراین ؛ باید حقی قائل شد

شود، بحث متقاعدسـازی و  این گوناگونی ابراز می که یهنگامامعه و شهروندان آن جامعه است. ج
مـردم  است نه تحمیل قدرتمندانه عقیده یا نمایش قدرت. از این رو اغلب،  مردمیمصالحه، روش 

کنند، در حالی که واقعیت ایـن اسـت کـه    ای برای حرف زدن تلقی میرا به عنوان بهانه سالاری
های عمومی مزیت آن است نه عیب یا ضعف آن. چنـین  برای تحمل بحث مردم سالارییت قابل

گیری قاطعانه تنافری هاست و لزوماً با تصمیمقابلیتی بهترین وسیله برای حفظ رضایت از سیاست
ه ها اجازه دارند کافراد و گروه» مردم سالاریدر واقع متناسب با این اصل ( 37: 13۸۸)بیتهام، « ندارد

خواهند انجـام  ند یا هر کار که میـند باشـخواهکه می هر طورراض دیگران، ـبدون دخالت و اعت
نظـری  آثاری که با تنگچراکه ، اند مبرهنواضح و  طور بهچنین مفهومی  (.26، 13۸4)لیدمان، «دهند

ر خـود  دارد درا  هـا  ها و ایـده ها، سعی در اعمال یک چارچوب و نفی سایر چارچوبگیریو جهت
 یریکـارگ  بـه ، سعی در هضم تمام تفکرات و مسائل و پذیرد و تنها آثاری که با نگاه آزادبینانهنمی

  کند.معرفی می مردمیاثری  عنوان بهآنها در کنار هم را دارد 
الدایة جایی ندارد. نویسنده در این اندیشی و نگاه واحد دینی و فکری در کتاب مکافاة ابنجزم

 –از چـارچوب فقهـی    «الحمامـه طوق»در کتاب  (1064–994) «حزمابن»سانی چون اثر برخلاف ک
 خواهیم متوجه الدایه،ابن اثر به نگاهی با قضیه این اثبات برای. است نگرفته بهره محدودی دینی
 استشـهادت  و آیـات  از مملـو  که عربی کلاسیک داستانی آثار از بسیاری برخلاف اثر این که شد
جـز   -دهد ی میخاص دهیجهت  ادبی آثار به که یاستشهادات چنین ذکر از است، حدیث و قرانی

الدایه از حکایـاتی کـه بـر پایـه مجـازات و      رغم اینکه ابنخالی است. علی  -در موارد بسیار نادر 
های دینی وجود دارد شود، سخن گفته است، معیاری که در بسیاری از قصهپاداش افراد تعیین می
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توانست مورد استفاده قـرار  های میاز آیات قرانی برای تثبیت یا تحکیم چنین قصه ایو مجموعه
 و انسـانی  رویکـردی  بـا  اسلامی –الدایه قصه خود را به دور از استشهادات دینی گیرد، لیکن ابن

 احادیـث  و آیـات  از خـویش  حکایـات  بنـدی جمـع  یا تقویت برای حتی. است نموده ذکر همگانی
ندانسـته؛   یرواقع ـیغ و دینی عوامل به منوط را هاییسرنوشت چنین دلیل اینکه ای نکرده استفاده

گیـرد. از ایـن رو   هـا شـکل مـی   های اجتماعی است که سرنوشت شخصیتبلکه تنها بر اثر کنش
گرایانه است که هر خواننده با هر ذوق، سـلیقه،  بندی حکایات وی بر پایه بعد عقلانی و واقعپایان

نظـری  تواند آن را بخواند و لذت ببرد.  در همین راستا، مطابق با پرهیز از تنـگ دین و مکتبی می
های غیرمسـلمان و مسـیحی را روایـت    دینی، شاهد آن هستیم که نویسنده، سرگذشت شخصیت

نهد و به تبجیل و تمجیـد آنهـا کـه    دینی را به کلی کنار می تعصبات کند و در چنین مواقعی،می
 «متوکل»پردازد. در حکایت بیستم کتاب ماجرای فردی فراری از دربار می اند،اهل بذل و بخشش

 قـدرت  به با سرانجام که گرددمی روایت او به نصرانی دادن پناه و «فسطاط» به( م ۸61 – ۸22)
یابـد و  ( شخص طرد شده به جایگاه مهمی در درباره دست میم ۸62 – ۸37) ،«المنتصر» رسیدن

 گردد:گردد. خاتمه داستان به نحو ذیل روایت میتر میرد فراری محکمدوستی میان نصرانی و م
 –قال یاسین، فکتب النصراني ببغداد حجة أشهد فیها علی نفسه أن أسهُمَه في جمیع الضیاع التـي فـي یـده    

 بها أحق اکأر فإني الضباع، هذه   سَوغک قد: له فقال إلیه، وصار هرب، کان الذي الرجل لهذا – وحدّدها وسمّاها
ک فیها عادات تحسّن ذکرک، وترد الأضغان عنـک، ولسـت   علی»: له وقال ذلک من الرجل فامتنع. الناس سائر من

أقطعهُا بقبض هذه الضیاع عنک. ورجع النصراني إلی الفسطاط فجدد الشهادة له فیها. فلما توفّی النصراني أقرّها في 
 (3۸دایة، ال)ابن« ید أقاربه. لم یزالوا مع بأفضل حال

الدایة، نه تنها در این حکایت، بلکه در شمار زیـادی از آنهـا، بـا از میـان بـردن      ابن سان نیبد
های مختلف دینی در آن زمان بوده، تلاش زیادی برای بیان اصـل  هایی که میان فرقهتوزیکینه

، رغـم اخـتلاف دینـی   کند که ایـن دو علـی  همزیستی میان دو شخصیت مسلمان و مسیحی می
ای دهد، حتی اشـاره آیند. نویسنده نه تنها معیار دینی را ملاک قرار نمیبه کمک هم می گونه نیا

 ـرواکند. گـویی وی  گذرا هم به آن نمی قـرن بیسـت و یکـم اسـت کـه بـرای روایـت         پـرداز  تی
ها بر پایه تعامل و همزیستی، بـدون  ها به مذهب و دین آنها کاری ندارد؛ بلکه شخصیتشخصیت
ای است اندیشی به گونهکشند. پرهیز از جزمالدایه نفس میها در جهان روایتی ابنبه تفاوت توجه

گـردد، مـورد خشـم و    که در حکایت پنجم که زنی با راهر غیر اسلامی، عریان و لخت راهر می
گیرد و وی به مانند دیگر راویان عربی،  با قلـم و دوات و عبـارات آتشـین و    بغض راوی قرار نمی

هـای  گردانـد. راوی و دیگـر شخصـیت   های آتـش نمـی  ورکورانه، آن زن را روانه جهنم و شعلهک
رغم اینکه از مقامات دولتی و حکومتی هستند ـ  به جـای اینکـه شخصـت زن از     داستانی ـ علی 

 خیزند:حجاب درآمده را بازخواست کنند، به کمک و مساعدت او بر می
صحرا جمعاً من العامة، وقد ضاقت بهم، وعهم عامل المَعونة. واستقبلنی امـرأة  فرکبتُ إلیها یوماً فالقیتُ في ال»

قد هتکت سترها، وکشفت شعرها، فقالت: یا سیدي! أخی وواحدی و کافلی، یُعرض علی القتل الساعةً! فعدلتُ إلـی  
 (.13)همان، «صاحب المُعونة وسألتُه عن حال الناس فقال: اجتمعنا لضرب خناق بالسوط

الدایـه او را بـه   گردد، ابنای چوپان روایت میکه در حکایت هجدهم که سرگذشت بردهیا این
کنـد کـه نشـانگر     های متعددی که انجام داده، همچون شخصـیتی آزاده معرفـی مـی   خاطر نیکی
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داری است. در ایـن حکایـت شخصـیت    وسعت نظر نویسنده در ثبت این امور و مخالفت او با برده
عملکرد نیک برده وی را آزاد کرده و با هر مبلغـی هـم کـه     به خاطرکند اصلی داستان سعی می

 شده او را از اربابش بخرد و آزاد نماید: 
نذرت أن تفعل به هذا »، فقال: «فقلتُ: جمع علي ضالّةً، فنذرتُ أن أُعتقه وابتاع الغنم التي یرعاها، وأمِلکهُ إیاها

ي کل یوم منذ ملکناه حسنة تقتضي أکثر مما نأتیه له؟ وأنا أشـهد الجماعـة   لفَعلةٍ واجدةٍ من الجمیل أولاکهَا، ولنا ف
 (.34)همان، « أنه حرٌّ لوجه  ، وأن ما یرعاه له. فانصرفت عن الشیخ وقد بلغ بي ما أمّلتُه له

شود. داری در پی ثبت حکایاتی از این نوع دیده میالدایه با بردهبه همین صورت، مخالفت ابن
الدایه در اثـر نفـیس خـود    ها و آزادی آنها، از جمله اموری است که ابنآمیز وی به بردهنگاه ترحم

علـی  »زمانی که بـرده از اهـالی علـم و فضـل باشـد. در حکایـت        ژهیو بهبدان توجه نهاده است. 
رومـی   یا بـرده ، علی که فردی دانشمند و آگاه به آثار افلاطون است، با «المتطبب و ولد افلاطون

 فرسـتد مـی  نشیسـرزم خرد و بـه  خورد که از نوادگان فیلسوف یونانی است. سپس او را میبرمی

مـردم  بینانـه، بـا رویکـرد    های واقعبندیها و دستهحکایت الدایه، در پس همه اینابن (.41)همان، 
گری اجتماعی است. هدف وی، خنداندن مخاطـب بـه ماننـد    و آزاداندیشی در پی اصلاح سالاری
کارکردهای  اصلاح بلکه نیست؛ شبانه هایخانهنقال در وی سرگرمی یا( م ۸6۸ – م 776جاحظ )

 طـور  بـه گردد امـا  مستقیم بیان نمی طور بهاجتماعی مخاطبان است. هدف اصلاحی کتاب هرچند 
است به خواننده بقبولاند که انجام کارهای نیک و پسـندیده عاقبـت    درصددنویسنده  میرمستقیغ

 نماید.ی را به انجام چنین کارهایی ترغیب و به ترک کارهای ناپسند دعوت مینیکی دارد و

به ترویو عقایدی که این موضوع را  مردمیمتناسب با الگو همزیستی  هیالدا ابنکه  طور همان
مردم پردازد، در مواردی مخالفت خود را از اعمال شنیعی که مخالف با آزادی و کند، میتقویت می
الدایه، ، ابن«کسری و نعمان»کند. در حکایت ه مانند جاسوسی و خبرچینی بیان میاست ب سالاری

کند و با گنجاندن این حکایـت  ای مخالفت خود را با عمل شنیع جاسوسی بیان میبه نحو سازنده
کند. در این حکایـت بـا اینکـه کسـری     در طبقه پاداش قبیح، چنین عملکردی را مذموم تلقی می

لبی، ثعـا  ؛96: 1346 دینـوری، )  اسـلامی  روایـات  در رایـو  شیوه برخلاف( م 579 – 501انوشیروان )

شاهی خودخواه به تصویر کشیده شده است؛ اما روی کلام بر مقوله جاسوسی و نهـی   (390: 1369
 ـبـن ز  یعدزیرا در آن ؛ از انجام چنین اعمالی است  قبـول  عـدم  بـه خـاطر   ،(م 600 – 550) دی

 کـه  است  نعمان این داستان، ادامه در (.64 همـان، ) شودمی کشته منذر بن نعمان توسص جاسوسی
هـا و  درخواست جاسوسی از مترجم دربار کسری، توسص پادشاه ساسـانی زیـر سـم فیـل     به خاطر
الدایه با توجه بـه شـرایص اجتمـاعی و سیاسـی     شود. چنین حکایتی از جانب ابنها کشته میاسب

ان یک فرایند اجتماعی مهم مورد تأیید حکومت بود و مـردم  طولون که جاسوسی به عنوعصر آل
زیادی برای دریافت وجوه و تأیید از جانب حکومت به این کـار مشـغول بودنـد، کـاملاً بـه جـا و       

است، نگـاه اعتراضـی وی نسـبت بـه ایـن       مدنظرگرایی او منطقی است و علاوه بر آنکه اصلاح
افکنی و عدم مصـالحه و سـازش میـان مـردم     قهشود که باعث تفرجریان زشت سیاسی دیده می

از بخـش اول کتـاب، وفـور و فراوانـی ایـن گـروه از        «الزنق و قاسم بن شعبهابن»است. در قصه 
رود، الزنق که از نزدیکان قاسم بود به سرای او میابن خواهرزادهبینیم؛ زمانی که جاسوسان را می
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و پیرامون منزل وی، گروهـی از جاسوسـان را    دانست قاسم در حصر و بند استدر حالی که نمی
اند، افراد نزدیک به او را شناسایی کرده و سـمع مـأموران حکـومتی    کند که در تلاشمشاهده می
 یسـت یهمززشت برای از میان بـردن آزادی و   یعملکرددر واقع جاسوسی که  (1۸)همـان،  برسانند 

ا توجه به چیرگی این رذالت اخلاقی در عصر الدایه بمیان تفکر و قطع آزادی بیان است توسص ابن
او، در چندین موضع نهی شده است؛ زیرا در عصر او، جاسوسی به ارزشی درآمده که کیان جامعـه  

اي که او در آن زنـدگي  کلي جامعه طور بهارزشي که نه تنها خود شخص بلکه »کند: را تهدید می
 ـاما ؛ (13۸6،24۸)بـرلین، « کند، براي آن امکانات قائل استمي منـدی از امکانـات و   بهـره  رغـم  یعل

 طولون آلالدایه که شخصیتی حکومتی در دربار امتیازات توسص جاسوسان، این موضوع توسص ابن
هـای گذشـته نفـی شـده اسـت و      هایی مربوط به زمانبا روایت حکایت میرمستقیغبود به شیوه 

 نویسنده به مقابله با آن پرداخته است
 نتیجه. 3
نویسی رایو در آن زمان، نشان داد که ادبیات عربی، دایه در اثر خود بر خلاف هنجار داستانالبنا

گرایی و آزادی، از ای از مواقع با استفاده از سازوکارهای خا  خود مبتنی بر واقعدر پاره
چندصدایی برخوردار است و از سیطره راوی دانای کل همه چیزدان خالی است. در اثر مورد 

بازد. فرمت داستان ابداعی و مبتکرانه است و از قابلیت ای رنگ میاختارهای کلیشهبحث، س
بسزایی در بازتاب صداها و عقاید و آشتی میان افکار مختلف برخوردار است. چنین ساختاری به 

کند و به حذف ای داستان را در روایت دخیل میها و راویان دورنهگونه نیرومند تمامی شخصیت
شود. علاوه بر ای منجر نمیرنهوها و راویان دو حتی تلخیص گفته و افکار شخصیت و سانسور

الدایه در به کارگیری تمامی صداها و بینانه ابنررفیت این ساختار، نگاه تیزبین و حساسیت واقع
گری داستان است. دوری از و همه جانبه فراگیریهای مرتبص با روایت، عامل دیگری در لحن
ری و پرداختن به زندگی مردم عادی از دیگر اهداف نویسنده در کتاب مکافات است که گاشرافی

بخشیده است. در این مجموعه مشارکت مردم عادی در امور اجتماعی مورد  مردمیبدان روحی 
توجه بوده و نبض داستان در بسیاری از موارد به گونه رریفی از حاکمان و مستبدان گرفته شده 

الدایه در تلاش است، فضایی صمیمی و دوستانه میان واگذار شده است. ابن و به مردم عادی
حاکمان  و مردم عادی خلق نماید و یک رابطه مشارکتی و تعاملی میان این دو گروه در داستان 

تواند به توسعه و پیشبرد جامعه کمک میدیگرند و در سایه هم ایجاد کند که به نوعی مکمل هم
ن تصور که آثار داستانی حکومتی کلاسیک عربی، تنها در خدمت قدرت و کنند. در واقع ای

های مهمی از حضور مردم و مسائل آن در اثر ثبت گردیده و رگه شده ینفگری است، اشرافی
است، موضوعی که در کاربرد زبان و تعابیر متعدد شفاهی در کتاب مکافات قابل پیگیری است. 

-همزیستی میان افکار و افراد برای داشتن زندگی آزادانه و صلحالدایه اصل سازش و در اثر ابن

های موجود میان افراد برداشته شود و آمیز، مبنا قرار گرفته است. سعی بر آن است که فاصله
مناسبات قدرت به کنار رود و همگان در یک چارچوب کلی و فراگیر  قرار بگیرند. با اینکه اثر 

گری و هایی فراوانی از آن در روایتما بارقها ،محض نیست الاریمردم سکاتب طولونیان یک اثر 
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بندی داستان و عدم گری گرفته تا طبقهشود. از اهداف اجتماعی و اصلاحساختار اثر دیده می
ها و ترویو افکار و عقایدی بینانه و جامع به تمامی آحاد و گروهحذف گروهی خا  و نگاه واقع
میان افراد طبقات مختلف و رفع مشکلات کسانی که از جهت که به ایجاد رابطه صمیمی 

اجتماعی در جایگاه بدی قرار دارند تا به بدنه اصلی جامعه برگردد، همگی پیرو فرایند دموکراتیزه 
 کردن روایت مورد توجه قرار گرفته است.  
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 مقدمه  .1

 نیها بوده است. در ا تمدن وندیدور، عامل پ انیاست که از سال یزبان یفرهنگ یندیفرآ ۀترجم

نقش  نیند و همواره اا ها بوده ملت انیم یفکر و روشن یروشنگر رسانانِ امیمترجمان، پ انیم

که بتوانند رسالت خود را به  آن یاز مترجمان، برا یاریاند. بس دهیرا به دوش کش یمهم و ضرور

به وجود  یرا در متن اصل رییتغ نیتر اند که تا حد امکان، کم به انجام رسانند، تلاش داشته یدرست

 نیدر ا یدهند. محققان گوناگون را به زبان مقصد، انتقال سندهیآورند و با حفظ امانت، مطلب نو

ترجمه،  حیصح تیفیو ک یدر متن اصل رییاند و درباره حدود تغ پرداخته یپرداز هیبه نظر نهیزم

ومارکین تریپ«اند.  مطرح کرده ییها هینظر
1

معتقد است در  ویاست؛  نظران صاحب نیاز ا یکی »

 ی)فرهنگ ،یمحل ،یا لهجه ،یرادا ،یواژگان متون (حقوق نیشتریالمقدور ب یحت دیترجمه، با

 جمه،حال اگر متن مبدأ در تر .)1390:3 ومارک،ی(ن ابدیاز زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال  مایمستق

را به خرج دهد تا بتواند  یشتریب ینیزبیباشد، مترجم موظف است که دقت و ر (ع)سخن معصوم 

ترجمه  سهیو مقا یش به بررسپژوه نیرا به مخاطب برساند. ا یشکل، منظور اصل نیبه بهتر

 .پردازد یم ومارکین دگاهیالبلاغه، با توجه به د از خطبه قاصعه نهج یتیو آ یدیشه

 بیان مسأله.1-1

فرهنگ را به شیوه زندگی و مظاهر خاص زندگی بشر به «نویسد:  می» فرهنگ«نیومارک در مورد 

تمایز قائل » فردی و جهانی«بان و ز» فرهنگی«دانم و میان زبان  عنوان ابزاری برای بیان می

(ستاره) و بیشتر اشیاء  »Star«(زندگی کردن)،  »Live« (مُردن)، »Die«شوم. کلماتی همچون  می

ها  (میز) مفاهیمی جهانی هستند که در ترجمۀ آن »Table«(آینه)،  »Mirror«مصنوعی همچون 

 »dacha«(جلگه) و  »Steppe«(باد موسمی)،  »Monsoon«مشکلی وجود ندارد اما کلماتی نظیر 

های فرهنگی موانعی  اند؛ در ترجمۀ واژه (خانه ییلاقی) کلماتی هستند که وارد حیطۀ فرهنگ شده

پوشانی فرهنگی وجود داشته  (و خوانندگان آن) هم که میان زبان مبدأ و مقصد وجود دارد مگر آن

»you are weaving«نظیر:  باشد. اگر من به روش خودم احساساتم را بیان کنم
)1(

 ،»His underlife 

is evident in that poem«
)2(

 ،»He is a monologger«
)3(

ها از زبان شخصی و نه  ؛ در این مثال

»طرز بیان و لحن سخن«که به آن  زبان اجتماعی استفاده شده چیزی
2

در  معمولاًگویند و  فرد می 

بررسی به  از این رو :).Newmark ،1988: 94( »ترجمه این نوع مقولات مشکل وجود دارد

ی مترجم در انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان توانمندتوان  ترجمۀ مقولات فرهنگی میکمک 

 نمود.توان نزدیکی متن مقصد و مبدأ را بررسی  مقصد را سنجید و از سوی دیگر، می

و  والایی داشته البلاغه به عنوان یکی از متون دینی در میان شیعیان و ایرانیان جایگاه نهج 

است؛ لذا ارزیابی کیفیت  های مختلفی از آن به زبان فارسی صورت گرفته در نتیجه ترجمه

البلاغه و میزان موفقیت مترجمان در ایجاد تعادل بین متن مبدأ و  های موجود از نهج ترجمه

این از جملۀ » سید جعفر شهیدی«و ترجمۀ » عبدالمحمد آیتی«یابد. ترجمۀ  مقصد ضرورت می

                                                           
1. Peter Newmark 
2. Idiolect 
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به شود و  محسوب میاللفظی  ترجمه تحت)، هرچند یک 1373( آیتی ۀترجمها هستند.  ترجمه

کند  ؛ اما معنا را به خوبی بیان میپردازد مسائل از جمله موضوعات تاریخی نمیبیان دیگر تفسیر و 

)، 1368( هیدیشترجمۀ  ).152: 1393(قائمی و فتحی،  کند فراتر از معنای ظاهری نرود و سعی می

بدین رو کوشیدم تا در حد توانایى «نویسد:  ای ادبی است؛ خود نویسنده در مقدمه می ترجمه

هاى لفظى را نیز  عربى به فارسى چندان که ممکن است صنعت  خویش ضمن برگرداندن عبارت

به ام تا در ترجمه، هر واژه فارسى برابر واژه عربى قرار گیرد و اگر نیازى  رعایت کنم. نیز کوشیده

(شهیدی،  »ام را میان دو خط تیره نهاده است آن اى برون از متن افتاده اى یا جمله آوردن کلمه

البلاغه، تعلیقاتی نوشته که در  ها و کلمات قصار نهج ها، نامه بر خطبهچنین وی  هم ).20: 1378

 است. انتهای کتاب آورده شده

(ع) است که توسط سید  رالمؤمنینهای امی البلاغه متشکل از خطبه بخش نخستین کتاب نهج

در نسخه شهیدی و خطبۀ  192خطبۀ -خطبۀ قاصعه است.  ) گردآوری شده406(متوفی  رضی

قمری  40را در سال  (ع) است که آن ترین خطبۀ امیرالمؤمنین طولانی -در نسخه آیتی 234

به » قصع«قاصعه از : «اند گفته» قاصعه«سوار بر مرکبی ایراد فرمودند. از وجوه تسمیه این خطبه به 

را از  آن ایکند  یکه غذا را به شکمش وارد م یا ؛ به گونهداند مینشخوار کردن شتر  یمعنا

 انیاز اول تا پا زیخطبه ن نیو مواعظ در انصایح که  ییگرداند؛ از آنجا یشکمش به دهانش برم

از  ).84: 1428/7الحدید،  ابی ن(اب »کند یم راند که نشخوا هکرد هیتشب یرا به شتر گردد، آن یتکرار م

روی در سرکشی و  توان به نکوهش فخرفروشی، تکبر و رذایلی چون زیاده مضامین این خطبه می

است. در این خطبه امام(ع) به  تعصب جاهلی اشاره نمود که در میان جوانان کوفه شیوع داشته

گوشزد نموده و قوۀ هدف زدودن غفلت، انحراف مردم را که نتیجۀ پیروی از شیطان است، 

 ).104: 1395(قائمی و ذوالفقاری،  انگیزد تشخیص آنان را برمی

ترین عنصر در متون خطابی، خواننده یا مخاطب بوده و این متون دارای دو ویژگی بسیار  مهم

(گوینده) و خوانندگان است  مهم هستند: اولین مشخصۀ تمام متون خطابی، ارتباط میان نویسنده

که این دسته از متون باید به زبانی که به راحتی برای خوانندگان قابل فهم باشد،  و دوم آن است

نوشته شوند. از این رو در ترجمه، ابتدا باید سطح فرهنگی و زبانی متن مبدأ بازبینی و مورد 

این نوشتار با بررسی مقولات فرهنگی در متن خطبۀ قاصعه  ).51: 1390(نیومارک،  مطالعه قرار گیرد

به عنوان متون مقصد، درصدد  -»شهیدی«و » آیتی«-عنوان متن مبدأ و دو ترجمۀ فارسی آن به 

 دستیابی به سؤالات ذیل است:

ترین ترجمۀ مقولات فرهنگی در خطبه قاصعه، در میان  بر اساس نظریۀ نیومارک، متناسب .1

 های آیتی و شهیدی کدام است؟ ترجمه
ق، برای ترجمۀ مقولات فرهنگی این خطبه، های فو بر اساس نظریۀ نیومارک، در ترجمه .2

 است؟ بیشتر از چه روشی برای برگردان استفاده شده

  پژوهش ۀپیشین.1-2

است؛ از  های محدودی حول ترجمۀ عناصر فرهنگی در حوزۀ زبان عربی صورت گرفته پژوهش

تصحیح -بررسی ترجمه کهنِ خطبه شقشقیه «عنوان  ) تحت1398( جمله پژوهش خویگانی



 ..…چارچوب  بر هیبا تک یدیو شه یتیآ یها ترجمه ۀسیمقا -در خطبه قاصعه  یمقولات فرهنگ ۀترجم یشناس روش         61

که در آن الگوی نقد ترجمه نیومارک را به » از منظر الگوی نقد ترجمه نیومارک -زالله جوینیعزی

بندی، تغییرات نظیر تبدیل  صورت کامل [بررسی عنوان، ساختار خود متن از نظر شیوه پاراگراف

ها  های فرهنگی و راهکارهای آن، ترجمه استعارات، ابهام مفرد به جمع و برعکس، ترجمه واژه

است. این پژوهش  سازی نموده یر ابهام دستوری، واژگانی فرهنگی و...] در خطبه شقشقیه پیادهنظ

و در ترجمه » معادل فرهنگی«دهد که مترجم در ترجمۀ واژگان بیشتر از راهکار  نشان می

کند  چنین مشخص می است. هم استعارات، بیشتر از راهکار بازسازی تصویر استعاری استفاده نموده

و شرط  دیق یباللفظی را برگزیده اما از حیث ساختارهای دستوری، تابع  جوینی روش تحت اگرچه

 اش وجود دارد. متنی مبدأ نبوده و مواردی از تغییر در ترجمه

فرهنگ «چگونگی ترجمۀ عنصر فرهنگی «) در مقالۀ 1398( و صدقی چنین کیادربندسری هم

، راهکارهای ترجمه »چارچوب نظری نیومارکبر  های عربی به فارسی باتکیه در ترجمه» مادی

های آن از قبیل مواد غذایی، پوشاک، مسکن و  و زیرمجموعه» فرهنگ مادی«عناصر مرتبط با 

نقلیه را در برخی آثار پراکنده مترجمان از زبان عربی به زبان فارسی موردبررسی  لیوساشهرها و 

پذیری عنصر فرهنگی  چگونگی ترجمه«نوان ) باع1396( ای دیگر است. ایشان در مقاله قرار داده

بر چارچوب  های عربی به فارسی باتکیه در ترجمه» نهادها، آداب و رسوم، جریانات و مفاهیم«

رجال فی «، »عائد الی حیفا«های  های عربی به فارسی داستان ، به بررسی ترجمه»نظری نیومارک

اند. هدف از این مقاله ارائه روش و  از غسان کنفانی پرداخته» الکعک علی الرصیف«و » الشمس

و نیز سنجش میزان » نهادها، آداب و رسوم«راهکارهای ممکن برای ترجمۀ عنصر فرهنگی 

 است. موفقیت برخی از مترجمان ایرانی در این خصوص بوده
فارسی «های فرهنگی داستان  ترجمۀ عربی مقوله«) در مقالۀ خود باعنوان 1396( خویگانی

، به دنبال یافتن پربسامدترین »زاده براساس نظریه نیومارک حمدعلی جمالاز م» شکر است

های فرهنگی نظریه نیومارک در متن ترجمه، پربسامدترین راهکارهای انتقال عناصر  مقوله

های فرهنگی میان دو  فرهنگی در ترجمه و مقایسۀ انتخاب بهترین راهکار برای ترجمه مقوله

که مترجم برای ترجمۀ این داستان بیشتر از راهکار  دیآ یبرمفوق  است. از پژوهش ترجمه پرداخته

 است. ای مخاطب محور ارائه کرده سود جسته، از این رو ترجمه» معادل فرهنگی«
اللصّّ «پذیری عناصر فرهنگی در رمان  های ترجمه چالش«) در مقالۀ 1392( روشنفکر و دیگران 

اند  تلاش کرده» بر چارچوب نظری نیومارک اتکیهنجیب محفوظ؛ مقایسه دو ترجمه ب» و الکلاب

» اللصّّ و الکلاب«تحلیلی به نقد شیوۀ ترجمۀ مفاهیم فرهنگی موجود در رمان -باروش توصیفی

از نجیب محفوظ توسط دو مترجم ایرانی بپردازند؛ همچنین در پی آنند تا میزان موفقیت 

نشان دهند. نتایج حاکی  زبان یفارسه مترجمان را در انتقال خصوصیات فرهنگ عربی به خوانند

های  از روش» تلفیقی« و» انتقال«، »معادل کارکردی«، »معادل فرهنگی«های  از آن است که روش

توجه  کمتر مورد» تلفیقی«است که روش  مترجمان این داستان برای انتقال عنصر فرهنگ بوده

 است. مترجمان واقع شده
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های  عناصر فرهنگی در برخی خطبه ۀترجم های دیگری نیز وجود دارد که پژوهش

توان  ها می اند؛ از جمله آن شناسی را موردبررسی قرار داده اساس سایر الگوهای زبان البلاغه بر نهج

پذیری عناصر فرهنگی و... در  میزان ترجمه«) باعنوان 1396( نژاد و میرفت به پژوهش حاجیان

که در آن به نقد و بررسی ترجمۀ عناصر فرهنگی  اشاره نمود» البلاغه خطبۀ صد و هشتم از نهج

چنین سلیمی  اند. هم پرداخته» الگوی ایویر«الإسلام، دشتی و شهیدی براساس  در سه ترجمه فیض

البلاغه بررسی  حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمۀ نهج« ) در پژوهش خود باعنوان1395( و نادری

های  ای این دو ترجمه بر مبنای ویژگی بررسی مقابلهبه » الإسلام و شهیدی ای ترجمۀ فیض مقابله

یابی واژگانی،  زمان، معادل متنی و اصول نظری ترجمۀ متون دینی نظیر مبدأ و مقصدگرایی هم

نویسی  های لفظی، سره حفظ شکل یا انتقال معنی، انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ، رعایت آرایه

در نهایت به این نتیجه  اند و جمۀ تشریحی و... پرداخته، ترجیرافارسی، کاربرد واژگان عربی غیر

اند که سبک ترجمۀ این دو متفاوت بوده و از حیث انتقال معنا و حفظ شکل نقطۀ مقابل  رسیده

البلاغه تمرکز  فصاحت و بلاغت نهج و ابعادیکدیگرند؛ شهیدی به مبدأگرایی و رعایت اسلوب 

های گوناگون معنایی توجه  اژگان و نیز برگردان لایهالإسلام به انتقال معانی و نموده و فیض

 است. خاصی مبذول داشته

، به شرح »الترجمة و نظریاتها: مدخل إلی علم الترجمة« ) در کتاب2007چنین ألبیر ( هم

نظریات ترجمه«و » ترجمه«مفاهیم اساسی ذیل 
1

پرداخته است. » های تکاملی در ترجمه بحث«و » 

اشاره نموده و سپس » فرهنگ«و » زبان«د به پیشینۀ رابطۀ میان وی در بخشی از کتاب خو

 )802-793: 2007(ألبیر، نظریاتی که در این باب ذکر شده را نام برده است 

  ضرورت و اهمیت پژوهش.1-3

» آیتی«دهد که تاکنون پژوهشی مبتنی بر مقایسه دو ترجمۀ  های پیشین نشان می بررسی پژوهش

های نظریۀ  چنین از آنجا که یکی از بخش یۀ نیومارک صورت نگرفته؛ همبر پایۀ نظر» شهیدی«و 

نیومارک بررسی مقولات فرهنگی در مطالعات ترجمه است، فلذا در پژوهش حاضر نظریۀ فوق 

پذیری مقولات فرهنگی در این  معیار قرار گرفته است. از این رو در این مقاله، به مطالعۀ ترجمه

تر در ترجمه عناصر فرهنگی  تر و راهکار مناسب ترجمۀ دقیقررسی دو متن پرداخته و در پی ب

چنین پژوهش حاضر،  هم باشد. براساس راهکارهای ترجمه که توسط نیومارک پیشنهاد شده، می

نموده و درصدد است تا مقولات فرهنگی  به طور خاص بر خطبۀ قاصعه و ترجمۀ آن تمرکز

های  چراکه بااستفاده از روشمطالعه قرار دهد؛  وردموجود در این خطبه را، از نظر نیومارک، م

البلاغه پی برد و از زوایای جدیدی، این متن  های پنهان متن نهج توان به لایه جدید علمی می

 ارزشمند را مطالعه و بررسی نمود.
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 بحث.2
 راهکارهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در چارچوب نظری نیومارک.2-1

(نیومارک، صر فرهنگی پیشنهاد شده از سوی نیومارک عبارتند از های ترجمۀ عنا راهکارها و روش

1390 :103-118:( 

انتقال 
1

شود. برای نمونه  واژۀ از زبان مبدأ به متن زبان مقصد باتغییر حروف الفبایی آورده می: 

 شود. آورده می »Qebleh«در ترجمه انگلیسی به صورت » قبله«
بومی کردن 

2
. برای نمونه شود ل طبیعی زبان مقصد تطابق داده می: واژۀ زبان مبدأ را با شک

 شود. ترجمه می» ترحیم«در فارسی بدین صورت » إکرام موتک«عبارت 
معادل فرهنگی 

3
ای فرهنگی در زبان مقصد  واژۀ فرهنگی از زبان مبدأ به صورت تقریبی به واژه: 

 ست.در فارسی ا» نماز«در عربی که معادل » صلاة«مانند  شود. ترجمه می

معادل کارکردی 
4

کانَ لابدَُّ أن «برای مثال: شود.  کارکرد واژه در ترجمه به زبان مقصد لحاظ می: 

 ».اش رفته به خانواده»: «تعَودَ إلی أهلها

معادل توصیفی 
5
برای نمونه انتخاب واژۀ شود.  توصیف واژه  در ترجمه به زبان مقصد لحاظ می :

در زبان عربی چراکه روباه در فرهنگ ما همانند » الثعلب ابن«ه در فارسی برای ترجمه واژ» باز حقه«

 گری است. فرهنگ عربی، مظهر حیله
ترادف 

6
ای در زبان مقصد وجود نداشته از واژگان  زمانی که هیچ معادل دقیق کلمه به کلمه: 

 توان از به فارسی، می» جحیم«شود. برای مثال در ترجمه  مترادف در زبان مقصد استفاده می

 ».آتش«، »دوزخ«، »جهنم«های زیر استفاده نمود:  مترادف
برداری گرته 

7
»: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة«نظیر  اللفظی است. های تحت ترجمهمنظور : 

 ».شورای همکاری کشورهای عرب خلیج (فارس)«
تغییر یا جایگزینی

8
مصلی طهرانَ «تغییر شکل دستور زبان مبدأ در زبان مقصد است؛ نظیر منظور : 

 ».مصلای بزرگ تهران»: «الکبیرُ
سازی دگرگون 

9
منظور جایگزینی علت به جای معلول، جایگزینی جزء یه جای کل، جایگزینی : 

هاست.  معلوم به جای مجهول، جایگزینی یک بخش به جای بخش دیگر و معکوس کردن واژه

 (جمله معلوم).» ر فرزندی بخشیدخداوند به وزی«(جمله مجهول): » رزق الوزیر ولدا«برای مثال 
ترجمه مقبول 

10
بایست آن را شرح داده  ای از دید مترجم غیرصحیح بود مترجم می واژه ۀاگر ترجم :

و در شرح آن به طور غیرمستقیم عدم توافق خود را با ترجمه رسمی که از آن صورت گرفته 
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را تغییر دهد؛  ی نباید به دلخواه آنمترجم ایران» يالخلیج العرب«نشان دهد. مثلاً در ترجمه عبارت 

 را بیاورد و بعد علت رد و عدم موافقت خود را توضیح دهد. بلکه باید آن
ترجمه موقت 

1
اللفظی بوده و  شبیه به ترجمه تحتگیرد و  های جدید سازمانی صورت می ای واژهبر: 

فرهنگستان ادب برای آن  که های بعدی و یا زمانی واژه را داخل گیومه قرار داده تا در چاپباید 

که به تازگی در » صندوق الزکاة«مؤسسة الزکاة: یا «معادل مناسبی پیدا نمود، عوض شود. مانند 

را  ای وجود ندارد؛ باید آن اما در فرهنگ فارسی چنین موسسه ؛کشورهای عربی رواج یافته

 ».موسسه زکات«اللفظی ترجمه نموده و داخل گیومه گذاشت:  تحت
جبران 

2
ها و  های آوایی و استعاره گیرد که نارسایی معنایی یا نقص در جلوه هنگامی صورت می :

تاثیر کاربردی بخشی از جمله در قسمتی دیگر از همان جمله یا در جمله مجاور آن جبران 

هذه الطرقات المثقلة بالشمس و هذه «برای نمونه در ترجمۀ ). 115: 1390(نیومارک،  گردد می

اشعه خورشید بر دیوارهای »: «نونة و العابرون و الجالسون و البیوت و الدکاکینالسیارات المج

که کنار خیابان  کنند، عابران و آنان وار حرکت می ها دیوانه کند، ماشین کوچه سنگینی می

 ).40: 1393(حیدری،  »اند ها، همه مانند همیشه اند، خانه و دکان نشسته
تحلیل محتوا 

3
که اغلب شامل  د واژگانی به اجزاء معنایی آن است طوریشامل تفکیک یک واح: 

لن أرجع و «مانند  )؛115: 1390(نیومارک،  ترجمه یک واحد به دو یا سه یا چهار جزء جداگانه است

 ).40: 1393(حیدری،  »گردم حتی اگر دنیا زیر و رو شود برنمی«»: لو رجع الأموات
کاهش و بسط 

4
بوده و مترجم از روی حس تشخیص در موارد اطلاعات متن اصلی ناقص گاهی : 

به شکل حذف بخشی از متن یا افزودن تفسیر و توضیح به » کاهش و بسط«تواند از  ضروری می

البته کاهش با حذف فرق دارد. در کاهش مترجم  ).115: 1390(نیومارک،  انجام دهد آن راترجمه 

تر بیاورد. برای نمونه  عبارت را کوتاهباتوجه به معنای جمله و یا برای سهولت متن، ممکن است 

به جهت » مبادرة«؛ کلمه »این به منزلۀ آخرین فرصت است« »:إنّها تمثّل مبادرة الفرصة الأخیرة«

: 1396(کیادربندسری،  که در معنا نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد آید، ضمن آن سهولت در ترجمه نمی

 )...وَمَا أرَسَْلْنَا منِْ قَبْلِکَ منِْ رسَُولٍ إلَِّاجود دارد: (روش بسط، در ترجمۀ قرآن کریم بسیار و ).115

 ).189: 1388(صفوی،  »و ما پیش از تو هیچ پیامبری را به رسالت نفرستادیم مگر...« ):25(انبیاء/

دیگرنوشت 
5

نام  عبارت است از شرح و بسط یا توضیح بخشی از متن. این فرآیند در متون بی: 

گیرد. به عبارتی منظور از  ی و قدیمی بیشتر مورد استفاده قرار میهای خط نظیر نسخه

دیگرنوشت، اضافه و تفسیر قسمت نامفهوم یک متن است، اما هرگز این روش برای ترجمۀ 

 ).106: 1397(نیازی و قاسمی،  شود متون مهم از جمله متون تاریخی توصیه نمی
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ها، اضافات، توضیحات یادداشت 
1
نظیر توضیحات  -ای  ل از اطلاعات اضافهاین راهکار متشک :

که مترجم باید به ترجمه اضافه کند، است. در متون خطابی، این  -فرهنگی یا فنی  یا زبانی 

عنوان یک بند وصفی، داخل گیومه، داخل دو  به .1توضیحات ممکن است به چند روش بیاید: 

های توضیحی  . یادداشت4فصل  های آخر . یادداشت3. پاورقی و یادداشت در پایین صفحه 2خط 

 )مَا جعََلَ اللَّهُ مِنْ بحَِیرَةٍ ولََا سَائِبَةٍ ولََا وَصِیلَةٍ ولََا حَامٍ. برای نمونه (کتابنامه در آخر  یا واژه
(شتر ماده گوش بریده چند شکم زاده) و  (چیز ممنوعی چون) بحیره خداوند هیچ« ):103(مائده/

(میش دوگانیک نر و ماده زاده) و حامی(شتر نر با ده نتاج)  وصیله سائبه(ماده شتر نذر بت شده) و

 ).124: 1384(موسوی گرمارودی،  »است قرار نداده

فرآیندهای تلفیقی 
2

کان «برای نمونه در ترجمۀ  شود. ترکیب  راهکارهای پیشین محسوب می: 

ورقی از روش سپس در پا» او هزاران فدان زمین داشت«نویسد:  مترجم می »یملک ألف فدان

فدان مقیاسی برای مساحت است که مقدار آن در «گوید:  کند و می توضیحی استفاده می

استفاده نموده سپس برای » انتقال«در اینجا مترجم ابتدا از روش ». کند کشورهای عربی فرق می

 ).116: 1396(کیادربندسری،  است در پاورقی توضیح داده آن رافهم بهتر خواننده 

 شناسی ترجمۀ عناصر فرهنگی روش.2-2
بندی  برای اجرای مدل نیومارک بر روی متون، ابتدا باید عناصر فرهنگی متن را مطابق با دسته

بر  ها را باتکیه )؛ در گام بعدی نحوه ترجمه آن1(جدول  نیومارک به پنج مقولۀ تقسیم نمود

 راهکارهای ترجمه عناصر فرهنگی بررسی نمود.
 )Newmark, 1988: 95(ومارکین دگاهید از یفرهنگ مقولات: 1جدول 

 
 شناسی بوم.2-2-1
»شناسی بوم«

3
شود  ها و غیره می ها، کوه شامل گیاهان یک سرزمین، جانواران یک سرزمین، دشت 

 »honeysuckle«مانند 
)4(

 »sirocco«و  
)5(

 های جغرافیایی را معمولاً مؤلفه). 122: 1390(نیومارک،  

 توان از دیگر اصطلاحات فرهنگی تمییز داد؛ چون دارای ارزش سیاسی و اقتصادی نیستند می

در فرهنگ عربی نشانه بلندپروازی و رفعت مقام است » کرکس«برای نمونه  ).123 :1390 ومارک،ی(ن

ردی در ادامه موا). 96: 1396(کیادربندسری،  چنین معنایی دارد» عقاب«که در فرهنگ فارسی  درحالی
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است؛  شناسی تأکید دارند شناسایی شده از عناصر فرهنگی موجود در خطبۀ قاصعه را که بر بوم

 است. چنین در ذیل هر کدام به بررسی و مقایسۀ راهکار انتخابی هر ترجمه پرداخته شده هم

 َافرٌِ وَ لاظَلِْفٌفَجَعَلهََا بیَتَْهُ الْحرََامَ...وَ قرُیً منُقْطَِعَةٍ لَایزَکْوُ بهَِا خُفُّ وَ لاَح. 
های دور از یکدیگر که در آنجا نه اشتری فربه  الحرام خود قرار داد...و دهکده ها را بیت و آن سنگ 

 ).575: 1378(آیتی،  شود و نه اسب و گاو و گوسفندی می

و  های جدا از هم، که شتر در آنجا فربه نشود و اسب و گاو خانۀ باحرمت خود ساخت و ده آن راپس خدا  

 ).216: 1378(شهیدی،  گوسفند علف نیابد

ترجمه  آن راکه شهیدی  از راهکار انتقال استفاده نموده، درحالی» بیت الحرام«آیتی در ترجمۀ  

العرب در تعریف واژۀ  چنین لسان است. هم برداری بهره جسته اللفظی نموده و از راهکار گرته  تحت

و منظور شتر و  )81: 1414/9منظور،  (ابن »مَعُ فِرْسنِ البعیر و الناقةالبعیر، هو مَجْ  خفُُ«نویسد:  می» خُفّ«

در فارسی ترجمه » شتر«راهکار معادل فرهنگی، به  سم شتر است؛ که در هر دو ترجمه با

الحافِر من الدواب یکون للخیل و البغال و «گفته شده: » حافر«خصوص واژۀ  است. در شده

تعریف فوق دارای دو نکته  ).206: 1414/4منظور،  (ابن »فر آثار المطيّبالحوا  الحمیر... أرَاد: خصفن

شود.  . به سم چهارپایان نیز اطلاق می2شود؛  جمیع چهارپایان را شامل می» حافر. «1است: 

 »البَقرة و الشاة و الظبيْ و ما أشَبهها  ظِلْف«العرب آمده  که در لسان طور همان» ظلف«چنین واژه  هم

شود. از این  که شبیه به گاو و گوسفند و آهو باشد را شامل می هر چیزی)، 229: 1414/9، منظور (ابن

اسب و گاو »: «ظِلف«و » حافِر«رسد هر دو ترجمه شبیه هم عمل کرده و در ترجمۀ  رو به نظر می

 باشد. ها در فارسی می اند که معادل فرهنگی آن آورده» و گوسفند

 ِإلی منَابتِِ الشِّیح. 
 ).583: 1378(آیتی،  روید می» درمنه«هایی که به جا

 ).220: 1378(شهیدی،  بود )6( هایی که رستنی آن درمنه به زمین 

 »گونۀ شرقی افسنتین، خاراگوش(گیا)«، گیاهی است که از آن باعنوان »شِیح«چنین منظور از  هم 

عم تلخی دارد و در مراتع کنند. این گیاه بسیار خوشبو بوده و ط نیز یاد می )549: 1391(آذرنوش، 

» شیح«هر دو مترجم از باروش بومی کردن، واژۀ  ).502: 1414/2منظور،  (ابن شود چهارپایان دیده می

اش، این واژه را شرح داده  این تفاوت که شهیدی در تعلیقات ترجمه ترجمه نمودند. با» درمنه«را: 

 است. و از راهکار توضیحات و اضافات نیز بهره برده

 ََرَکوُهُمْ عالَةً مسَاکیِنَ إخوْانَ دبَرٍَ وَ وبَرٍَفت. 
: 1378(آیتی،  آنان را، چون گروهی درویش و مسکین باچند اشتر پشت ریش و مشتی کرک رها کردند 

583.( 

 ).220: 1378(شهیدی،  نشین و چرانندۀ اشتران پشت ریش بیابانآنان را واگذاشتند مستمند درویش،  

-داند که پشت آن بر اثر ساییدن پالان زخم شده باشد  را ستوری می» بَردَ«العرب، واژۀ  لسان

این واژه  ).274-273: 1414/4منظور،  (ابن »قَرحَْةُ الدابة و البعیر... الجرح الذي یکون في ظهر الدابة«

است که باتوجه به تعاریف فوق  ترجمه شده» پشت ریش«برداری،  در هر دو ترجمه باراهکار گرته

رسد روش تلفیقی (معادل کارکردی و توضیحات) در  است. به نظر می ستی ترجمه نشدهبه در

شود و بهتر  اینجا برای فهم مخاطب گویاتر باشد؛ چراکه دراین فراز، صنعت کنایه نیز مشاهده می
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سالی موهای  که در اثر بیماری یا خشک-شتران نحیف و بیمار «بود مترجم به آن اشاره کند: 

صوف الإِبل و الأرَانب و «، آمده: »وَبَر«چنین در مورد واژه  هم».شده است پشت آنها کم

  الوَبَرِ و المدَرَِ. أيَ أهَل البوادي و المدُْنِ و القُرى، و هو من  : أحَبَُّ إِليّ من أهَل نحوها...في الحدیث

که ذکر شد منظور از طور . همان)271: 1414/5منظور،  (ابن »منهوَبَرِ الإِبل لأَن بیوتهم یتخذونها 

نشینان برای تهیۀ چادر از آن استفاده  ، کُرک و موی شتر و خرگوش و... است که بادیه»وَبَر«

، از راهکار تحلیل محتوا بهره جسته بدین »إخوان دبر و وبر«کنند. شهیدی برای ترجمۀ عبارت  می

ز کلمات استفاده ای ا صورت که برای ترجمه یک واژه و پر کردن شکاف فرهنگی از مجموعه

 است.  که آیتی راهکار معادل فرهنگی را به کار بسته نموده؛ حال آن

  َبِحرِاءَوَ لقَدَْ کانَ یجُاوِرُ فیِ کُلِّ سنََةٍ ...أَثرََ أُمِّهِ، الفْصَیِلِلقَدَْ کنُتُْ أتََّبِعُهُ اتِّباع ، 
 گزید غار حراء زمانی چند خلوت میرفتم...هر سال در  چون بچه شتری که در پی مادر رود در پی او می 

 ).589: 1378(آیتی، 

که بچه در پی مادر...هر سال در حراء چنان -در سفر و حضر -در پی او بودم  
 )7(

(شهیدی،  گزید خلوت می 

1378 :222.( 

 »ولد الناقة إِذا فصُِل عن أُمه«-به معنی بچه شتری است که از مادرش جدا شده » فصیل« 

 آن راکه شهیدی  ؛ آیتی از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده حال آن)522: 1414/11منظور،  (ابن

است. ترجمۀ ارائه شده توسط آیتی ترجمه پایبندتری به  آورده» بچه«باراهکار بومی کردن، تنها 

، »حراء«کند. در ترجمه  متن است و به مخاطب در فهم کلام امیرالمومنین (ع) بهتر کمک می

است؛  را به متن افزوده» غار«بر انتقال، روش کاهش و بسط را نیز به کار بسته و واژۀ آیتی علاوه 

است، بنابراین  که شهیدی در قسمت تعلیقات خود در انتهای کتاب این واژه را شرح داده درحالی

است. آیتی در ترجمه  وی از روش تلفیقی انتقال و اضافات برای ترجمه این واژه استفاده نموده

از ترجمه خود رفع ابهام نموده و جلوی تورق مخاطب و رجوع به » غار«با افزودن واژۀ خود 

 انتهای کتاب را گرفته است.

 ِهاعرُوُقِتنَقَْلعَِ ب. 
 ).589: 1378(آیتی،  از ریشه به درآید و بیاید

 ).223: 1378(شهیدی،  با رگ و ریشه برآید 

به معنی » عروق«و ) 290: 1414/8منظور،  (ابن »صلهء من أَ انْتِزاعُ الشي»: «قلع«العرب  در لسان 

به صورت مفرد  آن را، »عروق«است. آیتی در ترجمه  آمده )242: 1414/10منظور،  ابن ( »ریشه«

است؛ اما شهیدی با روش ترادف و بسط  ترجمه نموده و از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده

توان به تفاوت  از تفاوت این دو راهکار می». ریشهرگ و «به بدین صورت ترجمه نموده:  آن را

که  روش دو مترجم پی برد؛ آیتی درصدد ارائه یک ترجمۀ معنادار در سطح ظاهری بوده حال آن

رسد در رساندن  شهیدی تلاش نموده هر واژۀ فارسی را معادل واژۀ عربی قرار دهد  و به نظر می

 نموده است. تر عمل معنای واژگان فرهنگی به مخاطب موفق

 ِنَّ فیِکُمْ مَنْ یطُرْحَُ فیِ القَْلیِبِ، وَ مَنْ یحُزَِّبُ الْأَحزْابَإ . 
: 1378(آیتی،  ها را گرد آورد در میان شما کسی است که به چاه قلیب افکنده شود و کسی است که گروه 

591.( 
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در میان شما کسی است که در چاه 
 )8(

افکنده شود و کسی 
 )9(

ا را بهم پیوندد و لشگر ه است که گروه 

 ).223: 1378(شهیدی،  فراهم آورد

تر است و برخی از نام چاهی است که بین مکه و مدینه واقع شده و به مدینه نزدیک» قَلیب«

آیتی در  ).817: 1379الإسلام،  (فیض کفار در جنگ بدر بعد از کشته شدن در آن چاه افکنده شدند

بسط بهره جسته، ولی شهیدی، از دو روش انتقال و اضافات به ترجمه این واژه از روش انتقال و 

سازی سعی  ، هر دو مترجم، بابهره از راهکار بومی»احزاب«خصوص واژۀ  است.در ترجمه پرداخته

که بهتر بود از راهکار  اند حال آن ترجمه نموده» گروه یا لشگر«را  در ترجمۀ این واژه نموده و آن

کردند چراکه اشاره به جنگ احزاب دارد. البته شهیدی  را ترجمه نمی جستند و آن انتقال بهره می

است و از راهکار اضافات و  در تعلیقات خود به جنگ خندق توسط ابوسفیان اشاره نموده

 است. توضیحات بهره برده

 بعد مادی فرهنگ.2-2-2

»فرهنگ مادی«از نظر نیومارک 
1

بندی کرد:  یمتوان به چهار دسته زیر تقس یا مصنوعات را می 

 )122: 1390(نیومارک، 

به معنی نوعی خورش عربی که معمولاً همراه با گوشت » الملوخیة«مواد غذایی: نظیر  .1

 ).97: 1396(کیادربندسری، شود  خرگوش مصرف می

هایی که جنبه فرهنگی دارند اگر نام عام به همراه داشته باشند باید برای  پوشاک: نام لباس .2

هایی  (دامن باسک)؛ اما واژه »basque skirt«ن مقصد شرح داده شوند نظیر خوانندگان عادی زبا

 ).125: 1390(نیومارک،  شوند نظیر ساری، کیمونو های ملی هستند ترجمه نمی که مربوط به پوشش
مسکن و شهرها: در زبان بسیاری از جوامع زبانی نوعی مسکن وجود دارد که به دلیل  .3

(پانسیون)؛ اما  »pension«(هتل)،  »hotel«شوند نظیر  رجمه نمیها ت مشترک بودن در همه زبان

هایی وجود دارند که خاص یک فرهنگ است و در فرهنگ کشورهای دیگر وجود ندارد  مکان

 ).98: 1396(کیادربندسری،  سرا، حسینیه، امامزاده مانند کاروان
 کشد) را می ه انسان آن(کالسکه چینی ک »rickshaw«(دوچرخه) و  »bike«وسایل نقلیه: نظیر  .4

ای به مصادیق عناصر فرهنگی در بعد مادی  در جدول ذیل به صورت مقایسه).122: 1390(نیومارک، 

 است. البلاغه پرداخته شده فرهنگ در خطبه قاصعه نهج
 فرهنگ یماد بعد عناصر ۀترجم: 2جدول 

 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار مهترج راهکار ترجمه

 خیَل
 بخِیَْلهِِ وَ رجَِلهِِ

 معادل کارکردی )211سوارگان(ص معادل کارکردی )567ص(سواران

 معادل فرهنگی )211پیادگان(ص معادل فرهنگی )567ص(پیادگان رجَل

 معادل فرهنگی )212سواران(ص معادل فرهنگی )569سواره(ص رجَلاًِ وَ فرُسْاَناً فرُسان

 مدَارعِ الصُّوف
ی فرِعْوَنَْ وَ عَلیَهْمِاَ مدَاَرعُِ عَلَ

 الصُّوفِ
 معادل فرهنگی )214های پشمین(ص جامه معادل فرهنگی )573جامۀ پشمین(ص

 أساور
فهََلَّا ألُقْیَِ عَلیَهْمِاَ أسََاوِرَ منِْ 

 ذهَبٍَ

زرین به  دستبندهایچرا 

هایشان آویخته  دست

 )573نیست(ص

 معادل فرهنگی

 دهایدستبندها و گردنبنچرا 

زرین بر ایشان آویزان 

 )215نیست(ص

 معادل فرهنگی بسط

 بومی کردن )575از هر سو بار سفر بسته(ص تشُدَُّ إلِیَهِْ عقُدَُ الرِّحاَلِ عقُد الرِّحال
آرزومندان رخت بر اشتران 

 )215بسته(ص
 برداری گرته
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 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار مهترج راهکار ترجمه

 سرَابیل
قدَنْبَذَوُا السَّراَبیِلَ وَراَءَ 

 ظُهوُرهِمِْ
 معادل فرهنگی )577تن به در کنند(صها از  جامه

ها را به یک سو  جامه

 )216انداخته(ص
 معادل فرهنگی

 زمرد

 یاقوت

الأْحَجْاَرُ الْمرَْفوُعُ بهِاَ بیَنَْ 

 زمُرُُّدةٍَ خضَرْاَءَ، وَ یاَقوُتةٍَ حمَرْاَءَ

هایی که دیوارهایش را  سنگ

برآورده، زمرد سبز و یاقوت سرخ و 

 )577نور و روشنی بود(ص

 انتقال

ها برپاست،  هایی خانه بدان سنگ

از زمرد سبز بود و یاقوت 

 )216فام(ص سرخ

 انتقال

 لاَمقُِلا فیِ طمِرْهِِ طِمر
یا بینوایی باشد، در جامۀ 

 )579اش(ص کهنه
 معادل فرهنگی

نه مستمندی را در فرسوده 

 )217پوشش(ص
 سازی  دگرگون

 واَرجِمنَِ الحْفِظِْ لِلْ جوِار
که به شما پناه  کسانی پناه دادن

 )581آورند(ص می
 معادل توصیفی

حمایت کردن 

 )218پناهندگان(ص
 معادل توصیفی

 جرََّعوُهمُُ المْرُاَرَ جرََّع
گزا، جرعه جرعه به  شرنگ جان

 ).581ریختند(ص کامشان می
 معادل فرهنگی

را جرعه جرعه  -زندگانی-تلخی 

 )219به ایشان نوشانیدند(ص
 معادل فرهنگی

 خَلعََ اللَّهُ عنَهْمُْ لبِاسَ کرَامتَهِِ سلبا
خداوند جامۀ کرامت خود از تنشان 

 )583به در کرد(ص
 معادل فرهنگی

خدا لباس کرامت خود را از 

 )219تنشان برون آورد(ص
 انتقال

 معادل کارکردی )589خوابانید(ص در بستر خود می یکَنْفُنُیِ فیِ فرِاشهِِ فرِاش
مرا در بستر خود 

 )222بانید(صخوا می
 معادل کارکردی

 مضغ

 لقم

الشَّیْ ءَ ثمَُّ  یمَضْغَُکانَ 

 یهِلقْمِنُِیُ

جوید و در دهان  گاه چیزی را می

 )589نهاد(ص من می
 معادل کارکردی

جوید  گاه بود که چیزی را می

به من  آن راسپس 

 )222خورانید(ص می

 معادل کارکردی

 منِْ لدَنُْ أنَْ کانَ فطَیِماً فطیم
ن زمان که رسول الله(ص) از از آ

 )589شیر باز گرفته شد(ص
 معادل کارکردی

که از شیر گرفته  هنگامی

 )222شد(ص
 معادل کارکردی

 
 بعد اجتماعی فرهنگ.2-2-3

»فرهنگ اجتماعی«
1

یا همان کار و اوقات فراغت، از دیگر عناصر فرهنگی در یک زبان محسوب  

گ، باید میان مشکلات ناشی از معنای تلویحی و شوند. بادر نظر گرفتن این بعد از فرهن می

(قصاب گوشت  »pork-butcher«ها در ترجمه، فرق قائل شد برای نمونه عباراتی نظیر  صریح واژه

(کافه قنادی) ممکن است در کشور دیگری وجود نداشته باشد  »cake shop with cafe«خوک) و 

ها درنظر گرفت یا از  های تقریبی برای آنمعادل ها را انتقال داد یا توان این گونه واژه فلذا می

های تفریحی های فرهنگی مشخصی که بیانگر فعالیت ها را توضیح داد. واژه لحاظ کارکردی آن

 ).127-126: 1390(نیومارک،  کشور خاصی هستند نیز به همین شکل است

 است: شواهد مثالی آن در خطبۀ قاصعه، در ادامه ذکر شده

 َقذَفْاً بغِیَبٍْ بَعیِدٍ، وَ ...قدَْ فوََّقَ لَکمُْ سهَمَْ الوْعَیِدِ، وَ أغَرْقََ لکَمُْ باِلنَّزعِْ الشَّدیِدِ، وَ رمَاکمُ منِْ مَکانٍ قرَیِبٍفلََعمَرْیِ ل

 .رجَمْاً بظِنَِّ غیرمصُیِبٍ
نزدیک بر است و از جایی  به جان خودم سوگند که او تیر تهدید در کمان رانده و کمانش را سخت کشیده

: 1378(آیتی،  رسیدافکند، تیری که هرگز به هدف نمیبارد...با این سخن تیر به تاریکی میشما تیر می

567.( 

شما را  -و تاخته-ساخته، و کمان را سخت کشیده )10( به جانم سوگند که تیر تهدید را برایتان سوفار

.از ناپیدا و از روی گمان خطا سخنی گفت و بر شما افکنده.. -گمراهی-نشانه کرده و از جای نزدیک تیر 

 ).212: 1378(شهیدی،  ای در دل نهفتنادانسته اندیشه

توسط هر دو  )،673: 1375(بستانی،  »نوك تیر را دو پهلو و شکافته کرد« »:فَوَّقَ السَّهمَْ«عبارت 

افات و این تفاوت که شهیدی از راهکار اض مترجم باراهکار معادل کارکردی ترجمه شده با

 است. توشیحات نیز استفاده نموده
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أيَ بالغ في الأَمر و انتهى فیه، و أَصله من نَزْعِ القوس و مدَِّها، ثم « »:في النَّزْع  أَغْرقََ«عبارت  

دهد.  مبالغه در کشش کمان را نشان می )،286: 1414/10منظور،  (ابن »ء استعیر لمَِن بالغ في کل شي

اند منتها شهیدی در جمله معترضه [تاخته]،  هنگی آن استفاده کردههر دو ترجمه از معادل فر

 است.  توضیحاتی آورده

راهکار  توسط آیتی با )،442: 1375(بستانی،  »پرتاب کردآن چیز را افکند یا « »:رَمىَ الشي«عبارت  

ده: است؛ اما شهیدی از راهکار بسط و اضافات استفاده نموده و آور  معادل فرهنگی ترجمه شده

 ».بر شما افکنده -گمراهی-شما را نشانه کرده و از جای نزدیک تیر «

پرتاب )، 277: 1414/9منظور،  (ابن »ء الرَّميُْ بالسَّهمْ و الحصَى و الکلام و کلّ شي«به معنی » قذْف« 

باشد. آیتی از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده اما شهیدی از  کردن تیر و سنگ و کلام می

 است. ار تحلیل محتوا استفاده نمودهراهک

 »القذَْفُ بالغیب و الظنّ«و  )227: 1414/12منظور،  (ابن »الرمي بالحجارة«دارای دو معنی » رجَم« 

است و   است که آیتی معنای اول را نگاشته و از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده )228(همان: 

را در نظر گرفته و  -م از روی حدس و گمانپرتاب نمودن کلا -شهیدی معنای کنایی دوم 

 است. را ارائه نموده باراهکار تحلیل محتوا آن
 ُهَلِّلوُنَ لِلَّهِ حوَلْهَُ، وَ یرَمْلُوُنَ علَیَ أقَدَْامهِمِْ شُعثْاً غبُرْاً لهَُی. 

(آیتی،  بردارندآلود، نه دوان و نه آهسته گام گرد آن بگردند و آواز به تهلیل بردارند. موی پریشان و خاک

1378 :577.( 

: 1378(شهیدی،  آلود و مو پریشانها روند دوان، خاکگرداگرد خانه کلمۀ تهلیل بر زبان رانند و بر گام 

216.( 

دهند. از جمله آنها تهلیل  (ع) برخی از آداب در مناسک حج را شرح می در این عبارات، حضرت 

در ترجمه این قسمت از راهکار انتقال و جبران  هست که آیتی »لا إله إلا الله«یا همان ذکر 

است. از دیگر   استفاده نموده [:آواز به تهلیل]؛ و شهیدی از راهکار انتقال و اضافات بهره جسته

إِذا أسَرع «به معنی » یرَْمُلُ  رمََلَ«مناسک حج، هروله در سعی صفا و مروه است که در این جا واژه 

به آن  )295: 1414/11منظور،  (ابن  »هو في ذلک لَایَنْزوُ، و الطائف بالبیتفي مِشیته و هزَّ منکبیه، و 

باشد. آیتی از راهکار معادل  اشاره دارد؛ این نوع راه رفتن، چیزی بین دویدن و راه رفتن می

 است. اللفظی استفاده نموده تحت ۀبرداری و ترجم کارکردی و شهیدی از راهکار گرته

  َنتَْجَعِ أَسفَْارهِِمْلمُِ مثََابةًَفصََار. 
 ).577: 1378(آیتی،  که در سفرها در پی سودند آنجا بازارگاهی شد برای کسانی 

 ).216: 1378(شهیدی،  خانه برای آنان جایگاهی گردید سود سفرهای خود را در آن بردارند 

ترجمه نموده،  »بازارگاه«را به  )،781: 1375(بستانی،  »محل اجتماع مردم«به معنی » مَثاب«آیتی  

ترجمه نموده و از راهکار » جایگاه« آن رااست. شهیدی  وی از معادل توصیفی استفاده نموده

 است. ترادف بهره جسته

  َکذََّابٌ ساحرٌِأنََّک. 
 ).589: 1378(آیتی،  ییگو دروغجادوگر و  

 ).223: 1378(شهیدی،  ییگو دروغجادوگری  
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 اند.  راهکار معادل فرهنگی بهره برده، هر دو مترجم از »ساحر«برای ترجمۀ  

 نهادها، آداب و رسوم.2-2-4

»ها، جریانات نهادها، آداب و رسوم، فعالیت«در ذیل این بعُد از فرهنگ 
1

مفاهیم فرهنگی بسیاری  

 )122: 1390(نیومارک،  ند از:اگیرد که عبارت جای می

 سیاسی و مدیریتی.2-2-4-1
کند؛ به همین دلیل  اش نمُود پیدا می واژگان سازمانیحیات سیاسی و اجتماعی یک کشور با

های  خصوص واژه عنوان شخص اول مملکت یا مجلس واضح و قابل فهم است. به طور کلی در

نظر و آگاه  سیاسی و اداری که شامل نام ادارات و مناصب سیاسی هستند هرچه خواننده صاحب

ها، روش  ی بلکه در ترجمه عناوین و آدرسباشد نه تنها در واژه و اصطلاحات فرهنگی و سازمان

اش نارساست، برای درک  تر است. سپس اگر مترجم احساس کرد ترجمه بهتر و مناسب» انتقال«

برای نمونه در برخی از کشورها به جای  ).131-128: 1390(نیومارک،  توضیح دهد آن راخواننده 

 ).100: 1396، (کیادربندسری »وزیر الحربیة«شود  گفته می» وزیر دفاع«
 است. های یافت شده در خطبۀ قاصعه، ذکر شده در جدول ذیل، مثال 

 سیاسی و مدیریتی-»نهادها، آداب و رسوم«عناصر  ترجمه: 3جدول 

 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

 مِّهِأُ لاَتکَوُنوُا کالمْتُکَبَِّرِ عَلیَ ابن امُه ابن
که بر برادر  مباشید همانند آن کس

 )569خود کبر ورزید(ص
 معادل کارکردی

مباشید که بر  -قابیل-همچون 

 )213برادر خود تکبر نمود(ص

معادل توصیفی 

 اضافات

بیُوُتاَتِ المْجُدَاَءُ وَ النُّجدَاَءُ منِْ  بیوتات

 یَعاَسیِبِ القبَاَئلِِوَ  الْعرَبَِ

از  بزرگواران و دلیرمردان

سروان و عرب و  های خاندان

 )579قبایل(صمهتران 

 معادل کارکردی
بزرگواران و دلاوران از 

مهتران عرب و  های خاندان

 )218قبیله(ص

 معادل کارکردی

 معادل فرهنگی معادل فرهنگی ترادف یعاسیب

 اتَّخذَتَهْمُُ الفْرَاَعنِةَُ عبَیِداً فراعنة
فرعونان آنان را بردۀ خود 

 )581تند(صساخ می
 انتقال

فرعونیان آنان را به بندگی 

 )219گرفتند(ص
 انتقال

 بنی اسحاق

 بنی اسرائیل

فاَعتْبَِروُا بحِالِ ولََدِ إسِمْاعیِلَ وَ 

 بنَیِ إسِحْاقَ وَ بنَیِ إسِرْائیِلَ

از حال فرزندان اسماعیل و 

اسحاق و فرزندان اسرائیل پند 

 )583گیرید(ص

 انتقال

عیل و از حال فرزندان اسما

اسحاق و اسرائیل پند 

 )219گیرید(ص

 انتقال

 أکاسرة

 قیاصرة

کانتَِ الأَْکاسرِةَُ وَ القْیَاصرِةَُ أَربْاباً 

 لهَمُْ

کسراها و قیصرها سرورانشان 

 )583بودند(ص
 انتقال

کسراها و قیصرها بر آنان 

 )219پادشاه(ص
 انتقال

 جبرئیل

 میکائیل

 مهاجرین

 انصار

یکائیِلُ وَ لاَجبَرْائیِلُ وَ لاَمِ

لاَمهُاجرِوُنَ وَ لَاأنَصْارٌ 

 ینَصْرُوُنکَمُْ

نه جبرئیل به یاریتان خواهد آمد و 

نه میکائیل و نه مهاجران و نه 

 )587انصار(ص

 انتقال

نه جبرئیل ماند و نه میکائیل و 

نه مهاجران و نه انصار که شما 

 )221را یاری کند(ص

 انتقال

 ناکث

قاتلَتُْ،  فقَدَْ الناّکثِوُنَفأَمَاّ 

فقَدَْ  القْاسطِوُنَوَ أمََّا 

فقَدَْ  المْارقِةَُجاهدَتُْ، وَ أمََّا 

شیَطْانُ دوََّختُْ، وَ أمََّا 

 فقَدَْ کفُیِتهُُ بصَِعقْةٍَ الرَّدهْةَِ

با جنگیدم و  شکنان پیمانبا

، که حق را واگذاشتند آنان

شدگان از  بیرونجهاد کردم و 

را خوار و زبون نمودم.  دین

با بانگی  »ردهه« ما شیطانا

که بر او زدم، کارش را تمام 

 )587کردم(ص

 معادل فرهنگی

گسلان جنگیدم  اما باپیمان

شدگان  و با از حق برون

ستیزیدم و از دین برون 

شدگان را زبون ساختم. اما 

شیطان ردهه به جای من 

بانگی کار او را بسنده 

 )221گردید(ص

معادل 

فرهنگی 

 اضافات

 دل فرهنگیمعا قاسط

معادل 

فرهنگی 

 اضافات

 معادل فرهنگی مارق

معادل 

فرهنگی 

 اضافات

 انتقال/اضافات انتقال ردهة

 کلاکل
، کلاَکلِِ الْعرَبَِأنَاَ وضَعَتُْ بِ

وَ کسَرَتُْ نوَاجمَِ قرُوُنِ 

را به  پشت عربدر خردی 

های  خاک رسانیدم و شاخ
 معادل توصیفی

را  بزرگان عربدر خردی 

به خاک انداختم و 

معادل 

فرهنگی 
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 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

ربیعه و مضر را  ضرََوَ مُ ربَیِعةََ

 )589کستم(صش

سرکردگان ربیعه و مضر را 

 )222هلاک ساختم(ص

 اضافات

 انتقال/اضافات انتقال ربیعة

 انتقال/اضافات انتقال مضُرَ

 نبی
 لسَتَْ بنِبَیِِّ، وَ لکنَِّکَ لوََزیِرٌ

ولی تو که تو پیامبر نیستی  جز آن

 )589وزیر منی(ص

تو پیامبر نیستی و  معادل فرهنگی

 )223وزیری(ص

 معادل فرهنگی

 انتقال انتقال وزیر

 أتَاَهُ المْلأَُ منِْ قرُیَشٍْ قریش
گروهی از بزرگان قریش 

 )589بیامدند(ص
 انتقال

مهتران قریش نزد وی 

 )223آمدند(ص
 انتقال

 مذهبی و تاریخی.2-2-4-2
شوند  که در زبان مقصد اهمیت داشته باشند، انتقال داده می صورتی دیگر دنیا در های مذاهب واژه

مانند روضه، عاشورا، مسجد. در ترجمه  )؛132: 1390(نیومارک،  شوند تر بومی می های عادی و واژه

های تاریخی نیز نخستین اصل این است که ترجمه نشوند چه مفهوم ترجمه گویا باشد چه  واژه

صورت لزوم یک واژه یا اصطلاح کارکردی یا توصیفی را به آن افزوده و به قدر نیاز  و در نباشد

 ؛ نظیر دوران قرون وسطی.)131(همان:  دهند توضیح می آن را

 است. در جدول ذیل شواهد مثالی مرتبط ذکر شده 
 یخیتار و یمذهب -»نهادها، آداب و رسوم«عناصر  ۀترجم: 4جدول 

 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

 قرون الخالیة
خدَعََ بهِا الأْمُمََ المْاضیِةََ، وَ 

 القُْروُنَ الخْالیِةََ

های خود  شیطان با افسون

 های پیشین و مردمان امت

را فریب  روزگاران دیرین

 )571داد(ص

 معادل کارکردی

های پیشین را فریفت و  بدان امت

روزگاران  را در مردمان

 )213(صدیرین

 معادل کارکردی

 فخر الجاهلیة
فاَللَّهَ اللَّهَ فیِ کبِرِْ الحْمَیَِّةِ، وَ 

 فخَرِْ الجْاَهِلیَِّةِ

خدا را، خدا را، حذر کنید از 

بزرگی فروختن به سبب حمیت 

و تفاخر کردن به روش 

 )571جاهلیت(ص

 معادل فرهنگی

خدا را خدا را بپرهیزید از بزرگی 

فروختن از روی حمیت و نازیدن به 

 )213روش جاهلیت(ص

 معادل فرهنگی

 صلوات

 زکاة

 صیام

باِلصَّلوَاَتِ وَ الزَّکوَاَتِ، وَ 

 مجُاَهدَةَِ الصِّیاَمِ 

و  ها زکاتو  نمازهابه 

ها در گرفتن  مجاهدت

 )579(صروزه

 معادل فرهنگی
روزه و  ها زکاتو نمازها  با

 )217های دشوار(ص گرفتن
 فرهنگی معادل

 بنات موؤدة
منِْ بنَاتٍ موَْؤُدةٍَ، وَ أصَنْامٍ 

 مَعبْوُدةٍَ، وَ أَرحْامٍ مقَطْوُعةٍَ

چون زنده به گور کردن دختران 

و پرستش بتان و بریدن از 

و  خویش و پیوند

 )583رفتن(ص

 معادل کارکردی
زنده به گور کردن دختران، و 

پیوند پرستیدن بتان و بریدن 

 )220(صخویشان

 ل کارکردیمعاد

 معادل فرهنگی معادل فرهنگی أصنام

 معادل کارکردی دیگرنوشت أرحام

 احکام جاهلیة
المْضَرْوُبَ عَلیَکْمُْ بأِحَکْامِ 

 الجْاهِلیَِّةِ

با به کار بستن احکام جاهلیت، 

 )585سوراخ کردید(ص
 انتقال

های دوران جاهلیت رضا  به داوری

 )220دادید(ص
 معادل توصیفی

 ةهجر

، أعَرْاَباً الهْجِرَْةِأنََّکمُْ صرِتْمُْ بعَدَْ 

أحَزْاَباً، ماَ  المْوُالاةِوَ بَعدَْ 

إلاَّ  الإْسلاْمِتتََعَلَّقوُنَ منَِ 

 الإْیمانِباِسمْهِِ، وَ لاَتَعرِْفوُنَ منَِ 

 .إلاَِّ رسَمْهَُ

بار دیگر  هجرتشما بعد از 

را پیش نشین  اعراب بادیهشیوۀ 

 عقد مودت گرفتید و پس از

گروه گروه شدید. از اسلام تنها 

نام آن بر خود بستید و از ایمان 

تنها به ظاهر آن بسنده 

 )585کردید(ص

 انتقال

و ادب آموختن -هجرت شما پس از 

 نشینی بادیه -خوی-به  -از شریعت

 پیوند دوستیبازگشتید و پس از 

دسته دسته شدید. بااسلام جز به نام 

ایمان جز آن بستگی ندارید و از 

 )221شناسید(ص نمی آن رانشان 

 انتقال/توضیحات

 انتقال/بسط أعراب
 توضیح 

 تحلیل محتوا

 جبران/اضافات جبران موُالاة

 انتقال انتقال اسلام
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 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

 انتقال انتقال ایمان

 الناّرَ وَ لاَالْعارَ النار و لاالعار
آتش، آری و ننگ و عار، 

 )585نه(ص
 برداری گرته

-و ننگ را  -سوزیم می–آتش به 

 )221ص(-توزیم نمی

برداری  گربته

 توضیحات 

 امر بالمعروف
إلاَِّ لتِرَکْهِمُِ الأْمَرَْ باِلمَْعرْوُفِ وَ 

 النَّهیَْ عنَِ المْنُکْرَِ

مگر بدین سبب که امر به 

و نهی از منکر را ترک  معروف

 )587کردند(ص

که امر به معروف را  جز برای آن انتقال

اشتند و مردمان را از منکر باز واگذ

 )221نداشتند(ص

 انتقال

 بسط انتقال نهی عن المنکر

 وحی

ریَ نوُرَ الوْحَیِْ وَ الرِّسالةَِ، وَ أَ

 .أشَمُُّ ریِحَ النُّبوَُّةِ

را به چشم  رسالتنور وحی و 

دیدم و بوی نبوت را  می

 )589شنیدم(ص می

 انتقال
 دیدم را می پیامبریروشنایی وحی و 

 )222شنیدم(ص و بوی نبوت را می

 انتقال

 معادل فرهنگی رسالة

 انتقال نبوة

متُمَسَِّکوُنَ بحِبَلِْ القْرُآْنِ،  قرآن

یحُیْوُنَ سنُنََ اللَّهِ وَ سنُنََ 

 رسَوُلهِِ

اند  چنگ در ریسمان قرآن زده

های  های خدا و سنت سنت

پیامبرش را زنده نگه 

 )593دارند(ص می

اند و  چنگ در ریسمان قرآن زده انتقال

سنت خدا و فرستادۀ او را زنده 

 )224اند(ص کرده

 انتقال

 معادل فرهنگی معادل فرهنگی سنن

 هنری.2-2-4-3

شوند و در  های فرهنگی به حساب آیند، انتقال داده می که از مؤلفه های هنری زمانی واژه

ها و  ها، موزه شوند. اسامی ساختمان المللی داشته باشند، بومی می که پذیرش بین صورتی

هایی از  شوند، چون معرف بخش شوند هم ترجمه می های تئاتر معمولا هم انتقال داده می سالن

  ).132(همان:  ها هستند ها و آدرس خیابان
 برای این مورد در خطبۀ قاصعه مثالی یافت نشد.

 اشارات و حرکات حین سخن گفتن. 2-5-2

»عاداتگفتاری و -حرکت«در 
1

میان توصیف و کارکرد تفاوت وجود دارد و هرجا که ضرورت  

توان برای موارد نامفهوم از این تفاوت استفاده کرد؛ مثلا برخی از مردم در مرگ  داشته باشد، می

ها  اندازند. این موارد در برخی فرهنگ زننند یا برای نشان دادن انزجار تف می افراد لبخند می

 ).133: 1390(نیومارک،  ر برخی دیگر خیرگیرد اما د صورت می

 توان به دو مورد ذیل اشاره نمود:  برای نمونه در این خطبۀ قاصعه می

 َدیَْ رسَوُلِ اللَّهِ لا نقَْلعَتَْ بِعرُوُقهِا وَ جاءتَْ وَ لهَا دوَیُِّ شدَیِدٌ وَ قصَفٌْ کقَصَفِْ أجَنْحِةَِ الطَّیرِْ، حتََّی وقَفَتَْ بیَنَْ ی

 .رفِةًَمرُفَْ
زنان بیامد و در برابر رسول الله(ص)  درخت از جای برآمد و بیامد. آوازی سخت داشت و چون پرندگان بال

 ).591: 1378(آیتی،  بایستاد
کنان و چون پرندگان پرزنان تا پیش  رگ و ریشۀ درخت از هم گسیخت و از جای برآمد بانگی سخت

 ).223: 1378(شهیدی،  روی رسول خدا(ص) بیامد

(ص) خود نشان از اشتیاق درخت برای  بال و پر زدن درخت برای رسیدن به مقابل رسول خدا

که مفرد آن جناح به -» أجنحَِة«باشد. هر دو مترجم برای ترجمه ترکیب دو واژۀ  این ملاقات می

از راهکار  )،644(همان:  به معنی پرنده-» طیر«و  -)151: 1391(آذرنوش،  معنی بال(پرنده)

 .اند وشت بهره جستهدیگرن

                                                           
1. Gestures&Habits  



 74                                                                            1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15ادب عربي سال  
  فَأمَرََها بذِلَکَِ، فأَقَبْلََ إلِیَهِْ نصِفْهُا کَأعَجْبَِ إقِبْالٍ وَ أشَدَِّهِ ...: فمَرُْها-عُلوُاًّ وَ استِْکبْاراً-فَلمََّا نظَرََ القْوَمُْ إلِیَ ذلَکَِ قالوُا

 : فمَرُْ...-کفُرْاً وَ عتُوُاًّ-وَ آلهِِ، فقَالوُا دوَیِاًّ، فَکادتَْ تَلتْفَُّ برِسَوُلِ اللَّهِ صَلیّ اللهُّ عَلیَهِْ 
کشی گفتند: اکنون فرمانش ده...پیامبر(ص) فرمان داد.  مردم به آن نگریستند و از روی بلندگرایی و گردن

نیمی از درخت بارفتاری عجیب و آوازی بلندتر، نزد او آمد. آن قدر که نزدیک بود به گرد او پیچیده شود. 

 ).591: 1378(آیتی،  ی کبر و سرکشی گفتند: حال بفرمای تا به نیم دیگر خود ملحق شودها از رو آن
پس او درخت ». بگو...«کشی گفتند:  جویی و گردن را دیدند، از روی برتری -معجزه -پس چون آنان این  

تر.  سختآور، و با بانگی هر چه  را چنین فرمان داد و نیم آن رو سوی او نهاد، پیش آمدنی سخت شگفت

این «(ص) بپیچد. پس آنان از روی ناسپاسی و سرکشی گفتند:  خواست خود را به رسول خدا که می چنان

 ).224-223: 1378(شهیدی،  »نیم را بفرما...

، حالات درونی کافران در هنگام ادای سخنانش را »کفرا و عتوا«و » علوا و استکبارا«دو عبارت  

اما  ؛رات مربوط به حالات درونی آنهاست و بروز ظاهری نداردکه این عبا دهد. بااین نشان می

تواند قبل از شنیدن یا خواندن جملات مابعدشان به  روی سخنان آنها تأثیر گذاشته و مخاطب می

ارات را به نحوی شواهدی برای اشارات حین توان این عب فحوای کلام آنها پی ببرد. از این رو می

 است. ترجمه این دو عبارت، معادل فرهنگی بوده سخن گفتن تلقی نمود. راهکار
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 یدیشه و یتیآ ۀترجم در قاصعه ۀخطب در یفرهنگ عناصر ۀترجم یراهکارها: نمودار فراوانی 2نمودار 

  نتیجه. 3

و  -خطبۀ قاصعه-البلاغه  های آیتی و شهیدی از نهج ارزیابی کیفیت ترجمهاضر به در پژوهش ح

بر مبنای مقولات میزان موفقیت مترجمان در ایجاد تعادل بین متن مبدأ و مقصد پرداخته شد. 

نهادها، «گانۀ نیومارک، بیشتر عناصر فرهنگی موجود در خطبۀ قاصعه مربوط به  فرهنگی پنج

 13( »شناسی بوم«مورد) و  17( »بعد مادی فرهنگ«مورد) و  پس از آن  44( است» آداب و رسوم

 )1(نمودار  مورد) قرار دارند.

از میان راهکارهای ارائه شده توسط نیومارک برای ترجمۀ مقولات فرهنگی، ترجمۀ خطبۀ  

کارها به )؛ که پرکاربردترین این راه2(نمودار  است ده راهکار را به کار بسته» آیتی«قاصعه از 

مورد)، بومی  12( مورد)، معادل کارکردی 32( مورد)، معادل فرهنگی 49( ترتیب عبارتند از: انتقال

نیز پانزده راهکار نیومارک را در » شهیدی«مورد). ترجمۀ  5( مورد)، فرآیندهای تلفیقی 6کردن(

آنها عبارتند از: )؛ پربسامدترین 2(نمودار  است ترجمه عناصر فرهنگی خطبۀ قاصعه به کار بسته

ها،  مورد)، یادداشت 25( مورد)، فرآیندهای تلفیقی 29( مورد)، معادل فرهنگی 33( انتقال

شود  طور که مشاهده می مورد). همان 12( مورد)، معادل کارکردی 26( توضیحات و اضافات

جسته های ترجمه نسبت به آیتی از تنوع بیشتری بهره  کارگیری و ارائۀ راهکاره شهیدی در ب

 است.
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بند به متن مبدا و نویسنده محور بوده و از سطح معنای  ای پای چنین ترجمۀ آیتی ترجمه هم

ظاهری فراتر نرفته است حال آنکه شهیدی در ترجمۀ خود مخاطب را محور قرار داده و از دو 

مامی بیشترین بهره را جسته است. وی ت» ها و اضافات یادداشت«و » فرآیندهای  تلفیقی«راهکار 

محور  تلاش خود را در راستای فهم بیشتر مخاطب نموده است؛ از این رو ترجمۀ ایشان خواننده

 گردد.  محسوب می

توان به تفاوت رویکرد این دو  هایی که میان این دو مترجم وجود دارد می از دیگر تفاوت

» ا، جریانات، مفاهیمه نهادها، آداب و رسوم، فعالیت«مترجم در ترجمه در مقولات فرهنگی در بُعد 

مورد) و  30اشاره نمود.  در این بخش، ترجمۀ شهیدی، بیشتر از راهکار انتقال(با فراوانی 

که  مورد) استفاده نموده؛ حال آن 16های تلفیقی به همراه اضافات و توضیحات(با فراوانی  روش

است. فلذا   د) بهره جستهمور 13مورد) و معادل فرهنگی( 38ترجمۀ آیتی بیشتر از دو راهکار انتقال(

های تلفیقی و تعلیقات انتهای کتاب خود در  شود شهیدی به دلیل به کار بردن روش نتیجه می

 تر عمل نموده است. ترجمۀ این قبیل مقولات فرهنگی موفق

 هانوشتپی

 ).120: 1390(نیومارک،  زنی) (حرف می بافی همیشه می. 1

 دی و زندگی خصوصی) او در آن شعر مشهود است(همان).های فر (صفات و خصیصه دنیای خصوصی.2

3
 (همان). شود) هایش تمام نمی گو است(هرگز جمله او تک.3

 روید که در نیمکرۀ شمالی می Caprifoliaceae ای است از خانواده گیاه پیچ امین الدوله؛ نوعی گیاه بوته. 4

 پدیا). (ویکی

 پدیا). (ویکی خیزد برمی صحرای بزرگ آفریقا که از ایست مدیترانه باد باد گرم؛ یک. 5

 ).51 :1390(نیومارک،  ارد و دفع جانور روده و معده کندگیاهى است تلخ که خاصیت دارویى د. 6

 ).503: 1378(شهیدی،  تر از شهر مدینه...کوهى است در شمال مکه، به فاصله شش هزار م.7

است و چاهى که عتبه و شیبه، پسران ربیعه، و امیة، پسر عبد شمس، و ابوجهل و تنى » بدر«پیشگویى جنگ . 8

 (همان). چند دیگر را در آن افکندند

 (همان). ابوسفیان در جنگ خندق. 9
 ).500: 1378(شهیدی،  سوفار، جایى است از تیر، که جلهّ کمان را در آن نهند .10

 منابع

 .میقرآن کر
 البلاغه. نهج
 ـالبلاغـه، تحق  ). شـرح نهـج  1428( محمـد  بـن  دیعبدالحم د،یالحد یاب ابن  ـ  م،یمحمـدإبراه  قی  ،بغـداد  ،یطبعـة الأول

 العربي. دارالکتب
 دارصادر. ،روتی، ب3). لسان العرب، چ1414( مکرم بن منظور، محمد ابن

 .ینشر ن ،، تهران14چ ،یفارس ینگ معاصر عرب). فره1391( آذرنوش، آذرتاش
چـاپ اول،     ،یالمنوف میابراه یعل ةعلم الترجمة، ترجم ی: مدخل إلاتهای). الترجمة و نظر2007أمبارو أورتادو ( ر،یألب

 للترجمة. یقاهره: المرکز القوم
 البلاغه. نهج ادیبن ،البلاغه، تهران نهج ۀ). ترجم1378( عبدالمحمد ،یتیآ

  .یاسلام ،تهران ،ی). فرهنگ ابجد1375( فواد افرام ،یبستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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في روایات نجیب محفوظ المترجمة إلى الفارسیة فـي   ةیالثقاف اتینقل الخصوص اتیإشکال). «1393( احمد ،یدریح

 .یعرب اتیزبان و ادب ارشد یکارشناس نامه انی، پا»ضوء نظریة نیومارك
 ـعز حیتصح- هیبه شقشقکهنِ خط ۀترجم یبررس). «1398( محمد ،یگانیخو نقـد   یاز منظـر الگـو   -ینیجـو  زاللهی

 .98-61، صص12، ش6 ۀدور ث،یمطالعات ترجمه قرآن و حد ،»ومارکیترجمه ن
زاده  جمـال  یاز محمـدعل » شکر است یفارس«داستان  یفرهنگ یها مقوله یعرب ۀترجم). «1396(محمد  ،یگانیخو

 .147-125، صص17، ش7سال ،یعرب اتین و ادبترجمه در زبا یها پژوهش ،»ومارکین هیبراساس نظر
در رمـان   یعناصر فرهنگ یریپذ ترجمه یها چالش). «1392( یدریو احمد ح منظم ینظر یو هاد یروشنفکر، کبر

ترجمه  یها پژوهش ،»ومارکین یچارچوب نظر بر  هیتک دو ترجمه با سهیمحفوظ؛ مقا بینج» اللّصّ و الکلاب«

 .34-13، صص3سال ،8ش ،یعرب اتیدر زبان و ادب
 ۀترجم ـ یا مقابلـه  یالبلاغـه بررس ـ  نهج ۀحفظ شکل و انتقال معنا در ترجم). «1395( ینادر نیو روژ یعل ،یمیسل

 .62-47، صص13، ش4البلاغه، سال نامه نهج پژوهش ،»یدیو شه الإسلام ضیف
 .یو فرهنگ یانتشارات علم ،البلاغه، تهران نهج ۀ). ترجم1378( دجعفریس ،یدیشه
، 89ش شه،یاند ثی، حد»(النار و لاالعار)یارزش جاهل کیامامان(ع) با  ییارویرو). «1388(نیمحمدحس ،یآباد لحصا

 .40-19صص
 نشر معارف. ،قم م،یقرآن کر ۀ). ترجم1388محمدرضا( ،یصفو

 .هیانتشارات فق ،، تهران5، چ4البلاغه، جلد ). ترجمه و شرح نهج1379( یاصفهان ینق یدعلیس الاسلام، ضیف
-103، صـص 26، ش8سـال  ن،ی، لسان مب»قاصعه ۀدر خطب یینما گواه). «1395( یو اکرم ذوالفقار یمرتض ،یقائم

128. 
 ـدن ییکنـا  ریتصـاو  یها ترجمه یقیتطب ۀمطالع). «1393( یمظفر یو رسول فتح یمرتض ،یقائم  یهـا  در خطبـه  ای

 .154-113، صص11، ش4سال ،یعرب اتیترجمه در زبان و ادب یها ، پژوهش»البلاغه نهج
 ـترجمه شده ادب یها در داستان یعناصر فرهنگ ۀترجم یشناس بیآس). «1396( فاطمه ،یادربندسریک مقاومـت   اتی

 عرب. اتیزبان و ادب یرساله دکتر ،»ومارکین یبر چارچوب نظر هیباتک
 یهـا  رجمـه در ت »یفرهنگ مـاد « یعنصر فرهنگ ۀترجم یچگونگ). «1398( یفاطمه و حامد صدق ،یادربندسریک

، 5، سال15ملل، ش اتیزبان و ادب یقیتطب یها پژوهش ،»ومارکین یبر چارچوب نظر هیباتک یبه فارس یعرب

 .56-37صص
در » نهادهـا، آداب و رسـوم  « یعنصر فرهنگ یریپذ ترجمه یچگونگ). «1396( یفاطمه و حامد صدق ،یادربندسریک

 .216-199، صص9، سال2ش ،یادب عرب ،»مارکوین یبر چارچوب نظر هیباتک یبه فارس یعرب یها ترجمه
 .یانیقد ،. تهرانمیقرآن کر ۀ). ترجم1384( یدعلیس ،یگرمارود یموسو

 دانشگاه تهران. ،ترجمه، تهران یابیارز ی). الگوها1397( یقاسم نبیو ز اریشهر ،یازین
 رهنما. ،، تهران3چ ،انیسبز دیو سع میمنصور فه ۀ). دوره آموزش فنون ترجمه، ترجم1390( تریپ ومارک،ین

بـا زبـان و    ومارکین یگانه عناصر فرهنگ مدل پنج یساز یبوم). «1393( مقدم یغضنفر ایمحمدرضا و ناد ،یهاشم

 .21-1، صص2مطالعات زبان و ترجمه، ش ،»یفرهنگ فارس
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One of the basic topics of cognitive linguistics is conceptual metaphor based 

on which an unknown and abstract conceptual field is inferred and understood 

by matching with known and concrete concepts in the human mind.that these 

well-known concepts originate from human experiences in all aspects of his 

life, including philosophy and literature. On the other hand, existentialism is a 

philosophical school that uses literature as a means to express its ideas; 

Existentialism's philosopher's turn to literary expression caused philosophy to 

merge with literature. Existentialist literature deals with themes such as 

loneliness, fear, sadness, emptiness, freedom, and death. Meanwhile, Arabic 

literature and especially poetry were not affected by the concepts of this 

school; And an example of this attention and luck can be seen in the poems of 

the contemporary Lebanese poet Khalil Al-Hawi, because the resonance and 

reflection of the elements of freedom and death are evident in his poems. He 

beautifully and artistically portrays the concepts of despair, pain, humiliation 

and despair caused by the consecutive failures of the Arabs and especially the 

uprising of 1967, which had a special echo in his soul and soul - all of which 

are abstract concepts - with concrete and tangible concepts in his poems. He 

has used conceptual metaphors to make his poems even more heartwarming. 

Therefore, the authors intend to analyze the conceptual metaphor in the 

existentialist components of freedom and death in Al-Hawi's poems with a 

descriptive-analytical method. 
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ناشناخته و انتزاعی آن یک حوزه مفهومی بر اساس  ستعاره مفهومی است کها یشناخت یشناس زبانیکی از مباحث اساسی 
برخاسته از  شده شناختهد که این مفاهیم گرد می قابل درک و ملموس در ذهن انسان شده ختهشنابا تطبیق با مفاهیم 
 است یفلسفمکتبی اگزیستانسیالیسم  ؛ از سویی دیگراستفلسفه و ادبیات ز ا اش اعم یزندگ ابعادهمه  تجربیات انسان در

فلسفه ب آمیزش زیستانسیالیسم به بیان ادبی موجآوردن فیلسوف اگ داده؛ رویقرار  پندارهایشبیان  دستاویزادبیات را  که
شود.  ی و مرگ پرداخته میآزاد ی،پوچ حزن، دلهره، اگزیستانسیالیستی به مضامینی چون تنهایی، ادبیاتدر  شد.با ادبیات 

عار خلیل الحاوی اقبال را در اشاز این  یا ؛ نمونهنماند ریتأث یباز مفاهیم این مکتب  شعر ژهیو بهو ادبیات عرب  در این میان
وی مفاهیم ناامیدی، پدیدار است؛  شهای سروده های آزادی و مرگ در طنین مؤلفه چراکهتوان دید  یمشاعر معاصر لبنانی 

روح و جانش  ای در پژواک ویژهکه  م 1967قیام  خصوص بههای پیاپی اعراب و  تألم، حقارت و یأس ناشی از شکست
کشد  یمبا مفاهیمی ملموس و محسوس به زیبایی و هنرمندانه به تصویر  -هستند که همگی مفاهیمی انتزاعی ؛داشت را

استعاره  انواعتحلیلی به  -هستند تا با روش توصیفی  بر آن. لذا نگارندگان جوید مفهومی مدد می ۀاستعارو از اسلوب 
یج حاکی از آن است که شاعر نتا ؛بپردازندهای الحاوی  های اگزیستانسیالیستی آزادی و مرگ در سروده مفهومی در مؤلفه

 گانه سهبرای بیان افکار انتزاعی و وجودی خود نه تنها از استعاره مفهومی سود جسته، بلکه همسویی و انطباق انواع 
 استعاره مفهومی به درک بهتر این تفکر انسجام بخشیده است.
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 مقدمه  .1
 یگرد عبارت به بنگریم، زبانش منظر از او به باید انسان از درست شناخت و درک برای امروزه  
 افق علایق، بازتاب بلکه نیستند، خارج دنیای واقعیات کننده منعکس تنها زبان  یک های واژه

 معناست بدان این (48: 1387 پالمر،) کند می صحبت زبان آن به که هستند مردمی هر های اندیشه
 یکی که 1شناختی معناشناسیِ. است انسان درون جهان دهنده بازتاب و ذهن نمود وسیله زبان که
 و مفاهیم نظام انسانی، تجربه میان رابطه بررسی به  است 2یشناخت یشناس زبان مهم های حوزه از

 نظام بین رابطه بررسی به دیدگاه، این در .(22: 1389 مهند، راسخ) پردازد می زبان معنایی ساختار
 معناشناسی در دیگر، بیان به شود می پرداخته زبان در شده رمزگذاری معنایی ساختار و مفهومی
( یساز مفهوم) معنایی سازه و( مفهومی ساختار) دانش بازنمایی بررسی به محققان شناختی

 و مجاز و استعاره ها، گزاره و مفاهیم تکوین که است باور این بر دانش این پردازند می
 شناخت کلی روند از بخشی عنوان به همگی جهان های پدیده از ذهنی و زبانی یها یبند مقوله
 استعاره ارسطو، تعریف اساس بر شناسان زبان از بسیاری. شوند می محسوب خارج جهان از آدمی
 را استعاره اسلامی، ۀدور دانشمندان اما است شده حذف آن ادات که دانند می تشبیه همان را

 استعاره، دیگر عبارتی به. شود می ذکر آن در به مشبه فقط که دانند می محذوف تشبیه همان
 پس. دارد پیوستگی و مناسبت مشابهت، جهت از اصلی غیر و اصلی معنای بین که است یمجاز
 یکی آن در که است تشبیه ۀپای بر که است لغوی مجاز نوعی استعاره بگوییم توانیم می نتیجه در
 .(247: 1367فرزانه، و دادبه) است شده حذف( شبه وجه تشبیه، ادات به مشبه مشبه،) تشبیه ارکان از
 که را مفهومی ۀاستعار تا اند آن بر پژوهش این در نگارندگان تعاریف این به توجه با

 رمز و نماد سراسر که الحاوی خلیل اشعار در است شناختی معناشناسی علم از ای زیرمجموعه
 در رفته کار به بیترک و عبارات از تری جامع و تر عمیق درک و فهم به تا نمایند بررسی است،

 کلمات و لغات ظاهر ورای از را شاعر موردنظر مفاهیم علم این از استفاده با و افتهی دست اشعارش
 .رسند آنها واقعی درک به و کشیده بیرون

 مفورد  فلسففه  و یشناس زبان دیدگاه از را استعاره بار اولین برای کتابشان در 4لیکاف و 3جانسون  
: 1983 لیکفاف، ) دانسفتند.  مفهفومی  نظفام  دو قلمروهای بین نگاشت را استعاره و دادند قرار بررسی

 تقسفیم  دسفته  سفه  بفه  تحقیقاتشفان  اسفاس  بر را مفهومی های استعاره ،شناس زبان دو این (197
 زنفدگی  در انسان فیزیکی های تجربه مبنای بر که جهتی های استعاره( 1: از اند عبارت که اند کرده
 چفارچوب  در مفهفوم  یفک  یدهف  سامان از اند عبارت که ساختاری های استعاره( 2. اند گرفته شکل

 اشفیا   مورد در انسان تجربیات که( شناختی هستی) شناسانه یهست های استعاره( 3. دیگر مفهومی
 اسفت،  جدیفد  و ناشفناخته  یفا  جهفان  ورای آنچه فهم و درک بنیان و اساس پیرامونش، اجسام و
 .باشند می

                                                           
1. Cognitive Semantic 

2. Cognitive linguistic  

3. Mark Johnson 

4. George Lakoff 
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 قفرار  خفود  اساسفی  محفور  را انسفان  و است یفلسف جریانی که 1اگزیستانسیالیسم دیگر طرف از 
 پفوچی،  طنین دوم جهانی جنگ از بعد که است ییها ینابسامان و تشویش نتیجه و مولود دهد، می

 کفه  بود محتاج مکتبی به شوریده و دردمند معاصر انسان بنابراین پراکند؛ اروپا در را یاس و دلهره
 زنفدگی  هفا،  اگزیستانسیالیسفت  بفاور  بفق ط باشفد؛  بفرایش  مفأوایی  و احساسات این بخش خاتمه

 یفابیم  مفی  زندگی در را خود ما که معنا بدین دهد، معنا آن به شخص خود اینکه مگر معناست یب
 به محکومیم ما: گفت سارتر که طور همان دهیم، ماهیت یا معنا آن به که گیریم می تصمیم آنگاه
. کشفیم  دوش بفه  را انتخابمان مسئولیت بار و کنیم انتخاب اینکه جز نداریم انتخابی یعنی آزادی،
 مفرگ،  آزادی، چون غیرملموسی و انتزاعی میمفاه زین مفهومی استعاره تعریف اساس بر ازآنجاکه

 ذهنش در انسان آنچه با شوند، می جاری زبان بر کلام یا و عبارات ها، واژه قالب در که ؛... و امید
 وجفه  دارای مفهفوم  دو این که گفت توان می شوند، یم فهم قابل است شده شناخته او برای و دارد
 بفه  مفهفومی  اسفتعارۀ  در و زندگی به اگزیستانسیالیست مکتب در باشند؛ می( بخشیدن معنا) شبه
 چنانکفه  ؛اسفت  اگزیستانسیالیسفتی  گفرایش  دارای شفاعران  جملفه  از الحاوی خلیل چون و کلام
 معاصفران  در بخفواهیم  را فلسففی  شعر ندهسرای یا فیلسوف عنوان اگر: »نویسد می کدکنی شفعیی

 اعتبفار  بفه  شفعرش  کنفیم؛  انتخفاب  را الحفاوی  باید دهیم، اختصاص تن یک به عربی کشورهای
 آن در زدن چنفگ  بفرای  دسفتاویزی  هفی   که ماست عصر انسان های اضطراب تصویرگر محتوا،
 خاکسفتر،  رودخانفه  رشفاع  کند، می تجربه خویش در را دائمی و مستمر سقوطی همواره و یابد نمی

 مففاهیم  و نمفاد  و رمز از طرفی از و (148: 1380کدکنی،) «اگزیستانسیالیسم مکتب به است منتسب
 روش بفا  تفا  داشت آن بر را پژوهش این نگارندگان لذا کرده، استفاده وفور به اشعارش در یانتزاع

 برخی در مکتب این ادیآز و مرگ یها هیما بن در 2مفهومی استعاره بررسی به تحلیلی - توصیفی
 :دهند پاسخ زیر سؤالات به و پرداخته وی اشعار از
 مفهففومی  هفای  اسفتعاره  قالفب  در چگونفه  مفوردنظر  اگزیستانسیالیستی مضامین بر دال اشعار( 1

 هفا  استعاره نوع چه از آنها یساز مفهوم جهت و اند شده گرفته کار به انتزاعی مفاهیم بیفان جهفت
 است؟ شده استفاده یمعنای های حوزه و
 گانفه  سه ۀاستعار کدام در شاعر اگزیستانسیالیستی تفکر با مفهومی استعاره همخوانی و تطبیق( 2

 است؟ بیشتر مفهومی
 پیشینه. 1.1

 بفه  اسفت،  یشفناخت  یشناسف  زبان از یا شاخه که مفهومی ۀاستعار شد اشاره بالا در که طور همان 
 مفاهیم از گرفتن کمک با را پیرامونش جدید و انتزاعی و هناشناخت مفاهیم تا کند یم کمک انسان
 و کنفد  درک ،افتفه ی دسفت  آنهفا  بفه  اشزیسفتی  تجربیفات  اساس بر که ذهنش در گرفته سازمان

 مففاهیمی  معمفولاا  کفه  نیفز  نماد و رمز و نماد و رمز پایه بر است مکتبی که نیز اگزیستانسیالیسم
 بر اساس این بر پس است، ذهن یها شده شناخته به یازن فهمشان برای و هستند مبهم و انتزاعی
 اشفعار  در واحفد  پژوهشفی  در هسفتند  شبه وجه دارای که مفهوم دو این بررسی به که شدیم این

                                                           
1. Existentialism 

2. conceptual metaphor 
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 شفده  انجام راستا این در که ییها پژوهش جمله از. بپردازیم است، نماد از مملو آثارش که شاعری
 :کرد اشاره زیر موارد به توان یم
 ابفراهیم  ،«نموذجفا  الجلیفد  بعفد  و سدوم الحاوی خلیل عند الشعریه اللغه ات جمالی دارسه» همقال  

 مقاله در. 31-9 صص ،51 ش ،1400المعاصر، الادب دراسات مجله هادیلو، بهمن و تجرق ناطق
 نتفایج  انفد  پرداختفه  «یخبنفدان  از بعفد » و «سدوم» قصیده دو در شعری های زیبایی بررسی به خود
 از سرشفار  گفاهی  و اسفت  قفوت  و زیبایی دارای عبارات در حاوی شعر زبان که است آن از حاکی
 اشفعار  در مفهفومی  اسفتعاره  بررسفی  به نگارندگان پیداست که چنانکه اما است؛ زندگی و عاطفه
 .اند نپرداخته وی اگزیستانسیالیستی گرایش دارای
 اسفاس  بر الحاوی خلیل و سپهری سهراب های سروده در تصویری های طرحواره کاربرد» مقاله  

 صفص  ،4 ش ،1399 عربی، ادب مجله ،گرانید و باقرآبادی شهریار ،«شناختی معناشناسی نظریه
 و سپهری سهراب های سروده در تصویری های طرحواره انواع بررسی به خود پژوهش در. 2-18

 بسفامد  «حجمفی  یهفا  واره طفرح » که دهد می نشان پژوهش این های یافته پرداخته؛ حاوی خلیل
 «قفدرتی  هفای  واره طفرح » در فراوانفی  بیشترین حاوی اشعار در و داشته یسپهر اشعار در بیشتری
 .اند نپرداخته شاعر اشعار در مفهومی استعاره بررسی به مقاله این در پژوهشگران. است
 کیفانی،  مفریم  و آبفاد  مرضفیه  ،«الحاوی خلیل 1962 لعازر چکامه در ادبیت تحلیل و نقد» مقاله  

 بفا  کوشفند  می خود مقاله در نگارندگان. 59-33 صص ،22 ش ،1399عربی، ادبیات و زبان مجله
 مفورد  را حفاوی  خلیفل  لعفازر  ۀقصید ادبی وجه تعبیری به یا ادبیت محور، متن و فرمالیستی نگاه

 ارگیریک به و زبانی اسالیب در ابداع با حاوی خلیل که است این از حاکی نتایج دهند قرار بررسی
 خفدمت  در شفکل  بهترین به را زبانی های سازه است، توانسته زیادی حد تا متن ادبیت شگردهای

 پیداسفت  چنانکفه . کنفد  برقفرار  معنفی  و زبفان  عنصفر  دو میفان  محکمی پیوند و کارگیرد به معنا
 رمنظف  از آن بررسفی  به و داشته نظر در را الحاوی اشعار زبانی اسالیب و ادبیت جنبه پژوهشگران

 .اند نپرداخته اگزیستانسیالیستی و مفهومی استعاره
 دیگفران،  و یآبفاد  شفمس  حسفین  ،«الحاوی خلیل اشعار آوایی لایه یشناس سبک بررسی» مقاله  

 اشفعار  بررسفی  بفه  خفود  پژوهش در. 121-97 صص ،17 ش ،1398 عربی، ادبیات و زبان مجله
 .اند پرداخته آوایی لایه منظر از حاوی
 مجلفه  دیگران، و اسلامی محمدرضا ،«الحاوی خلیل شعر پایه کار مثابه به تصویر اویواک» مقاله  

 انفد  پرداخته حاوی اشعار در تصویر بررسی به. 69-35 صص ،19 ش ،1397 عربی، ادبیات و زبان
 بفا  آن دهنفده  شفکل  اصفلی  هفای  سفازه  و شاعرانه ابداع این علل ترین مهم یواکاو با مخاطب تا

 چنانکفه . شفود  آشفنا  تصویرگراسفت،  شفاعر  ایفن  خفاص  نگفرش  و ینیب جهان دبازنمو که فضایی
 جنبففه بففه و انففد پرداختففه وی اشففعار در تصففویر بررسففی بففه تنهففا نگارنففدگان اسففت مشففخص

 .اند نپرداخته آن مفهومی استعاره و اگزیستانسیالیستی
 مفیلاد  و رجبفی  دفرهفا  ،«سارتر فلسفه برمبنای حاوی خلیل الدرویش و شعرالبحار تحلیل» مقاله  

 بررسفی  به خود پژوهش در. 104-71 صص ،7 ش ،1391عربی، معاصر ادب نقد مجله درویشی،
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 و آزادی همچفون  آن عناصفر  و اگزیستانسیالیسفت  منظفر  از الحفاوی  «الدرویش و البحار» قصیده
 لسفهف برمبنای شعر یک بررسی به تنها مقاله این در پژوهشگران. اند پرداخته ناامیدی و تیمسئول
 .است نپرداخته مفهومی استعاره منظر از وی اشعار بررسی به همچنین اند پرداخته سارتر
 مجلفه  دیگفران،  و بشری علی «حاوی خلیل اشعار در مرگ( بینامتنی) اشاری تصویرهای» مقاله  

 تصفاویر  تفا  هسفتند  آن بفر  خود مقاله در. 72-55 صص ،19 العدد ،1433الدولیه، الانسانیه العلوم
 نگارندگان. نمایند بررسی است، مربوط آن به که مسائلی و مفاهیم و مرگ ۀدربار را شاعر اریاش
 بعفد  بفه  و انفد  پرداختفه  حفاوی  خلیفل  اشفعار  در مفرگ  یعنفی  بعفد،  یفک  بفه  تنهفا  مقالفه  این در

 .اند نپرداخته آن مفهومی استعاره و اگزیستانسیالیستی
 صفدیقی،  کلثفوم  و نفاظری  حسفین  «حفاوی  خلیل شعر در اگزیستانسیالیسم نمود بررسی» مقاله  

 در اگزیستانسیالیسفم  نمود بررسی به خود مقاله در. 82-51 صص ،64 ش ،1390 شناخت، مجله
 بفه  و مطفرح  اگزیستانسیالیسفت  اندیشفمندی  عنفوان  به را وی نگارندگان. اند پرداخته حاوی اشعار

 از را وی اگزیستانسیالیسفتی  اشفعار  هبف  امفا  اند؛ پرداخته اشعارش در زمان و گناه مرگ، محورهای
 .اند نپرداخته مفهومی استعاره منظر
 هفا  شیگفرا  دارای اشفعار  در آن انفواع  و مفهفومی  اسفتعاره  پیداست، بالا های پژوهش از چنانکه  

 تصویرسفازی،  چفون  هفایی  جنبفه  تنهفا  و نگرفتفه  قفرار  بررسفی  مفورد  شفاعر  اگزیستانسیالیستی
 .است قرارگرفته بررسی مورد وی وجودی گرایش دارای اشعار و ییآوا یها هیلا ،یشناس ییبایز
 الحاوی خلیل. 2
 کوچک روستای در 1919 سال در روایتی به اول جهانی جنگ پایان از پس کمی الحاوی خلیل  

 ملکفه  ارتدوکسی مدرسه به ابتدا .(10: 1987 حاوی،) سوریه در «دروز» کوهستان روستاهای از هویه
 حفاوی، ) کفرد  رها را آن مذهبی های گیری سخت دلیل به اما رفت، یسوعیة مدرسه به آن از پس و

. شفد  ازکارافتفاده  اعصاب بیماری سبب به پدرش بود ساله دوازده حاوی که یهنگام(. 71-81: 1986
 مرحلفه  ایفن . باشفد  خانفه  آور نفان  تفا  آورد روی ییبنّفا  کفار  بفه  و شد مدرسه ترک به مجبور وی

 بفه  و تحصیلش طول در او .(91: 1984عوض،) گذاشت جای به او ذهن در را خاطرات ترین دردناک
 .(61: 1955الحفر، ) بفود  منفاظره  و تحقیفق  و تحصیل در خلّاق و تیزهوش افراد از اساتیدش گواهی
 از رهفایی  هفدف  بفا  بسفیاری  جوانان که حزبی پیوست؛ سوریه گرای ملیّ حزب به الحاوی خلیل
 .(55: 1991جبر،) دشدن آن جذب بیگانگان، سیطره

 پیفدا  اخفتلاف  او جانشین با ،1949 سال در سعادة، أنطون حزب، گذار بنیان و رهبر اعدام از پس  
 به عرب معاصر تاریخ دوران دشوارترین از یکی در وی .(219: 1999جحا،) نمود ترک را حزب و کرد
 جنفگ  آغاز ها، یستصهیون با جنگ در عربی کشورهای های ارتش پیاپی های شکست برد، می سر

 1982/ ش 1361 در اسفرائیلی  نظامیان سوی از بیروت اشغال و 1975/ش 1354 در لبنان داخلی
 گلولفه  شلیک با بیروت در اشخانه در م 1982 ژوئن در الحاوی. شد او یأس و سرخوردگی سبب
 دست ینشسرزم کردن آلوده و وطنش به اسرائیل تجاوز به اعتراض انگیزه به و شکاری تفنگی از
 خاکسفتر  رود: از اند عبارت وا شعر های مجموعه .(48 -1991:46جبر،/227: 1999جحا،) زد خودکشی به
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 دوزخ از ؛(1979) آگفین زخفم  تنفدر  ؛(1965) گرسفنگی  زارهای خرمن ؛(1961) باد و نی ؛(1957)
 در 1974 در آن از جلفد  چهار که داشت نظارت عرب شعر نامه دانش بر نیز مدتی(. 1979) کمدی
 .(355: 1381اسوار،) شد منتشر بیروت

 اگزیستانسیالیست .3
 چنفان  و شفده  دار دامنفه  چنفان  امفروزه  کلمفه،  ایفن  حقیقفت  در» نویسفد  مفی  1«سفارتر  پل ژان» 

: 1376سارتر،) «ندارد معینی مفهوم وجه هی  به دیگر که شود می اطلاق چیز همه بر و یافته گسترش

 وجود، فلسفه اگزیستانسیالیسم،: »نویسد می چنین مکتب این صیفتو در بابایی که چنانکه (10-22
 ذهفن  چارچوب با مطابق نوینی بینی جهان کوشید که است مدرن فلسفه در گریزانهعقل گرایشی
 و سفنخ  اگزیستانسیالیسفم  اینکفه  بفاوجود  .(653: 1386بابفایی، ) «آورد وجفود  به دانشوران از اقشاری
 «بشفناس  را خفود » در آن نمفود  مثفال  بفرای  دارد، دیرینفه  بسیار هایی رگه اما است، نوین سیاقی
 در تفوان  می را اگزیستانسیالیستی های اندیشه: شود می یادآور مهرین چنانکه. است متجلی سقراط
 .(9 :1343مهفرین، ) یاففت  ایفران  و هنفد  عرفان و ستینواگ سنت تعالیم جدید، افلاطونیان فلوطین،
 داند؛ می بشر نوع آزادی آگاهی، به رسیدن برای ستیز و اهتمام را رهن و ادبیات اصلی غایت سارتر
 است. مرگ و آزادی مکتب این های لفهمؤ از
 مفهومی استعاره .4
 مسففتقیم  انعکفاس زبان که کرد مطرح را ادعا این لیکاف یشناخت یشناس زبان معاصففر ۀدور در 

 زبففان  و کنفد  مفی  یسفاز  مفهفوم  را خفارجی موضفوعات ذهفن ابتفدا بلکه نیست، خفارج جهفان
 معنفایی  خود کتاب انتشار با جانسون و لیکاف .(43: 1390نیا، قائمی) است ذهن یساز مفهوم بازتفاب
 زبفانی  فراینفدهای  از خاصفی  دسته واژه، این از مقصود» دیگر عبارت به بخشیدند استعاره به تازه
: 1377 هفاوکس، )«شفود.  مفی  منتقل و بردهفرا دیگر شی  به شی  یک از هاییجنبه آن، در که است

 و مشفبه ) همچفون  عناصفری  جفای  به. دارد ای ویژه مفهومی ساختار دیدگاه، این در استعاره (11
 ۀحوز ،(Domain Source) مبدأ حوزه اصطلاحات از ؛(ثانویه و اولیه) ،(ماننده و مانسته) ،(الیه مشبه
 کفه  مففاهیمی  کفه  معنفا  این به. شود می هاستفاد( Mapping) نگاشت و (Domain Target) مقصد

 مففاهیم  بفا ( نگاشفت ) ارتبفاط  کمفک  بفه ( مقصفد  حفوزه ) هسفتند  انتزاعی و ذهن برای ناشناخته
 مفهفومی  عنفوان  بفه  زمفان  نمونه برای. شوند می فهم قابل ،(مبدأ حوزه) انسان برای شده شناخته
 شفود  مفی  فهمیده اند، ملموس و یانتزاع ریغ دو هر که متحرک شیئی یا مکان اساس بر انتزاعی،

 مطفرح  قلمففرو  یففا  حففوزه  دو مفهفومی ۀاسفتعار در اسفاس این بر» .(121: 1388 دیگران، و گلفام)
 ۀحفوز  آن. اسففت  مبفدأ  ۀحفوز  اسفاس  بفر  مقصفد  ۀزحو فهم مفهومی استعاره تعبیری به و است

 درک را دیگفری  مفهفومی ۀحفوز تفا کنیم می اسفتخراج را استعاری عبارات آن از ما که مفهومی
« نامیم می مقصد ۀحوز شود، می درک روش بفدین کفه را مفهفومی ۀحفوز آن و مبدأ ۀحوز کنیم،

 هسفتی  اسفتعاره : انفد  کفرده  تقسفیم  دسته سه به را ها استعاره جانسون و لیکاف .(15: 1393کوچش،)
                                                           

1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 
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 مفففاهیم  یفدنِ د از ییهفا  وهیشف  شفناختی،  هسفتی  هفای  اسفتعاره . 3وجهتفی  2سفاختاری  ،1شناختی
 سففازند  می فراهم جوهر یا هستی یک مثابه به را عقاید و ها فعالیت احفساسات ماننفد نامحفسوس

 چففارچوب  در مفهففوم  یففک  دهففی  سففامان  را سففاختاری  اسففتعاره  اسفاس  جانسون، و لیکاف
 عمففدتاا  کففه  هففستند  هفایی  اسففتعاره  جهتففی  یففا  وضعی های استعاره. دانند می دیگر مفهومی
 ،... و نزدیففک  دور، جلففو،  عقففب،  پفایین، بفالا، ماننفدِ فضایی، یریگ جهت اساس بر را مففاهیم
 .(Johnson & Lakof,1980: 14) کنند.می مفهومی و یده سازمان

 تطبیق. 1.4

 بفه  حفاوی  هفای  سروده خصوصاا و ادبیات در اگزیستانسیالیسم گرایش رخنه به توجه با اینجا در  
 میخواه شاعر اشعار در - مرگ و آزادی های مؤلفه بیان در مفهومی های استعاره یلتحل و بررسی
 :پرداخت

 اشفاره  سفارتر  که گونه همان است آزادی فلسفی نحله این های شاخص نیتر مهم از: آزادی .1.4.1
 آزادی بفه  محکفوم  بشفر  یعنفی  ایفن  باشد، ما خواه عذر که دستاویزی بدون تنهاییم، ما: »نماید می
 جهفان  بفه  پا که همین زیرا است، آزاد حال درعین و نیافریده را خود زیرا است محکوم بشر «تاس

 بفر  خفود  زعم به نیز حاوی (42: 1380سارتر،). دهد می انجام که است کارهایی همه مسئول گذاشت
 چنانکفه  کند؛ می بیان اشعارش در را بودن آزاد این و است مسئول و آزاد انسان که است باور این
 :کشد می تصویر به نیکویی به زیبا ابیاتی با را مدلول این «الجلید بعد» سروده در
: 1993 حفاوی، ) حزینفاا  لحمفاا  جثتفاا،  وارتمیَنفا / المُندَّی الغضٌّ جمرُنا اَقوی و/ الموتِ من اقوی حبنا/ نتحدَّی نبکی، 

117) 

 اخگرهفای  ما های سنگ ترین قوی و مرگ از است تر قوی ما عشق کنیم، می مبارزه و گرییم می) 
 (1).( انداختیم غمگین گوشت در را خود اجساد و هستند خیس و لطیف و نرم
 اسفتحکام  و شفدن  زیباتر برای تشبیه اسلوب از ابیات این در شاعر مفهومی استعاره منظر از 

 و سفاختاری  و جهتفی  نفوع  از مفهومی های استعاره توان می همچنین و است جسته سود سیاقش
( رمفی ) از کفه ( ارتمینا) فعل. نمود مشاهده را( حزیناا لحماا جثتاا، وارتمینا) عبارت در یشناخت یهست

 جهتی نوع از مفهومی ۀاستعار شامل که است انداختن تیر یا کردن پرتاب معنای به شده، منشعب
 هسفتی  و اسفت  جهفت  دارای کفردن  پرتفاب  فعفل  که حیث آن از جهتی ،است یشناخت یهست و

 لفف   چراکفه  کردیم بیان را ذهن از برخواسته مفهومی عبارت، این برای که جهت آن از شناختی
 انتزاعفی  مفهفوم  بیان برای شاعر ولی شود نمی استفاده( جثتاا) لف  برای درست، کاربرد در( رمی)

 و ملمفوس  مصفداق  ایفن  آن از نفاگزیری  و زندگی بر مرگ سیطره از ناشی یاس و اندوه و حزن
 کنفار  در شفاعر . است کرده استفاده -است مفهومی ۀاستعار در مبدأ ۀحوز همان که-شده شناخته
 تعبیفر  این با و «انداختیم غمگین گوشت در را هایمان جسم» گوید می روح، بودن جاودانه به اشاره
 آن جفاودانگی  از مفأیوس  و مکدر و آزرده آن اضمحلال از روح که کند می اشاره جسمی زوال به

                                                           
1. Metaphor Ontologica 

2. Metaphor Structur 
3. Metaphor Orientation 
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 و اندیشفه  مفهفومی  ۀاسفتعار  از گفرفتن  کمفک  بفا  شفاعر  ترتیب بدین. است گمر وجود سبب به
 .دهد می انتقال مخاطب به و بیان را خود وجودی گرایش

: 1993 حفاوی، ) الاکیفد  المفوتِ  رعشة/ فینا الانفاسِ مقطوعةَ/ رعشةا ونداری/ الحزینا واللیلّ/ الریحّ نصدُّ کنا عبثنا 
117) 

 ۀجرقف  آمفده،  بنفد  نفسفمان  چرخیدیم، می و است غمگین شب و تیمگرف می را باد جلوی بیهوده) 
 .(است حتمی مرگ
 کفه  است واقعیتی است، مسلم اینجا در آنچه دارد، ویژه جایگاهی مرگ حاوی های سروده در 

 انقلاب و آزادی نماد که باد حتی که آنجا تا کندمی یاد مسلم مرگ ۀرعش عنوان با آن از الحاوی
 مرگ که است شاعر درون ژرفای بر حاکم ناامیدی گر واگویه مطلب این و ندارد جایی به راه است
 مجادلفه  در شاعر واقع در. دارد پی در را مرگ تسلط و رهایی از شاعر حسرت و دارد استیلا آن بر
 جوید؛ می مدد انتزاعی مفاهیم بیان برای مفهومی استعاره از خود وجودی های اندیشه کشمکش و
 و ظلفم  نماد «شب» و است جامعه های محدودیت و دوبندهایق از رهایی و انقلاب رمز اینجا، در باد
 مضفامین  بیفان  بفرای  شفاعر  چراکه است مشهود مفهومی استعاره اول مصراع سه در. است ستم

 یا شفده  شناخته و ملموس های مصداق از «عبث و بیهوده زندگی و ظلم انقلاب،» همچون انتزاعی
 مفهفوم  از انقفلاب  انتزاعی مفهوم برای است کرده استفاده ،«چرخیدن خود دور و شب باد،» چون

 و عبثی انتزاعی مفهوم برای و شب ملموس مفهوم از ظلم انتزاعی مفهوم برای و باد ۀشد شناخته
 و مقصفود  قتیحق در و است کرده استفاده چرخیدن خود دور به محسوس مفهوم از زندگی پوچی
 و آمدنفد  وجفود  بفه  که هایی انقلاب و ظلم وجود با» که است این یاتاب این بیان از شاعر مطلوب
 هفا،  ایفن  همه به که است گریزناپذیر و قطعی امری مرگ کردیم، آنها راستای در که هایی تلاش
 .است بیهوده و عبث ما های فعالیت و کارها همه گویی و زند یم بیهودگی و زوال رنگ
 است طغیان و انقلاب گواه و شاهد «کیمبردج صعومه فی یحالر و النای» ۀسرود در خشمگین باد  
 :است کشنده های روزمرگی بیانگر و گذشته به بازگشت نماد نی اما
 سفیاجات  مفن /تحجَّفرَ  مفا  تمسفحُ /الففولاذِ  مَبارِدِ جوعُ للریحِ/ الغضوبْ ها موسم للریحِ/ عبارتی تشیرُ کما تهبُّ ریحٌ 

 (209: 1993حاوی،) الخلیقَهْ بد  فی السمرا ُ بةُالتر/علیهِ کانت ما ویعُود/عتیقَهْ

 ماننفد  و /وزد مفی  حفرارت  و پفر   تنفد  بفاد  گفاهی  وزد، مفی  بفاد  پیداست، هایم عبارت از چنانکه) 
 همفان  بفه  خاک و/ برد می خود با را فرسوده و کهنه های بافته/است گرسنه پولادین، های سوهان
 .(367: 1381اسوار،) (گردد یبازم نخستینش شکل
 زمفان  در را( کیمبفرج  صفومعة  ففی  الریح و النأی) قصیده این الحاوی شده گفته آنچه اساس بر  

 شک و دانشگاه و درس از نفرت خستگی، ابراز آن در و است سروده کمبریج دانشگاه در تحصیل
 تجلفی  ابیفات  ایفن  در. شفود  می دیده عالی، مدارج آوردن دست به و تحصیل ۀادام ۀدربار تردید و
 پفاره  را کهنفه  بنفدهای  کفه  است رستاخیز و انقلاب نماد باد چراکه است آشکار مفهومی ۀتعاراس
. باشد داشته را تمدن درخت رویاندن صلاحیت تا گرداند یبازم نخستین پاکی به را زمین و کند می
( مبفدأ  حفوزه ) اظهفار  گرسفنه  بادهفای  یفا  خشمگین بادهای همچون عینی تعابیری و عبارات در
 ذهفن  و( مقصفد  ۀحفوز ) هستند انتزاعی همگی انقلاب و رهایی و آزادی چون یمیمفاه و کند می
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 انتزاعفی  مفهفوم  شفاعر،  ابیفات  این در همچنین. دارد شده شناخته مفاهیم به نیاز آنها درک برای
 بتفوان  شفاید  و کفرده  ابفراز ( عتیقفة  سیاجات) ۀشد شناخته عبارت در را( ییگرا سنت و واپسگرایی)

 تفاریخ  عبفارتی  بفه  و قفدیمی  هفای  سفنت  و آداب بنفدها،  و قیفد  اصطلاح این از منظورش گفت
 را هفا  آن از خفروج  قصد و اند پیچیده خود دور به حصار همچون را آنها افرادی که است ای گذشته
 راه ایفن  او شفده  سفبب  که است افکاری ها، سنت و قید این از منظورش دیگر عبارت به و ندارند
 انتخفاب  مفیلش  خلاف بر را اش زندگی محل از دور دانشگاهی در تحصیل ادامه و خواندن درس
 مشفهود  مفهفومی  استعاره قالب و وجودی افکار آمیختگی این ذیل ابیات در ادامه در چنانکه. کند
 :است
 و/  الخطیئفهْ  ةدمغَف  من/والفرُات الاردنِّ وی النیلِ فی الصبُحَ/تغْتسَِلُونَ أرَکمْ لم لو بالشمْسِ/أحتفی أن لی کانَ ما  
 (294: 1993حاوی،) ارضِنا عَن مضََوا التماسیح امَّا/بریئِهِ بُحیرهِ طیبُ ظل/الشمسِ فی تجوهرت ربوهٌ جسمٍ کلُّ

 و اردن رود و نیفل  در را صفبح  شما که دیدم نمی اگر نهم، حرمت را خورشید من که نبود چنین) 
 از هفا  تمساح اما ،درخشد یم خورشید در هک است یا تپه جسمی هر و دییشو یم گناه، انگ از فرات

 .(126: 1384الضاوی،) (اند رفته ما سرزمین

 انتزاعفی  مففاهیم  بیفان  بفرای  وی. است آزادی و انقلاب نماد الحاوی اشعار در نیز( الشمس) 
 دو ایفن  بفین  نگاشفت  کفه  است کرده استفاده( خورشید=الشمس) مفهوم تعبیر از آزادی و انقلاب
ه کفاربرد  بفه  را( الصفبح ) کلمه مبارزه انتزاعی مفهوم برای او همچنین. است ناییروش و نور حوزه
 و یتففاوت  یبف  انتزاعفی  مفهفوم  برای و سپیدی و امیدواری نیز حوزه دو این بین نگاشت که است
 را بفد  سرنوشت و روزیسیاه توان می که است کرده استفاده( الخطیئة دمغة) تعبیر از بودن منفعل
 و دشفمنان  مفهفوم  بفرای  الحفاوی  نهایفت  در و کفرد  مطفرح  حوزه دو این بین شتنگا عنوان به

 و واضفح  بیان تعابیر، این کارگیری به در هدفش و است جسته سود( التماسیح) ۀکلم از اشغالگران
 ؛اسفت  مخاطب برای - است آن یها مؤلفه از آزادی که- اش اگزیستانسیالیستی افکار درک قابل
 رجفایی  که همچنان است، مطلب این گواه خوبی به «ارضِنا عَن مَضَوا لتماسیحا امَّا» عبارت این و
 در ذلفت  و خفواری  احسفاس  و فلسطین بار اندوه مصیبت و ها عرب پیاپی های شکست: »سدینو یم

 ۀافسفرد  آزرده و حسفاس  روح بفر  ژهیو به و عربی روشنفکران بر جانکاه تأثیر عربی، های سرزمین
 قابفل  و واضفح  بیفان  .(43: 1382رجفایی، )« نهاد برجای مسیحی وجودگرای شاعر این حاوی، خلیل
 را شفما  هفای  تفلاش  اگفر ) که است این ابیات این اصلی مفاد. است مخاطب برای افکارش درک
 بفه  نسفبت  بودنتفان  منفعفل  و یتففاوت  یبف  شفاهد ) دیدم نمی تان فعلی اوضاع و شرایط تغییر برای

 و آزادی پرتو در ها انسان همه و نهادم نمی ارج را انقلابتان و جنبش این گاه  یه ،(بودم شرایطتان
 و دلپفذیر  زلال، هفای  دریاچفه  و نفواز  دل هفای  سایه همچون و شوند می پرنور و درخشنده آزادگی
 .(کنند می دیارشان و وطن ترک به مجبور را اشغالگران و دشمنان و شوند می نواز روح
 گسترده ارتباط آزادی مفهوم با مرگ مؤلفه اگزیستانسیالیست، ردرویک در: مرگ و آزادی رابطه. 1.1.4
 تنفاهی  و مفرگ » او. است انتخاب و آزادی سازنده سارتر اندیشه در مرگ چراکه دارد؛ تنگاتنگی و

 سفروده  در حفاوی  .(240: 1388احمفدی، )« است دانسته انسان آزادی برای ضروری شروط را انسان
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 آزادی مظهفر  کفه  بفاد  از سفپس  و مرگ از نخست کند، می بیان نچنی را مفهوم این «الجلید بعد»
 .راند یم سخن است،

 در مفرگ  دارد؛ گسفترده  ارتبفاطی  آزادی مفهفوم  بفا  مرگ مقوله اگزیستانسیالیستی، رویکرد در  
 بفرای  ضفروری  شفروط  را انسفان  تنفاهی  و مرگ» او. است انتخاب و آزادی سازنده سارتر ۀاندیش
 را مفهفوم  ایفن  «الجلیفد  بعفد » ۀسرود در نیز حاوی (240:1388احمدی،).« ستا دانسته انسان آزادی
 :کند می بیان چنین
 یفنفُضُ /جدیدْ نسلٌ أَنقاضنا من یفرخ علَّهُ,/الوَریدْ فی بقایا مِنْ/وجمرْا خمرْاا نسْکبهُا عبَثاا/حرَّی الشَّهْوةَ نغتصبُ عبثاا  

 (121-122: 1993 حاوی،) ،الریحَ یغلُّ الموْتَ،

 مفا  هفای  ویرانه از تا ریختیم رگ در ها باقیمانده از اخگر و شراب کردیم، غصب بیهوده را هوس) 
 .(369: 1381اسوار،)( جوشاند می را باد و آورد یدرم لرزه به را مرگ که آید پدید جدیدی نسل
( الفریحَ  یغفلُّ  المفوتَ،  ینفضُ) تعبیر در را خود از بعد های نسل مهارت و توانمندی شاعر اینجا در 

 ذهنفی  مففاهیم  بیشفتر  القای و تفهیم برای نیز بخش این در او دیگر عبارتی به. سازد می متجلی
 را بفاد  و مرگ مبدأ ۀحوز و است جسته مدد مفهومی استعاره از قدرت، و توانایی چون اش یوجود
 هفوم مف بفا  را جدیفد  نسفل  در توانفایی  و قفدرت  انتزاعفی  مفهفوم  شفاعر  یعنی است بسته کار به

 این ابیات این از مرادش و ؛است کرده درک قابل باد وزیدن و مرگ درآوردن لرزه به ۀشد شناخته
 وجفود  به هایی نسل ما از اما کنیم می روزمرگی و گذرانیم می را زندگی بیهوده ما اگرچه: که است
 از( بفاد  تعبیفر ) هفا  انقفلاب  و دیف آ یدرم لرزه به هیبتشان از مرگ و توانگرند و قدرتمند که آید می

 و فضا این از عبور و مرگ و آور خفقان فضای نیز «جسر» سروده در حاوی. شود می پدیدار قِبَلشان
 :دارد می بیان چنین این است، وجودیش افکار های مؤلفه از که را آزادی به رسیدن

 حاوی،) خفافاا الصبحِ فی الجسِرَ یعبرونَ/الجَدید الحرَُّ بَیتنا بیِدینا/ونبنی نشتدُّ ربَّاهُ، ومتی،/وسجْنِ قبوٍ مِن نطفرُ ومتی 

1993 :165) 
 زمفان  چفه  و شفد  خفواهیم  پیفروز  ظلفم  بر و شویم می راحت زندان و سرداب شر از زمان چه و) 

 نهایفت  در و را جدیدمان و آزاد خانه خودمان های دست با کنیم می بنا و شویم می قوی پروردگارا،
 .(359: 1381اسوار،)( کنند می عبور پل روی از لبا سبک صبحی در سرزمینم مردم

 محدودیت انتزاعی مفهوم چراکه است؛ مفهومی ۀاستعار سیاق یریکارگ به گواه ابیات این تمامی  
 همچنفین  اسفت،  شفده  متجلفی ( زنفدان =سفجن ) و( سیاهچال سرداب،=قبو) کلمه دو با خفقان و

 بفه ( جسفر ) با نیز بحران ذهنی مفهوم و شده کشیده تصویر به( البیت) با نیز وطن انتزاعی مفهوم
 وجفودی  ابیفات  این فحوای در خواهد می شاعر آنچه گفت بتوان شاید و است شده نمایان زیبایی
 وطنی و شویم رها موجود های خفقان و ها محدودیت این از کن کمک خدایا: )که است این بپرود،
 ایفن  از وطفنم  مفردم  روزی بفاخخره  کفه  مطمئفنم  مفن  و بسازیم ستم و ظلم و بند و قید از آزاد

 .(کرد خواهند عبور ها سختی و ها بحران
 متجلی است، محتوم امری که را مرگ مفهوم دیگر بار الدرویش، البحارو ۀسرود در حاوی خلیل  

 :راند می سخن نزدیک و فراگیر مرگی از او سازد می
 .(41-42: همان) للغریق زرقاا الاٍکفانَُ  ینشرُ/محُیق موت عن 
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 (.کند می پهن شدگان غرق برای را آبی هایی کفن که مسلم و قطعی مرگی از) 
 اسفت  کرده استفاده( الغریق) مبدأ ۀحوز از انسان بودن( شکار) ذهنی مفهوم برای شاعر اینجا در  
 کفه - صفیدش  کمین در همیشه که شکارچی همچون مرگ که پردازد می موضوع این بیان به و

 .کند می اسیر دام در و غافلگیر را او روزی اخخرهب و نشسته -انسان
 (49:همان) الموات الطین مع متُّ کم آه/المحمیّ الطین أحرقتفی کم آه/موات طینٌ ها بعض محمیّ طینٌ ها بعض  

 داغ گِل در چقدر آه نامطلوب، های گل از برخی و هستند شده محافظت رس خاک آنها از بعضی  
 آسیب نامطلوب های گل از) ام مرده نامطلوب های گل با چقدر آه ،(شده تمحافظ گِل از) ام سوخته
 (.ام دیده
 هفای  انسان ،شده محافظت رُس خاک یا ها گل از شاعر مقصود که نیا گرفتن نظر در با اینجا در  

 توان می هست، نادرست و بدجنس های انسان نامطلوب، های گل از غایتش و است کامل و خوب
 و نیکوکفاری  انتزاعفی  مفهوم شاعر که صورت این به کرد، اثبات را مفهومی عارهاست سیاق وجود

 های انسان دیگر تعبیری به است کرده بیان شده محافظت رس خاک قالب در را انسان درستکاری
 نادرسفتی  و بدجنسفی  انتزاعفی  مفهوم برای شاعر همچنین و اند شده آفریده خوب گِلی از شایسته
 .است کرده استفاده نامطلوب گِل مفهوم از ها انسان

 انفدوهگینی  شاعر حاوی. است آگاهی مرگ وجودی مکتب محوری و اساسی اصول از: مرگ. 2.6
 لای لابفه  در وضوح به ملال و حزن این وجودش ژرفای در و غمگسار زندگی سراسر در که ست

 کفودکی  دوران از خود با را محنت و مرگ و تنهایی بار کوله شاعر واقع در شود؛ می یافت اشعارش
 و یشف یاند مفرگ  کفه  طفوری  به یابد می فزونی سالگیبزرگ در احساس این و کشد می همراه به

 و تشفویش  از ناشفی  البتفه  که است؛ مشهود هایش سروده تمامی در بیش و کم نابودی و تنهایی
 وانعنف  بفا  وجودگرایفان  که تدریجی مرگ. ست افکنده سایه اش زندگی همه بر که ست پریشانی

 انتخفاب  آن بفرای  را «بودن مرگ انتظار در باید» اصطلاح  1«هایدگر» و اند یادکرده آن از «تناهی»
 چنانکفه  (176: 1382کواری، مک). است دانسته وجود و هستی پیونددهنده عامل را آن و است کرده
 :نماید می رخ وجودی مفهوم این زیر ابیات در
 الحفاوی، ) قدیفدْ  لحمفاا  اعضاونا یبستْ/عرقْ کلُ فینا ماتَ/عصرِالجلیدِ فی/الارض عروقُ ماتتْ عندما/عصرالجلید  

1993 :117) 

 و هفا  رگ ۀهمف  مفا  در مُفرد  یخبنفدان،  عصر در مُردند زمین های رگ کههنگامی یخبندان، عصر 
 (365:1381اسوار،). خشکید خشکیده، گوشت همچون ما، های اندام

 شفاعر  اسفت،  مفهفومی  اسفتعاره  دارای کلمفه  این و ستا حاوی قصائد از یکی نام( عصرالجلید) 
 عصفر =الجلیفد  عصفر ) مفهفوم  بفا  را تاریخی دوره یک نابودی و انحطاط ذهنی و انتزاعی مفهوم

 ایفن  و دارد زنفدگی  نیسفتی  و مفرگ  از نشفان  یزدگف  خی چراکه است کشیده تصویر به( خبندانی
 و حیات و سرزندگی مفهوم برای بیاتا این در وی این بر علاوه است حوزه دو این میان نگاشتی
 مفهفوم  بفرای  و کنفد  مفی  اسفتفاده ( زمین های رگ=اخرض عروق) ۀشد شناخته مفهوم از زندگی

                                                           
1. Martin Heidegger 
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 مقصفود  واقفع  در کفه  بفرد  مفی  کار به را( قدید لحماا أعضاؤنا یبست) عبارت نیستی و مرگ ذهنی
 و سفتم  و ظلفم  وجفود  دلیفل  بفه  کفه  اسفت  ای دوره اکنفون : )از اسفت  عبارت ابیات این از شاعر

 یطفور  بفه  است ناامیدی از سرشار و آور مرگ جامعه فضای و ایستاده حرکت از زندگی ،یعدالت یب
 نیفز  مفا  در و اسفت  رفتفه  بفین  از همگفان  در زنفدگی  ادامفه  بفرای  انگیزه و امید و سرزندگی که

 .(مردگانیم همچون ما همه و شده کشته
 تصفویر  بفه  زیفر  ابیات با (2) «سدوم» سروده در را ستینی و مرگ اگزیستانسیالیستی فضای شاعر  

 کفه  گویفد  مفی  سخن آلودی غم فضای از و مطرح را سدوم نابودی داستان حاوی واقع در کشد می
 اشفاره  معاصفر  مصفیبت  وقوع شدن نزدیک به و بود همراه انتظار و ترس عناصر با ویرانی از قبل
 تفابوت  و مفرگ  وطفن،  ویرانی از خبر سدوم نابودی تصویرسازی با حاوی (62: 1384الضاوی،). دارد

 پریفده  رنگفش  تشفویش،  شدت از که کند می تشبیه گونه انسان صبحی را آن و دهد؛ می استعمار
 .است
 دجفا /خففافیشٌ  هاجتْ بومهٌ، صاختْ ثمَّ/ سکونْ والارض الآفاقِ فی کانَ/حزینْ لیلٍ من اتعسَ/شاحباا صبحاا کان  

 السفیلُ  وجفری /سفموم  و وملحاا وکبریتااا جمرا امطرتْ/حرَّیَ حمرا  سحباا فشقتِْ/ الرعد جلجلهُ ودوتْ/ اکفهراا الافقُ
 (80-79: 1993الحاوی،) ومراا القتلی طوَی/عرّاها القریه، احرقَ/الجحیمْ براکینَ

 بفود؛  سفکون  و سکوت زمین و ها افق در ؛آلود غم شبی از تر بخت نگون بود؛ پریده رنگ صبحی) 
 رعدوبرق صدای و گشت تار و تیر افق و درآمدند پرواز به هایی خفاش و برآورد بانگ دیجغ آنگاه
 سیلی و بارید می سم و نمک گوگرد، اخگر، باران شکافت، را آزاد قرمز ابرهای پس شد انداز نیطن
 (را مفرده  خفود  در پیچیفد  و سفوزاند  برهنفه  را روسفتا  و شفد  جفاری  جهنمفی  هفای  آتشفشان از
 .(62: 1384الضاوی،)

 فلسففه  و افکار از منبعث نابودی و جمود و مرگ بر نوعی به ابیات این در شاعر جملات و کلمات 
 در. است نابودی و مرگ نشانۀ خود که راند یم سخن رعدی از نخست وی. دارد دلالت وجودیش
( الصبح) هواژ با را امیدواری ذهنی مفهوم شاعر. هستند مفهومی استعاره از سرشار ابیات این اینجا
 تصفویر  بفه ( البومفة ) ۀ واژ بفا  را ناامیفدی  و ظلم و دشمن مفاهیم همچنین او است، کرده نمایان
 مفهفوم  بیفان  بفرای  و اسفت  شفومی  و نحسفی  نماد جغد ها، فرهنگ اکثر در چراکه است کشیده
 مفهفوم  بفرای  همچنفین  است، جسته مدد( الخفافیش) ۀواژ از حیران و منفعل و ناامید های انسان
 اسفتفاده ( حرَّیَ حمرا  سحباا فشقتِْ الرعد جلجلهُ ودوتْ اکفهراا الافقُ دجا) عبارات از روزگار تلخی
 جمفرا  امطفرتْ ) عبفارات  ناامیفدی  و سفتم  مصفیبت،  بدبختی، انتزاعی  مفاهیم برای و است کرده

 ابیفات  تهفای ان در و اسفت  بفرده  کفار  به را( الجحیمْ براکینَ السیلُ وجری سموم و وملحاا وکبریتااا
 گمفان . کنفد  مفی  نمایفان ( مفرا  و القتلفی  طوی) عبارت در را ناامیدی و اندوه و غم سیطره مفهوم
 امیفد : )کفه  باشد گونه نیا مفهومی استعاره سیاق در بالا وجودی ابیات از شاعر اصلی مراد رود می
 و زنفدگی  از نشفانی  آسفمان  و زمفین  در گفویی  ظلم، فراوانی دلیل به شد کمرنگ مردم میان در

 روزگارشفان  شفدند،  پریشفان  ناامید و منفعل مردم آورد، هجوم دشمن که یهنگام پس نبود حیات
 در مردگفان  چنفان  فراگرففت  را آنهفا  ناامیفدی  و سیاهی و بدبختی از بارانی و شد تر سیاه و سیاه

 .(شدند مرگ، چنگال
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 مرگ واقع در ،راند یم سخن عمر گذر از( السرمدی الوجه) السندباد وجوه پایانی بخش در حاوی  
 :دهد می سوق مرگ سوی به آرام را او که است زمان معنایی بی اتمام شاعر، وجودی اندیشه در
 (118: 1993الحاوی،) الزمانْ ورِجْلیَنا/رِجلَیهِ عنْد ویعوْی/مهزوماا العمرُ یمر  

 عوعفو ( سفگ  مچفون ه) ما پاهای و پاهایش نزد زمان و گذرد می شده، شکسته که یدرحال عمر) 
( الزمفانْ  ورِجْلَینا رجِلَیهِ عنْد ویعْوی) تعبیر با را زمان یارزش یب مفهوم ابیات این در شاعر.( کند می
 در ملفتمس  سفگی  ماننفد  زمان که است زودگذر و کوتاه قدر نیا عمر او نظر از کشد می تصویر به

 و رکفود  از حفاوی . نشفود  تمفام  و بگذرد تر آهسته خواهد می آن از و کشد می زوزه پاهایش مقابل
 :گوید می «السندباد وجوه» ۀسرود پایان در مرگ از انتها در و سکون

 (222: 1993الحاوی،) النَّهارْ دَارَ فما/قلبی علی ماتتَْ/مرَِضتَْ والثوانی/عنِّی غِبتَْ 
 .(ایستاد حرکت از روزگار و مُرد قلبم و شدند بیمار ها ثانیه و من از شدی پنهان) 
 و ادبفی  عباراتی در را زندگی بر مرگ سیطره و زندگی از ناامیدی ذهنی و انتزاعی مفهوم حاوی  
 چیفره  مفن  بر ناامیدی وقتی: گوید می و کند می توصیف زیبایی به ذهن، در شده شناخته کلماتی با

 انپایف  بفرایم  زنفدگی  و مُرد غم این از قلبم بربست، رخت من دل از زندگی دوام به امید و گشت
 .یافت
   بفلا  ثفوبٌ  وانا/الشهیهْ نینا یدی شدتْ متی والرعبَ/اللئیمهْ والحمیَّ والخمره التبغ ضباب/الحمرا  الطاحونهِ ضجهُ 

 (61: 1993الحاوی،) ضو ٍ

 لباسی من و دستان نیاز هنگام به وحشت و خفیف تب شراب، و تنباکو مه سرخ، آسیاب غوغای) 
 (هستم نور بدون
 نگاشت و کندمی بیان( الحمرا  الطاحونة) عبارت با را مرگ مفهوم ابتدایی، مصراع در شاعر  
 اش غمگینی و افسردگی مفهوم و محتوایش آسیابِ زندگی، مرگِ است، ویرانی حوزه دو این میان
 که کند بیان را مدلول این خواهد می ابیات این در و کشد می تصویر به( بلاضو  ثوبٌ) عبارت با را

 ایفن  دانسفتن  دلیل به من و کند می ویران را زندگی خوب اتفاقات و ها لذت ها، شیخو ۀهم مرگ
 .ام مرده دل و غمگین موضوع

 (93: 1993الحاوی،) سکوتٍ فی سکوتٍ فیٍ/ حانیات ایدٍ بین/فنموتْ/المدمیَّ والسوط الجلادُ یمهلنا ومتی  

 مهربان های دست روی بر تا دهند می امان را ما خونین شلاق این و زنندهتازیانه این هنگام چه) 
 .(سکوت و سکوت در سپاریم جان مرگ
( المفدمیَّ  والسوط الجلادُ) عبارات با را آن حوادث و روزگار مفاهیم ترتیب به ابیات این در حاوی  

 و پفذیرد  مفی  پایفان  کفی  مفا،  برای آن حوادث و روزگار یها یریگ سخت: گوید می و دارد می بیان
 بفین ) عبفارت  بیفان  با او واقع در و ؛کند می خلاص شرشان از را ما کشیدنمان، آغوش به با مرگ
 تصفویر  بفه  یا گونفه  بفه  نیز را خودش در ییمعنا یب بیهودگی، پوچی، احساس مفاهیم( حانیات ایدٍ
 بفه  ابیفات  ایفن  در مفا  آنچه. است خرسند بابت این از او و رسند می پایان به مرگ با که کشد می

 مکتب نماد که...  و پوچی ناامیدی، مرگ، چون مفاهیمی که است امر این از کیحا دیدیم وضوح
 از شفاعر  که هستند این ۀدهند نشان که اند شده آورده فراوانی به آنها در هستند اگزیستانسیالیست
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 از استفاده با توانسته شاعر هستند انتزاعی مفاهیم این تمامی که آنجا از و است مکتب این پیروان
 .بپردازد مخاطب برای آنها بهتر تفهیم به مفهومی ۀاستعار باسلو
 جهینت .5
 اشفعار  در کفه ...  و پفوچی  آزادی، ناامیفدی،  مفرگ،  اصفطلاحات  وجود به توجه با رسد می نظر به

 به که جستار این است؛ اگزیستانسیالیستی ها شیگرا دارای وی گردد، می مشاهده وفور به الحاوی
 هفای  سفروده  برخفی  در مرگ و آزادی اگزیستانسیالیستی های مایه بن در مفهومی استعاره بررسی
 :است داشته پی در را زیر نتایج پرداخته، حاوی
 در عملکفردش  به توجه با که است؛ مرگ و آزادی اگزیستانسیالیسم مهم های شاخصه از یکی( 1

 و زبفان  کفه  نفه گو همفان  دیفد؛  انسان زندگی مختلف سطوح در را نفوذش توان می انسان اندیشه
 رو ایفن  از کنفد؛  ارائفه  مخاطبفان  به را تفکر این تواند می که است ابزاری نیز آن استعاری کارکرد
 «السفندباد  وجفوه » ،«بعدالجلیفد » جملفه  از الحفاوی  اشفعار  برخفی  مفهفومی  هفای  اسفتعاره  تحلیل

 دارای اشفعار  ایفن  چراکفه . اسفت  آن نففوذ  و تفکفر  ایفن  درک و فهفم  بفرای  مناسب ای زمینه...و
 ایفن  کفه  آنجفا  از .اسفت  مکتفب  ایفن  بیفانگر  خفود  کفه  هسفتند  مرگ و آزادی چون هایی مؤلفه

 مخاطفب  برای ها آن بیشتر و واضح بیان برای شاعر و هستند انتزاعی مفاهیم نوع از اصطلاحات،
 قبیل از را الحاوی اشعار در مفهومی استعاره اسلوب انواع توان می است؛ جسته بهره اسلوب این از

 از مفهومی ۀاستعار در آن بسامد بیشترین اما دید؛ اشعار این در یشناخت یهست و ساختاری جهتی،
 اسفتفاده  بفاد  از انقفلاب  چفون  انتزاعی مفهوم برای شاعر مثال عنوان به است، یشناخت یهست نوع
 ملااکا برگزیده انقلاب برای شاعر که مفهومی چراکه است یشناخت یهست ۀاستعار نوع از که کرده

 خورشفید، : از انفد  عبفارت  مبدأ های حوزه .است ذهنش ۀپرداخت و ساخته مفهومی و ذهنی برداشت
 و ناامیفدی  از نمادی همگی که مقصد های حوزه و جغد و خفاش همچون پرندگان برخی پل، باد،

 و دارد وی مشفوش  زنفدگی  از منبعث اگزیستانسیالیستی تفکر و اضطراب از نشان هستند، بدبینی
 .جوید مدد ها استعاره این از ها آن همه تر فهم قابل و تر عمیق بیان برای تا واداشته را رشاع
 نوشت پی
و  یدیسف  نیحس دیس ۀترجم یترجمه اشعار از کتاب کارکرد سنت در شعر معاصر عرب احمد عرفات الضاو در .1  

 است. شده استفادهاسوار  یشعر امروز عرب از موس شگامانیکتاب پ
 گشت رانیدر آن توسط خدا و یرواج انحرافات جنس لیشهر قوم لوط است که به دل منا .2  
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 ،رویکردهای گوناگون به متون دینی است. همین امرگر توجه متفکران با های اسلامی بیانبررسی سیر تحولی اندیشه
بینی دینی گردیده تا اینکه علوم مشترک متأثر از آن شدند. این تأثیر و گیری علوم مختلف بر مبنای جهانسبب شکل

صر ویژه در زمینه علوم بلاغی بسترساز بسیاری از تحولات شد. یکی از متفکران نواندیشِ معابه، تأثر در حوزه اندیشه

های هرمنوتیکی به تطبیق مطالعات خود در اندیشه بلاغی م( است که با گزینش تئوری 1943نصر حامد ابوزید ) ،عربی

های صورت برداریهـ( پرداخت. در پرتو اهمیت مسئله که شناخت الگوی فکری جرجانی و بهره 471عبدالقاهر جرجانی )
تا با رویکرد کیفی و  کوشددید است، مقاله حاضر میج انتقادی –فکری گرفته از آراء ایشان توسط ابوزید با رویکردهای 

های فکری و نحوه خوانش این آراء به روش استقرایی به استخراج محلِ استنادهای ابوزید از آراء جرجانی، بررسی ریشه
دو روش: استناد به اندیشه در اندیشه او بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نصر حامد با یک رویکرد انتقادی و 

پردازد. وی با خوانش و تغییر روش فکری جرجانی در گرایی به تحلیل میراث اسلامی میمتفکران و هرمنوتیک نسبی
هایی همچون خواننده محوری، داند. ابوزید با انتساب مؤلفهگرایی در فرهنگ عربی پیشگام میفهم متن، او را در نسبی

 ، تعدد متکلمهای دارای معنای مجازی، تعدد قرائتمعنای ظاهری و نفيِ استلزامِ معنایی در عبارتنفیِ قصد متکلم، نفیِ 
ساز رویکردی انتقادی در حوزه فکر معاصر عربی و برابری اعجاز با برداشتِ نواندیشانه به اندیشه جرجانی، وی را جریان
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 مقدمه .1
و پذیرش  ن با این آثارمواجهه اندیشمندا، تحولی علوم -توجه به آثار کلاسیک و سیر تاریخی 

اند را بیشتر هایی که به کنکاش میراث پرداختهبررسی رویکردها و نگرش ، ضرورتِاتأثیر و تأثره
عنوان شاهکار بلاغی که توجه به قرآن بهاین تأثیر و تأثر در حوزه اندیشه تا جایی است کند. می

 گیری علوم جدیداین حوزه شد. با شکل و واگرا در  همگرامنجر به ظهور افکار  ،در انتقال مفاهیم
 ،نو فکریِ هایچارچوب کارگیریبه با نواندیش متفکرانِ( کلامی –و مکاتب فکری )فلسفی 

بر درک میراث دینی   اندیشان،ترین مباحث مورد توجه نوسعی در بازخوانی میراث داشتند. از مهم
ساختارهای فهم متون و ارائه تفسیرهایی متناسب زمان به منظور پاسخ به سؤالات و  اساس
 های جدید است. چالش

و  های مختلفارائه قرائت»های هرمنوتیکی همچون در این میان، برخی با گزینش تئوری
مندی فهم، مشروعیت بخشیدن به ذهن مفسر و مندی و زماننامحدود از متون دینی، تاریخ

ها و داوریها و پیشتجویز و دخیل دانستن آن در تفسیر متن، تأثیرپذیری اندیشه دینی از دانسته
انتظارات مفسر و در نهایت اینکه هدف از تفسیر متن، درک مراد مؤلف نیست؛ زیرا متن موجود 

)واعظی، « پردازد و فهم آن محصول این مکالمه استمی وگو گفتمستقلی است که با مفسر به 

ر با پردازند که این امآنها ضمنِ نقد و بررسی میراث کهن به ارائه تأویلی از آن می (54: 13۸0
گرا و تعمیم گرا و نسبیهایی مواجه است؛ هرمنوتیک فلسفی با رویکردی ذهنیها و کژتابیچالش

 هاست.ها و کژتابیاز جمله این چالش ،های فهم متونآن در برداشت
های قبل از خود؛ یعنی هرمنوتیک کلاسیک و مدرن هرمنوتیک فلسفی در مقایسه با نسل 

. ، دیدگاهی مخالفِ این دو نسل، در پیش گرفترمنوتیکیهای هنگرش در»)رمانتیک(: 
که در فهم  فرض پیشبا وجود اختلاف نظرهایی میان آنها، با این  ،هرمنوتیک کلاسیک و مدرن

ارائه روشی برای رسیدن به فهمِ  ، ضمنِآثار باید به دنبال تدوین قواعد و اصول منطقی بود
شناسی به و تفسیر بودند؛ یعنی از مقوله روش های مربوط به فهمبررسی آسیب درصدد، صحیح

با تکیه بر تأمل فلسفی ، طرفداران هرمنوتیک فلسفی، کردند؛ اما در مقابلتفسیر متون اقدام می
 - 93: 1395)الهی راد، « تفسیر تمرکز دارند مند نبودنِشناسی بر قاعدهو نفیِ روش برای فهم متن

92 .) 
در علوم تجربی، مرسوم بوده و قابلیت اثبات دارد؛ اما تعمیم  عنوان یک تئوریگرایی بهنسبی

شناسان با ساز بروز خطاهای تئوریک بسیاری شد؛ زیرا زبانآن در حوزه علوم انسانی زمینه
اند که این ، اقدام به تحلیل فهم متون کردهابزاری برای شناختمثابه هب گراییمصادره نسبی

سبب انحرافاتی شد. نصر حامد ابوزید، متفکر نواندیش  ،ای بنیادینهمسئله در بیانِ پاسخ به سؤال
نظرانِ تمدن اسلامی برداری از آراء صاحبمن بهرهـمصری در مواجهه با میراث دینی، ض

فهم از  کننده تعیینافق انتظارات »گوید: کند و میسازی میگرایی خود را پیادههای نسبیدیدگاه
گیری شخصیت کلامی خاصی از ایشان در که این امر، سبب شکل( 2۸9: 2016)حقائن، « متن است

هرگونه شناخت »م( که 1۸95)ری از مکتب ادبی امین خولی وی با تأثیرپذی. میان اندیشمندان شد
: 13۸1)ابوزید، « داندو تفسیر صحیحی از متن قرآن را در قدم نخست مبتنی بر نگرش ادبی می
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رویکرد ادبی داشت؛ اما تمرکز وی در آثارش بیشتر بر  اساسبر سعی بر بازخوانی میراث  ،(15
 ارائه رویکردهای فکری خود در زمینه فهم متن و تحلیل میراث بود.

إشکالیات القراءة »، «مفهوم النص» هایتوان در آثار وی با عنوانخوانشِ ابوزید از عبدالقاهر را می

 «دید والتحریم والتأویل بین المعرفة العلمیة والخوف من التکفیرالتج»و «النص، السلطة، الحقیقة»، «وآلیات التأویل

بیشترین استناد به آراء  «إشکالیات القراءة وآلیات التأویل» استخراج کرد که از میان این آثار، کتاب
از  ،نظراندهی او به صاحبجرجانی را دارد. شناخت اندیشه ابوزید مستلزم تأمل در شیوه ارجاع

اندیشه انتقادی وی، لازم  ها و عناصر بنیادینبرای استنباط مؤلفه ،بنابراین؛ ر استجمله عبدالقاه
این پژوهش، ضمن  ترین استنادها بررسی شوند.های فکریش با تکیه بر محوریرگهاست که 

با تأکید بر خوانش او از آراء  صرفاًداوری و توجه به رویکردهای نصر حامد بدون قضاوت و پیش
 شناسی وی در استناد به میراث دارد.راجعه به متون اصلی سعی بر کشف روشجرجانی با م

 های پژوهشضرورت و هدف .1 – 1

 شود:مشخص می ،های پژوهش کنونی با برجسته کردن موارد زیرضرورت و هدف
 های بلاغی کلاسیک.گیری از اندیشه: کشفِ اسلوب و روش فکری ابوزید در بهره1
 ی نصر حامد از آراء جرجانی و نحوه خوانشِ این آراء در اندیشه انتقادی وی.: استخراج استنادها2
 .بازخوانی میراثِ بلاغی جرجانی برای فهمِ درست و اصیل از آراء و رسالت ایشان: 3

 های پژوهشپرسش .2 – 1

 شود:ها مطرح می، این پرسشدر پرتو اهمیت مسئله
 حوزه علم بلاغت چیست؟: دلیل استناد نصر حامد به آراء متفکران 1
سازی منتسب به اندیشه جرجانی در حوزه فکر معاصر عربی در رابطه با خوانش میراث : جریان2

 دینی با محوریت رویکردِ انتقادی ابوزید چه میزان اصالت دارد؟
 ،قصد متکلم ،: خوانش نصر حامد از آراء جرجانی با تکیه بر محورهایی همچون نقش متکلم3

چگونه و برداشتِ نواندیشانه  المعنی، استلزام معنایی، غرض، تعدد قرائتنا، معنی، معخواننده
 است؟

 پژوهش ۀپیشین .3 – 1

 هایی پیرامون جرجانی و ابوزید اشاره کرد که درپژوهشتوان به های صورت گرفته، میبا بررسی
عبدالقاهر جرجانی  هایهای معنا: بررسی دیدگاهآسیمه» ؛شودذیل، تعدادی از آنها بیان می

با رویکردی توصیفی  که از علی جهانگیری (1400« )، نظریه ادبی و هرمنوتیکپیرامون زبان
نصر حامد ابوزید؛ » .ماندکند؛ اما این تأثیرپذیری پنهان میهای ابوزید را تکرار میهمان مؤلفه

-این اثر به روش نویسنده در ،از مسلم طاهری کل کشوندی( 1397« )شناسی و تحلیل آثارروش

هایی همچون نامهشناسی بنیادین پروژه فکری نصر حامد و گزارشی از آثار او پرداخته است. پایان
ماهیت و »(، 1400« )، مطالعه تطبیقیپدیده وحی از دیدگاه علامه طباطبایی و نصر حامد ابوزید»

های متعددی مقاله ( و1399« )های متن قرآن در نصر حامد ابوزید و عبدالکریم سروشویژگی
 (،1400« )تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید»چون 

ارزیابی رویکرد تأویلی نصر حامد »(، 1399« )مفهوم نص و نقش آن در تفسیر از منظر ابوزید»
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 اند. در این مطالعات،به تحقیق پیرامون ابوزید پرداخته و ... (1399) «ابوزید در فهم آیات احکام
مورد عنوانِ محور اصلی بندی آراء وی در رویکرد تأویلی نصر حامد، بهو صورت اندیشه جرجانی

« لخطاب التأویلي العربي الحدیث؛ نصر حامد أبو زید أنموذجاا»هایی همچون نامهپایان توجه قرار نگرفت.

پردازد و به خوانش او از آراء نی میبه برداشتِ ابوزید از متون دی که ( از جمعه حقاین2016)
( از غدیر احمد 2006)« أثر عبد القاهر الجرجاني في الدراسات البلاغیة الحدیثة»ای ندارد. جرجانی اشاره

-، امین خولی و بدوی طبانه بررسی مینگارنده تأثیر جرجانی را بر مصطفی ناصف، بنی حمدان

موقف »های های دیگری با عنواننامهید است. پایانکند. محوریت این اثر، بر مباحث نقد ادبی جد

حقیقة الوحی النبوي بین الأنفسیة والآفاقیة؛ دراسة »، (1401) «العقلانیة في فهم القرآن نصر حامد أبو زید نموذجا

حقیقة »(، 2010)« في تاریخیة النص القرآني عند نصر حامد أبو زید»(، 1401)« نقدیة عند نصر حامد أبو زید

نصر حامد »هایی چون ( و کتاب1401) «حی عند نصر حامد أبو زید والشهید محمد باقر الصدر دراسة مقارنةالو

آوری مقالات مرتبط با نصر ( از گروه مولفان، این اثر با جمع2019)» أبو زید؛ دراسة النظریات ونقدها
مقاله مسلم انتشار  ، شاملِ پژوهشی فراتر از موارد مذکور در پیشینه نیست.حامد در یک کتاب

در این « شناسی و تحلیل آثارنصر حامد ابوزید؛ روش»طاهری کل کشوندی مستخرج از کتاب 
نصر حامد أبو زید؛ التفیسیر القرآني من النقل »(، 1993)« النص والحقیقة»مجموعه، مؤید این مطلب است، 

بررسی پیشینه پژوهش نشان اند. ه پیرامون نصر حامد پرداختهو... به مطالع («2009)« إلی التأویل
صورت کلی به بیان که محور بیشتر مطالعات پیرامون نصر حامد متفاوت بوده و بهدهد می

. اگر پژوهشگران به شده است در رابطه با فهم متون دینی پرداخته ،های کلامی ایشاندیدگاه
های مبنای همان تحلیل بیشتر بر ،اندهای فکری برگرفته از دیگر متفکران توجه داشتهریشه

صورت تخصصی و به دور از قضاوت ایدئولوژیک ها بهکلامی بوده و بررسی موردی استناد
ردی دارد و این مسئله بر ـتین بار چنین رویکـصورت نگرفته است. تحقیق کنونی برای نخس

 .کندید میـاهمیت و ضرورت آن تأک
  غی جرجانینقد و بررسی خوانشِ نصر حامد از اندیشه بلا .2

بررسی عمیقِ نصر حامد از اندیشه جرجانی، القاء کننده پیامی خاص است. این پیام که او )نصر 
 ،سازی و نگاهِ انتقادی به میراث دینیحامد(، در مطالعاتش یک مسیر منطقی را به هدفِ جریان

ی آراء جرجانی این رو، شناخت نحوه خوانش نصر حامد مستلزم بررس از ویژه قرآن پیموده است؛به
نصر حامد در  جا است کهالمعنی در اندیشه جرجانی تا بداناهمیت مبحث معنی و معنی است.

، نخست: روش فکری جرجانی با بنابراین؛ ، توجه خاصی به آن داشتفکری خود الگویترسیمِ 
های مکمل بررسی و سپس سیر الگوسازی هدفمند المعنی و دیگر نظریهمحوریت معنی و معنی

 شود. ابوزید از اندیشه جرجانی بیان می
 الگوی فکری عبدالقاهر جرجانی در فهم عبارت .1 –2
 المعنی از غرض یا قصد متکلم تفکیک معنی .1 – 1 – 2

ضَرْبٌ أنت تصِل منه إلی الغرض  الکلام علی ضرَبْینِ:» گوید:المعنی میجرجانی در تعریف معنی و معنی

وبالانطلاق  «خرج زید»مثلاً بالخروج علی الحقیقة، فقلت:  «زید»إذا قصدت أن تُخْبرِ عن  بدلالة اللَّفظ وحده، وذلک
، وعلی هذا القیاس. وضربٌ آخر أنت لا تصل منه إلی الغرض بدلالة اللفظ وحدَه، «عمرو منطلق»فقلت: « عمر»عن 
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ذلک المعنی دِلالَةً ثانیة تصل بها إلی ولکن یَدُلَّک اللفظ علی معناه الذي یقَتْضَیه موضوعُه في اللغة، ثم تجد ل
، أو «هو کثیر رماد القدر». أو لا تری أنک إذا قلت: «التَّمثیل»و «الاستعارة»و «الکنایة»الغرض. ومَدَارُ هذَا الأمر علی 

، فإٍنک في جمیع ذلک لا تفُید غرََضک الذي تعنی من «نَؤوُم الضحی»أو قلت في المرأة:  «طویل النجاد»قلت: 
رَّد اللفظ، ولکن یدل اللَّفظ علی معناه الذي یُوجِبه ظاهرُه، ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل مج

إنّه طویل  «طویل النجاد»أنه مضِْیاف، ومن  «کثیر رماد القدر»الاستدلال، معنیً ثانیاً هو غرَضَُک، کمعرفتک من 
دومةٌ، لها من یکفیها أمرها... وإذ قد عرفت هذه الجملة، فههُنا في المرأة أنها مُترْفة مخ «نؤوم الضحی»القامة، ومن 

، تعني بالمعنی المفهوم من ظاهر اللفظ والَّذي تصل إلیه «المعنیمعنی»و «المعنی»عبارة مختصرة وهی أن تقول: 
ي فسَّرتُ المعنی، أن تعقل من اللَّفظ معنیً، ثم یفضي بک ذلک المعنی إلی معنی آخر، کالذبغیر واسطة وبمعنی

 (. 262 - 263: 1992؛ جرجانی، 113و  1۸0: 2005)ابوزید، « لک

و  «الغرض»، «المعنیمعنی»، «معنی»، )عبارت( «الکلام»از:  اند عبارتمحورهای اصلی در متن فوق 
تبیین اینکه . برای نقد و بررسی خوانش نصر حامد از کلام جرجانی و «تعقل علی سبیل الاستدلال»

المعنی است یا غرض و مقصود متکلم همان نوی در دیدگاه عبدالقاهر برابر با معنیآیا دلالت ثا
با  المعنی و غرض مشخص شود. نخست: تفکیک بین معنی ضروری است که ،المعنی استمعنی

اینکه نصر حامد با استناد به کنایه جرجانی بر این باور است که کشف مفهوم کنایی توجه به 
معنای ظاهری عبارت، اصلِ اندیشه عبدالقاهر است؛ تبیین دیدگاه جرجانی بدون در نظر گرفتن 

« هُو طویلُ النجاد، یریدون طویل القامة وکثیرُ رَمادِ القِدْر، یَعنون کثیرَ القرِی»در این مبحث مهم است: 

بر این اساس، بلندی بند شمشیر و فراوان بودن خاکستر دیگ همان معنی، (. 66: 1992)جرجانی، 
ولکن یدل »گوید: ندی قامت و فراوان بودن میهمان، همان دلالت ثانوی است. در جای دیگر میبل

اللَّفظ علی معناه الذي یُوجِبه ظاهرُه، ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل الاستدلال، معنیً ثانیاً هو 

نوازی و، معنی ثانوی برابر با مهمانبا توجه به کلام ا «غرََضُک، کمعرفتک من کثیر رماد القدر أنه مضِْیاف
 توان گفت:است؛ بنابراین، می

المعنی همان غرض و نوازی باشد، معنیکنایه از مهمان «کثیر رماد القدر»اگر عبارت »: الف
مقصود متکلم است، در این صورت دلالت ثانوی برابر با مدلول است که ذهن با ارتباطی که بین 

 رسد. کند به مفهوم کنایی میی )استلزام معنایی( برقرار میمعنای ظاهری و معنای ثانو
)بخشنده( باشد، در این صورت دلالت ثانوی و  «جواد»کنایه از  «کثیر رماد القدر»اگر عبارت  ب:

المعنی دلالت دارند و غرض متکلم همان مفهوم معنای ثانوی به یک معنا هستند که بر معنی
دلالت دارد با تکیه بر سه محور )معنی، « طول القامة»بر  «یل النجادطو»کنایی است. از طرفی، عبارت 

 «طول القامة»همان معنا و  «طویل النجاد»شود که المعنی و غرض متکلم(، چنین برداشت میمعنی
المعنی( باشد و مقصود متکلم همان مفهوم کنایی )شجاعت( دلالت ثانوی یا معنای ثانوی )معنی

رسد که نصر حامد به نظر می .(74 – 77: 1401 ،)رک: بابلی بهمه« رده استکه وی به آن اشاره نک
رود )در ادامه خواهد پیش می« الف»بر اساس مورد  تقریباًبا حذف قصد متکلم و استلزام معنایی، 

که عبدالقاهر میان غرض و قصد متکلم )مفهوم نهایی( تفکیکی قائل نیست؛ اما آمد( در حالی
 دهد.المعنی را برابر با مدلول قرار میو غرض تفکیک قائل است و معنی المعنیمیان معنی
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 کلام بافتار شناخت .2 – 1 – 1

برای کشف  برون زبانیو  درون زبانیشود که در رأی عبدالقاهر، شناخت بافت چنین استنباط می
ظاهری  قصد متکلم ضروری است. با این تفاوت که در کلام نوع اول، مخاطب از طریق معنای

ولکن یَدلَُّک داند )ای میرسد؛ اما در کلام نوع دوم، معنای ظاهری لفظ را قرینهبه قصد متکلم می

ثم تجد المعنی )( تا بر مدلول دوم / دلالت ثانوی / معنیاللفظ علی معناه الذي یقَْتضَیه موضوعهُ في اللغة

، در خوانش نصر حامد حائز )این قسمت ( دلالت کندلذلک المعنی دِلالَةً ثانیة تصل بها إلی الغرض
رسد؛ به نوعی این رابطه و ذهن با برقراری ارتباط بین آن دو به قصد متکلم می اهمیت است(

ای دیگر مفهوم هر جمله مستلزم مفهوم جمله»داند؛ یعنی معنایی را منوط به استلزام معنایی می
توضیح بیشتر، اگر مفهوم  (.70: 1392، )صفوی« قابل استخراج است درون زبانیاست که از بافت 

باید میان بلند بودن بند  ،باشد برای رسیدن به این مفهوم «الشجاعة»بر  «طویل النجاد»کنایی عبارت 
که مدلول اول مستلزم مدلول طوریشمشیر و مدلول دوم )بلند بودن قامت( ارتباط معنایی باشد به

 أیید کند.مدلول یک را ت، دوم باشد؛ یعنی مدلول دوم

، برای دریافت قصد درون زبانیای از بافت عنوان گونهبا توجه به متن فوق، بافت دستوری به
کنند. ها را مشخص میمتکلم اصل است؛ زیرا قوانین نحوی هستند که تفاوت معنایی جمله

بافتار زبانی »گوید: کند و میبا عنوان بافتار زبانی بررسی می عامتریابوزید این بافتار را در سطح 
رسید که در بافتار تر میای عمیقاشاره دارد و با تحلیل دقیق این بافتار به لایه «معانی نحو»به 

 ،داند؛ بنابرایندهد و از آنجا که زبان را بخشی از ساختار فرهنگی میروابط متنی خود را نشان می
: 1995) «در امر معرفتی فرهنگی دارندداند که ریشه بافت زبانی را فراتر از بافتار کلامِ ملفوظ می

طور ضمنی ، از انواع بافتارهای کلام است که جرجانی بهبرون زبانیبافت موقعیتی یا (. 10۸ – 110
تشخیص بافت موقعیتی و مختصاتی که »کند. در اهمیت این بافت آمده است: به آن اشاره می

از: گوینده، شنونده،  اند عبارتن مختصات اند؛ ایدارد، در تعبیر معنایی دخیل برون زبانیبافت 
گذاری و قصد موضوع، موقعیت زمانی و مکانی، رمزگان، شکل پیام، رویداد، ابزارهای ارزش

شود که علاوه بر وجود . این بافت زمانی در اندیشه عبدالقاهر نمایان می(۸1: 1392)صفوی، « گفتگو
وإذ قد عرفتَ أنه لا یُتصَوَّر الخبر »ا نیز قائل است: الیه برای انتقال معنی، شرط سومی رمسند و مسند

إلاّ فیما بین شیئین: مُخْبرٍَ به ومُخْبرٍَ عنه، فینبغي أن تَعلم أنه یحتاج من بعد هذین إلی ثالثٍ. وذلک أنه کما لا 
ونَ خبرٌ حتیّ یکونَ له مُخبْرٌَ یُتصََوَّر أن یکون ههُنا خبرٌ حتی یکونَ مُخْبرٌَ به ومُخْبرٌَ عنه کذلک لا یُتصََوَّر أن یک

یصَْدُرُ عنه ویَحصُْلُ من جهته، ویکونَ له نسبةٌ إلیه، وتعودَ التَّبعَةُ فیه علیه، فیکونَ هو الموصوفَ بالصِّدق إن کان 

در این عبارت، شیخ علاوه بر اینکه در کلام دو (. 52۸: 1992)جرجانی، « صِدْقاً وبالکذب إنْ کَان کذباً
داند به امر سومی: وجود موضوع اشاره را ضروری می (مُخْبرٍَ عنهو مسندالیه ) (مُخْبرٍَ بهرکن مسند )

دهند )روندی که در بیرون  کند؛ یعنی باید موضوعی )رویداد خارجی( باشد که از آن خبر میمی
)خبر  «عنه ویَحصُْلُ من جهتهیصَْدُرُ  مخُْبرٌَلا یُتصََوَّر أن یکونَ خبرٌ حتیّ یکونَ له »افتد( و عبارت اتفاق می

شود مگر اینکه در رابطه با آن خبر، موضوعی باشد که به خاطر آن موضوع، خبر متصور نمی
به  «ویکونَ له نسبةٌ إلیه، وتعودَ التَّبعَةُ فیه علیه»شود( مؤید این مسئله است. شیخ با بیان حاصل می

 . دپیوند، ارتباط و منسوب شدن خبر به موضوع اشاره دار



 106                                                                                           1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

های بافت در ورای هر عبارت، شاخصه رسد جرجانی با اشاره به یک رویداد خارجیبه نظر می
موقعیتی را مدنظر دارد. از نظر او، عبارتِ ناظر به یک رویداد خارجی، باید با محوریت دو عنصر 

حام و )امر، نهی، استدعاء، التماس، استر های مربوط به آنها، شکل پیامِاخصهزمان و مکان و ش
های زبانی )رمزگان(، دریافت رمز و کدها از واژگان ...( میان متکلم و مخاطب، نوع استعمال گونه

تر قصد اصلی متکلم ارزیابی شود. از آنجاکه رویداد خارجی گذاری( و از همه مهم)ابزارهای ارزش
ت فرهنگی توان گفت بافت موقعیتی در ضمن بافاجتماعی دارد، می -ریشه در بافت فرهنگی 

عبارت بداند که  تولیدکننده صرفاًگیرد. این بدان معنا نیست که جرجانی بافت فرهنگی را قرار می
در عصرهای بعدی باید خوانشی خارج از قصد متکلم داشته باشد، بلکه با محوریت این بافتارها 

بافتارها بر کلام نوع اول های دیگر، برداشتی نواندیشانه از عبارتی ارائه داد. انواع توان در زمانمی
ای دارد. شایان ذکر است کند؛ اما بافتار موقعیتی برای کلام نوع دوم اهمیت ویژهو دوم صدق می

 کند. که ابوزید بافت موقعیتی را در ضمن بافتار زبانی بررسی می
  متکلم قصد بر تأکید ،قرائت تعدد نفیِ محوری، خواننده نفیِ خواننده، نقش.3 – 1 – 1

؛ به نوعی «ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل الاستدلال»جرجانی در متن مذکور، با عبارت 
کند و بین خواننده محوری صِرف و میزان نقش خواننده میزان نقش خواننده / مفسر را تعیین می

ه بر شود که باید برای ارائه فهمی صحیح از غرض / مقصود اصلی متکلم با تکیتفاوت قائل می
 المعنی و ذهنیت متکلم ارتباطی منطقی برقرار کند )استلزام معنایی(. ، میان معنا، معنیبافتار کلام

و  «أن تعقل من اللَّفظ معنیً، ثم یفضي بک ذلک المعنی إلی معنی آخر»عبدالقاهر، با ذکر عبارتِ  
اول برای رسیدن به توسط خواننده و قرینه قرار دادن معنای  ،مفهوم اندیشیدن در معنای اول

یَدُلَّک اللفظ علی معناه الذي یقَْتضَیه موضوعُه في اللغة، ثم تجد لذلک المعنی دِلالةًَ »معنای دوم در عبارتِ 

در واقع بر این امر تأکید دارد که خواننده ابزاری به نام معنای ظاهری  ،«ثانیة تصل بها إلی الغرض
دارد تا بتواند ذهن متکلم / مؤلف را درست تفسیر کند. در اختیار  ،عبارت )با تکیه بر بافت آن(

 بر نفیِ معنای ظاهری تأکید دارد. نصر حامد در خوانش خود
اعلم أنا أذا أضفنا الشعرَ » ترین آراء جرجانی استناد کرد:توان به یکی از محوریمی ،در این زمینه

من حیث هو کلمٌ وأوضاعُ لغةٍ، ولکن من حیث تُوُخِّی  أو غیرَ الشعر من ضروب الکلام إلی قائله، لم تکن إضافتنا له
أن من شأنِ الإضافةِ الاختصاص،  الذي بیَّنا أنه عبارةٌ عن توخیّ معاني النحو في معاني الکلم. وذاك  «النظم»فیها 

من  «الغلامَ»ضافةُ ، تناوَلتِ الإ«غلامُ زیدٍ»فهي تتناول الشيء من الجهة التي تُخْتَصُّ منها بالمضاف إلیه. فإذا قلتَ: 
الجهة التي تُخْتَصُّ منها بزید، وهی کونُه مملوکاً. وإذا کان الأمر کذلک، فینبغي لنا أن ننظر في الجهة التي یُخْتصَُّ 

، «رامرؤُ القیس قائل هذا الشع»إلی الشعر فقلت:  أضفتَه  وتزدادُ تبیُّناً لذلک بأن تنَْظرُ في القائل إذا ...منها الشّعر بقائله 
من أین جعلته قائلاً له؟ أمن حیث نطق بالکلم وسُمِعتَْ ألفاظهُا مِنْ فیه، أمْ من حیث صنع في معانیها ما صنع، 
وتوخیّ فیها ما توخیّ؟ فإن زعمتَ أنکّ جعلْته قائلاً له من حیث أنه نطق بالکلم وسُمعت ألفاظهُا مِنْ فِیه علی 

 (.94 و 167: 2005 ابوزید، ؛362 – 363: 1992)جرجانی، « ...له،  النَّسقَ المخصوص، فاجعل راوي الشعر قائلاً

دهد که شواهد غیر قابل انکاری در کلام او، مبنی بر تأکید بر قصد متن فوق، نشان می
أن من شأنِ الإضافةِ  وذاك »متکلم وجود دارد. شاید بتوان این اندیشه عبدالقاهر را در عبارت 

، تناوَلتِ الإضافةُ «غلامُ زیدٍ»من الجهة التي تُخْتَصُّ منها بالمضاف إلیه. فإذا قلتَ: الاختصاص، فهی تتناول الشيء 

 کنکاش کرد. «من الجهة التي تُختَْصُّ منها بزید، وهي کونُه مملوکاً «الغلامَ»
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از دیدگاه عبدالقاهر، اضافه شعرِ شاعر / گوینده / متکلم مشمول اختصاصی است که منظور  
از حیث الفاظ به گوینده آن  صرفاًشاعر / گوینده / متکلم نیست؛ زیرا اگر شعر را  الفاظ و کلمات

دهند، در این صورت میان متکلم و راویِ الفاظ شعر، تفاوتی نیست؛ بلکه آن نظمِ در  نسبت
توان گفت منظور می ،چارچوب معانی النحو و در راستای قصد اصلی منظور است؛ بنابراین

د تا غرض اصلی را منحصر در بو ، قصدِ شاعرختصاص در اضافه شعر شاعرجرجانی از مفهوم ا
گیرد. توضیح بیشتر اینکه این بداند؛ زیرا اوست که برای کلامش نظم خاصی در نظر می متکلم

 نیز است؛ تأکید عبدالقاهر بر اشتباه بودن اختصاص لفظ به شاعر عبارت، در نفیِ خواننده محوری
بدون کشف ذهنیت متکلم  نوعی دخل و تصرف خواننده رادر متکلم؛ بهو انحصار معانی و قصد 

-راوی و متکلم در بیان الفاظ برابرند؛ زیرا الفاظ مشمول اختصاص نمی ، در نتیجهکندنفی می

ندارند. شایان ذکر است که نصر حامد در این زمینه، عقیده دارد که  ری در گویندگیشوند؛ اما براب
از نظر جرجانی  حالی کههای گوناگون داشته باشد در تواند متکلممی یک عبارت از حیث معنا

 متکلم معنا فقط گوینده اولی است. 
بیان السبب في »گوید و در بابِ سخن می جالب توجه است که جرجانی از پیامدهای تعدد قرائت

واعلم أن » کند:ن می؛ آفت معانی و تفسیرهای گوناگون از یک عبارت را بیا«تعدُّد أوجه تفسیر الکلام

، إذا أنتَ أحسنتَ النظرَ فیما ذکرتُ لک، من أنک تستطیعُ أن تَنقْلُ الکلام الفائدة تعظُم في هذا الضَّرب من الکلام
إلی مکان آخر، وهو  في معناه عن صُورة إلی صورةٍ، من غیر أن تُغیِّر من لفظه شیئاً، أو تحوِّل کلمةً عن مکانها 

التأویل والتفسیر، حتی صاروا یتأوَّلُون في الکلام الواحد تأویلین أو أکثر، ویفسِّرون البیت الواحدَ  الذي وّسَّع مجَالَ
ةَ عِدَّةَ تفاسیر. وهو، علی ذلک، الطریقُ المزََلَّةُ الذّي وّرّطَّ کثیراً من الناس في الهلََکَة، وهو مما یَعلَْم به العاقلُ شِدَّ

ویفَْتضَِحُ عنده المظهِْرُ الغِنیَ عنه. ذاك لأنه قد یَدْفَع إلی الشيء  بهف معه عَواَرُ الجاهل وینْکشِ ،الحاجة إلی هذا العلمْ
لا یصحُّ إلاّ بتقدیرٍ غیرِ ما الظاهر، ثم لا یکون له سبیل إلی معرفة ذلک التقدیر إذا کان جاهلاً بهذا العلم، فیتسکَّع 

 (.374 – 375: 1992)جرجانی،  «عند ذلک في العَمیَ، ویقع في الضلال

شود آن توجه صرف به همنشینی الفاظ در یک عبارت، باعث میباور عبدالقاهر این است که 
یَعْلَم به العاقلُ ) بر اهمیت شناخت معانی النحو ،معنای واقعی خودش خارج شود؛ بنابراینعبارت از 

تأکید دارد که غفلت از آن را مانعی جدی برای رسیدن به مقصود متکلم، ( شِدَّةَ الحاجة إلی هذا العلْم
به بیانی دیگر، وی قوانین نحوی . داندتأویل و تفسیرهای متعدد خارج از غرض اصلی عبارت می

قد یَدْفَع إلی الشيء لا یصحُّ إلاّ بتقدیرٍ غیرِ » داند. عبارتِرا معیاری ضروری برای فهم ذهنیت متکلم می

لظاهر، ثم لا یکون له سبیل إلی معرفة ذلک التقدیر إذا کان جاهلاً بهذا العلم، فیتسکَّع عند ذلک في العَمیَ، ما ا

ای خارج از های ذهنی خواننده است که سبب معانی فرضیزمینهدر نفیِ پیش «ویقع في الضلال
های گمراه و تصرفساز دخل ، ناآشنایی با علم نحو را زمینهشود. در واقعبطن اصلی کلام می

 گذارد.داند و بر تبعات معرفتی خوانندگان انگشت میکننده در کلام می
، فاصله زمانی میان بودن تفسیر مفسر روشمندجرجانی با تأکید فراوان بر  ،رسدبه نظر می
داند؛ بنابراین، را معیار قرار داده و آن را مانعی برای کشف ذهنیت متکلم نمی متن و خواننده

های برداشتِ کند تا خواننده در پیچیدگیهایی را برای رسیدن به ذهنیت متکلم معرفی میلفهمؤ
نظران در حوزه تفسیر متن نیز قائل به این که برخی صاحب نواندیشانه دچار سردرگمی نشود
فاصله زمانی میان عصر و زمانه مفسر یا »توان به این دیدگاه: مسئله هستند. در این میان، می
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یابی به معنای مقصود و مراد جدی متون دینی اننده متن زمان پیدایی و تکوین آن، مانع دستخو
-پذیر است؛ زیرا تغییرات و دگرگونیاین فاصله زمانی، امکان رغم علینیست و فهم عینی متن، 

ای نیست که فهم متن را با مشکل جدی مواجه کند و ظهور های زبان در گذر زمان به گونه
« شود، در تقابل با معنای مورد نظرِ متکلم قرار دهدلام را که برای مفسر منعقد میلفظیِ ک
هر دو بر این باورند که فهم متن با محوریت قصد متکلم  اشاره کرد. در واقع، ،(57: 13۸0)واعظی، 

 پذیر است. امکان ،با هر فاصله زمانی
توان الگوی فکری وی صورت گرفت، می المعنی عبدالقاهربه تحلیلی که از معنی و معنی با توجه

 ( ترسیم کرد:1گیری متن تا برداشتِ نواندیشانه در شکل )را از فرایند شکل

 
و وی اصالت را به  گرایی استهای نسبینفیِ تئوری ،(؛ مبنای اندیشه جرجانی1طبق شکل )
های دی که بر دلالتتوان گفت جرجانی، علاوه بر قصد، با تأکیدهد؛ بنابراین، میقصد متکلم می

کند و تلفیقی از این دو را معیار متن دارد میان متن محوری و مؤلف محوری پیوند برقرار می
بر مبنای نظریه نظم »دهد؛ از این رو، این استنباط از آراء جرجانی که برداشتِ نواندیشانه قرار می

محوری نزدیک و مخاطب تا حدود زیادی به نظریات هرمنوتیک مدرن در گرایش به معنای متن
در تضاد با اصل اندیشه او است؛ اما در این راستا، در فهم متون ( 1۸5: 1400)جهانگیری، « شده است

همت مفسر باید برای درک پیام متن صرف شود. فهم، عملی متن محور و مؤلف »دینی آمده: 
ز این رو، هرگونه محور است. مفسر به دنبال دریافت مراد مؤلف از طریق دلالت متن است؛ ا

که ( 57: 13۸0)واعظی، « دخالت دادن ذهنیت وی در تعیین محتوای پیام، ناموجه و مردود است
 با اندیشه جرجانی همخوانی دارد. کاملاً

 نصر حامد از عبدالقاهر جرجانی هدفمند الگوسازی سیرِ .2 – 1

گیرد تا مواضع انتقادی نصر حامد برای الگوسازی از اندیشه جرجانی سه مرحله را در پیش می
 خود را در این چارچوب تبیین و پیگیری کند:
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 نفیِ قصد متکلم از اندیشه جرجانی و محوری خواننده اول؛ گام .1 – 2 – 1

ولیست رحلتنا التي ننوي » گوید:گام اول: ابوزید در ارتباط با بازخوانی میراث و استناد به جرجانی می

، مستهدفاً لا تکراراً لرحلة قام بها عبد القاهر نفسه في نصوص سابقیه ومعاصریهالقیام بها في نص عبدالقاهر إ
الذي کان کامناْ في عقول أصحابها. ...  «المعنی»هذه النصوص، دون مجرد التوقف عند  «مغزی»الکشف عن 

د القاهر نفسه أقوالهم. لم یشغل عب عبدالقاهر في نصوص سابقیه کان یبحث عن المغزی الخبيء وراء عباراتهم و 
: 2005)ابوزید،  «بالبحث عن المعنی الظاهر علی السطح، ولو فعل ذلک لما قدم لنا شیئاً یستحق الیوم أن نقف عنده

152 .) 

انتساب خواننده محوری در فهم متون به عبدالقاهر است که  ،هدف اصلی ابوزید از این متن 
)حقائن، « کنداننده / مفسر به متن فراهم مینصر حامد زمینه را برای تسلط خو»با این برداشت که 

، دلالت دومِ «المعنی الذي کان کامناً في عقول أصحابها»همخوانی دارد. گویا منظور وی از ( 2۸9: 2016
با  ،ناشی از قصد اصلی متکلم است که کشف آن، هدف خواننده امروزی نیست. وی در این متن

نوعی بر نفیِ قصد متکلم تأکید دارد و با تعبیر ت؛ بهتفکیکی که بین معنای دوم و مغزی قائل اس
مغزی را  «أقوالهم کان یبحث عن المغزی الخبيء وراء عباراتهم و »و «مستهدفاً الکشف عن مغزی هذه النصوص»

تصریح نصر حامد به متن و مغزی است؛ اما  ،کند. نکته قابل توجهبه فهم خواننده معطوف می
گذارد تا بر این اساس طور ضمنی قصد را کنار میلم ندارد که بهای صریح به قصد متکاشاره

 خوانش خود را از کلام جرجانی پیش ببرد. 
تأویل متون ادبی راهگشای متون نوشتاری غیر »گرایِ گادامر که با استناد به این باور نسبی 

ه اندیشه و در نهایت ، یا شیوتواند به نیتّ مؤلفنمی هیچ روتأویل به  ،ادبی است و در متون ادبی
 ،(574: 1375/2)احمدی، « روزگاران مؤلف محدود شود و متن بیان ذهنیت مؤلف نیستهم

مشهود است؛ زیرا این عقیده گادامر،  ،تأثیرپذیری تام از هرمنوتیک فلسفی در گام نخست ابوزید
تأویل  ،متون ادبیدر »گیری متن ادبی در بستر فرهنگی و تاریخی تأکید دارد و با عبارتِ بر شکل

، «روزگاران مؤلف محدود شود، یا شیوه اندیشه و در نهایت همتواند به نیتّ مؤلفنمی هیچ روبه 
کند تا نقش خواننده را در تولید معنا برجسته کند؛ بنابراین قرآن گونه تعریف میمتن ادبی را این

 قرآن...  و تفسیر برای ابزاری بهمثا به آن، بلاغی –متنی با وجوه متنوع که وجه ادبی عنوانبه
کند. از تابع تلقی می را علوم سایر و غالب وجه را ادبیت بلکه گنجد؛نمی تعریف این در باشد،
عنوان یک اثر ادبی با چنین محورهایی قبول دارد مطالعات جرجانی را به ،، گویا نصر حامدطرفی

 قرآن قرار دهد. ویژهبه ،تا خوانش از آن را مقدمه خوانشِ متون دینی
لم یشغل عبدالقاهر نفسه بالبحث عن المعنی الظاهر علی السطح، ولو فعل ذلک »از سویی دیگر، با بیان  

صورت ضمنی به دیدگاه جرجانی که متن / عبارت را به «لما قدم لنا شیئاً یستحق الیوم أن نقف عنده
اری برای رابطه دیالکتیکی متن از کند و آن را معیداند، اشاره میبرآمده از بافت فرهنگی می

دهد. گویا در واقع متن تولید فرهنگ است را به اندیشه جرجانی نسبت می ،داندفرهنگ می
 کند )دربه مثابه جهت دادن به فکر آیندگان تلقی می صرفاًپرداختن جرجانی به معنای ظاهری را 

ظاهری را نفی کند(. خوانش کند تا در گام دوم معنای گام نخست ذهن مخاطب را آماده می
 ؛( ترسیم کرد2توان در شکل )ابوزید در گام نخست را می
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های الگوی فکری عبدالقاهر )شکل گرِ خوانش ابوزید از مؤلفهبیان ،(؛ گام اول2شکل )مطابق   
گویا درک تضاد ارتباط دیالکتیک متن از فرهنگ . ( است که این برداشت خالی از اشکال نیست1

وی با خوانش خود، دلالت ثانی و قصد متکلم را نادیده گرفته و کند. فهم خواننده واگذار می را به
 گونه تفسیر کرد:توان مغزی را اینکند؛ از این رو، میصحبت از مغزی می

المعنی و غرض از اندیشه جرجانی، محور جدیدی با عنوان مغزی را اضافه الف: با حذف معنی
 کرد.

که در کلام شیخ بین دلالت ثانی کند در حالیعبدالقاهر را تعبیر به مغزی میالمعنی ب: معنی
 المعنی تفاوتی نیست.و معنی

 ج: با تفکیک قائل شدن میان غرض و قصد متکلم، مغزی را معادل غرض قرار داد.
شوند. وی با های استناد نصر حامد از آراء جرجانی بررسی میمحل ،جهت تبیین گام نخست

 خود از روش استدلال عبدالقاهر مدنظرسعی در القاءِ تصویر  ،المعنیبه بحث معنی و معنیارجاع 
پردازد و آن را ، به ارائه الگوی زیر مینصر حامد ضمن بررسی این رأی جرجانیبه مخاطب دارد. 

 ( همخوانی دارد:2کند که با شکل )عنوان چارچوب فکری جرجانی بیان میبه
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في  – «معنی المعنی»إلی  «المعنی»یری أن الانتقال من  عبدالقاهروإذا کان » آورد:یوی چنین استدلال م

الذي یعنیه عبد القاهر هو دون شک الاستدلال  «الاستدلال»، فإن «علی سبیل الاستدلال» یقع –حالة المتلقي 

 نصر حامد، عبارت .(114)همان:  ««التأویل»النص عن طریق  «صنع»العقلي الذي یجعل المتلقي طرفاً في عملیة 

دهد و تأویل را معیار این استدلال خود قرار می «ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل الاستدلال»
إن عملیة القراءة / التأویل لیست مجرد سیاق إضافي » کند:را در ضمن همین چارچوب طرح مفهوم می

خلال قراءة النص ذاته. القاريء في هذه الحالة هو خارجي یضاف إلی النص، إذ لا تحقق نصیة النص إلا من 
/ المرسل الذي یداوم القراءة الإبداع / الإرسال... تتعدد مستویات القراءة أولا بتعدد أحوال القاريء الواحد.  المتکلم 

لتفسیر والتقییم وتتعدد ثانیاً بتعدد القرّاء، بسبب تعدد خلفیاتهم الفکریة الإیدئولوجیة، فتتعدد طبقاً ذلک مرجعیات ا

وی  مدنظر، یکی از بافتارهای آید برمیکه از متن چنان(. 110 – 112: 1995)ابوزید، « علی حد سواء
داند عنوان جزئی جدانشدنی از متن میو فرایند خوانش را ذاتی و به بافتار تأویل یا خوانش است

/ المرسل الذي  ذه الحالة هو المتکلم القاريء في ه»که پویایی و کارایی متن به آن بستگی دارد. عبارت 

اشاره دارد که هر خواننده در انتقال  ؛ به ظرفیتِ متن برای تعدد خواننده«یداوم القراءة الإبداع / الإرسال
های زمینهعنوان متکلم اولیه معانی تلقی شود که این معانی با توجه به پیشبهفحوای جدید 

های راوی و شاعر این مطلب در تأیید نقد و بررسی تفاوت تواند متفاوت باشد،ایدئولوژیک می
/ المرسل تتعدد مستویات القراءة أولا بتعدد  القاريء في هذه الحالة هو المتکلم »است. در این بخش با تعابیر 

اصلی پروژه بر محور  «أحوال القاريء الواحد. وتتعدد ثانیاً بتعدد القرّاء، بسبب تعدد خلفیاتهم الفکریة الإیدئولوجیة
گرایی: برابری های نسبیتأکید دارد. در متن فوق، تمامی مؤلفه فکری وی: مسئله تعدد قرائت

را گنجانیده است.  و تعدد قرائتتأویل با خوانش، خواننده محوری، نفی متکلم واحد برای معانی 
د که جرجانی، انتقال از کنچنین القا می های مذکور بر اندیشه عبدالقاهر،نصر حامد با تطبیقِ مؤلفه

-گویا معنی ،طور که بیان شدکند. همانالمعنی را به خواننده )متلقی( واگذار میمعنی به معنی

خواننده محور  نواندیشانهدهد که منظور اصلی او همان برداشتِ المعنی را معادل مغزی قرار می
 «التأویل»النص عن طریق  «صنع»في عملیة  دون شک الاستدلال العقلي الذي یجعل المتلقي طرفاً»است. تعبیر 

های عقلی خواننده که عمل خوانش / گر این مسئله است که ریشه استدلالبه بهترین وجه بیان
( خلفیاتهم الفکریة والإیدئولوجیةهای فکری و ایدئولوژیک )زمینههمان پیش دهدیل را انجام میتأو

 . دهداست که خواننده را در بطن متن قرار می

 برابری تأویل با تفسیر و نفیِ معنای ظاهری عبارت گام دوم:  .2 – 2 – 1

لا یجد عبدالقاهر سبیلاً لطرح مفاهیمه إلا بنفي المفاهیم والتصورات » گوید:نصر حامد در ادامه می گام دوم:

بیه یستطیع أن یؤکد السابقة التي تتناقض مع مفاهیمه وتصوراته. وهو في نصوص أخری کثیرة مبثوثة في ثنایا کتا
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مفاهیمه عن طریق تأویل بعض الآراء السابقة علیه. وهکذا یقیم عبدالقاهر بناءه الفکري في الثقافة العربیة التي 
، أو هما الإثبات والنفی، حیث یتم الإثبات ینتمی إلیها من خلال عملیتین تبدوان متعارضتین: هما الهدم والبناء

لم یتردد في أن یتعامل مع نصوصهم بوصفها رموزاً (. »... 154: 2005)ابوزید،  «ربتأویل، ویتحقق النفي والإنکا
وإیماءات وإشارات خفیة تحتاج منه إلی التفسیر. ولم یکن عبدالقاهر في قراءته لنصوص سابقیه مفسراً فقط، بل کان 

 (.152)همان: « في أحیان کثیرة لایجد مفراً من الرفض والنفي

ی فوق، با بیان نفی و اثبات مفاهیم از طریق تأویل زمینه را برای اندیشه هاابوزید در عبارت 
کند. او با انسجام گرایی با نسبت دادن به عبدالقاهر مهیا میزیربنایی خود، هرمونتیک نسبی

عنوان مفسرِ مغزی همسانی تأویل با به فکری، در ابتدا با حذف قصد متکلم و ورود خواننده
کند. از طرفی، با تغییر روش فکری جرجانی در فهم ندیشه خود تقویت میگرایی را در انسبی

یقیم عبد القاهر بناءه الفکري في الثقافة »کند و عبارت گرایی را به او منسوب میمتن، ریشه این نسبی

داند. در در فرهنگ عربی پیشگام می ،مؤید این مسئله است که عبدالقاهر را در این زمینه «العربیة
با قائل شدن شرط تفسیر برای رسیدن به مغزی، تفسیر را نیز در اندیشه جرجانی معادل  ،هادام

عملیتین تبدوان متعارضتین: هما الهدم »توان استفاده از تعبیر دهد. میگرایی قرار میهرمونتیک نسبی

 دانست.  تیکی متن از بافت فرهنگیرا در راستای ارتباط دیالک «، أو هما الإثبات والنفیوالبناء
شاید چنین استنباط شود که وی  ،اگر خوانش نصر حامد از آراء جرجانی با دقت بررسی نشود

حالی دهد در را معیاری برای نقش خواننده در کلام عبدالقاهر قرار می «تعقل علی سبیل الاستدلال»
 هدف او سوق دادن ذهن مخاطب به سمت خواننده محور بودن است؛ به نوعی نصر حامد که

عنوان یک محور اصلی مطرح ای در اندیشه جرجانی بهین مؤلفهاین امر است که چن کننده بیان
 پردازد. طور واضح به تبیین آن نمیاست؛ اما وی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه خود به

واحداً ، فینبغي أن تنظر إلی هذه المعاني وإذ قدْ عرفت هذه الجملة» گوید:ابوزید در تأکید متن فوق می

، وإذا نظرت إلیها وجدتَ حقیقتها ومحصولَ أمرها أنهّا «الکنایة»أولاً إلی   أن تنْظرُ و واحداً، وتعرف محصولها وحقائقهَا
إثباتٌ لمعنیً، أنت تعرف ذلک المعنی من طریق المعقول دون طریق اللفظ. ألا تری أنک لما نظرت إلی قولهم: هو 

أرادوا أنه کثیر القری والضیافة، لم تعرف ذلک من اللفظ، ولکنکّ عرفته بأن  کثیر رماد القدر، وعرفت منه أنهم
رجعتَ إلی نفسک فقلت: إنّه کلامٌ قد جاء عنهم فی المدْح، ولا معنی للمَدْح بکثرة الرَّماد، فلیس إلا أنهّم أرادوا أن 

ها للقری والضّیافة. وذلک لأنه إذا کَثرُ الطبخُ في یَدلُُّوا بکثرة الرَّماد علی أنه تُنصْبَ له القدور الکثیرة، ویُطبَْخ فی

 ،القدور کَثرُ إحراقُ الحَطبَ تحتها، وإذا کَثرُ إحراق الحطب کَثرُ الرَّماد لا مَحَالة. وهکذا السبیلُ فی کلِّ ما کان کنایة
التمدُّح بأنه مضْیاف، ولکنک عرََفته  لأجَلِأبَْتاع إلاَّ قرَیبة ا فلیس من لفَظِْ الشِّعرْ عرََفت أن ابنَ هرَمَْة أراد بقوله: ولا

أنه لا معنی للتمدُّح بظاهر ما یَدلُُّ علیه اللَّفظُْ من قُرْبِ أجََلِ ما یشتریه، فطلبت له  بالنَّظر اللطیفِ، وبأن عَلِمت 
شتری ما قدْ دَناَ أجلُه، تأویلاً، فعلمتَ أنه أراد أنّه  یشتری ما یشتریه للأضیاف، فإذا اشَترَی شاة أو بعیراْ، کان قد ا

 (.431: 1992؛ جرجانی، 114: 2005)ابوزید، « لأنه یُذْبَح ویُنْحرَ عن قرَیبٍ

گرایی خود از کلام هایی را در جهت تقویت ایده نسبیصورت گزینشی عبارتنصر حامد به
عبارت  کند. وی با ارجاع به متنی پیرامون کنایه، معتقد است که جرجانی باجرجانی انتخاب می

های مرتبط با کلام نوع دوم برای در عبارت «أنت تعرف ذلک المعنی من طریق المعقول دون طریق اللفظ»
المعنی/ مغزی )از دید نصر حامد( در نظر گرفتن معنای ظاهری عبارات را لازم رسیدن به معنی

ین تأویل با تعقل و داند که الکه تأویل را لازمه کشف مغزی میداند )نفیِ معنای ظاهری(؛ بنمی
تلزام معنایی ـاهری ملزم به پذیرش نفیِ اسـعنای ظـود؛ به نوعی با نفیِ مـشتأمل حاصل می
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نوازی )کنایی( را طور مستقیم مفهوم مدحی مهمانجرجانی اشاره دارد به اینکه عبارت بهشود. می
نوازی را به کثرت مهمانخودش شاعر قصد دارد که  «هو کثیر رماد القدر»در عبارت  مثلاًرساند؛ نمی

طور کند؛ بلکه معنای ظاهری بهمعنای ظاهری عبارت افاده معنای مدحی نمی اما مدح کند؛
کند که در جستجوی دلیل است و ذهن مخاطب را تحریک می برانگیز سؤالضمنی و تقدیری 

فیها للقری والضّیافة. وذلک لأنه إذا کَثرُ الطبخُ في )یَدلُُّوا بکثرة الرَّماد علی أنه تُنصْبَ له القدور الکثیرة، ویُطبَْخ 

باشد تا سرانجام به مفهوم القدور کَثرُ إحراقُ الحَطبَ تحتها، وإذا کَثرُ إحراق الحطب کَثرُ الرَّماد لا مَحَالة( 
مفهوم کنایی / ، نهایی برسد؛ یعنی اگر معنای تطابقی عبارت چنین ماهیتی را نداشته باشد

 ها و معنای ظاهری برقرار شود بهدر واقع استلزام معنایی باید میان دلیل، یی ندارداستعاری معنا
 که مدلول دوم مؤید معنای ظاهری و سوم مؤید دوم و ... باشد.      طوری
این امر خلاف خوانش ابوزید است که نفیِ معنای ظاهری را در عبارات دارای مفهوم   

از عبارت، خوانشِ خواننده محور ارائه دهد تا  مستقیماًست که دارد؛ زیرا در تلاش ا مدنظرمجازی 
دخالت داد. این استدلال نصر حامد، در تأیید این  ،های ایدئولوژیک را در آن معنازمینهبتوان پیش

ضمنی القاء کننده تحمیل معنا به عبارت / متن است؛ امری که خلاف صورت مسئله است که به
هایی در عبارت است ( دخل و تصرففطلبت له تأویلاًجرجانی ) مدنظرل اندیشه جرجانی است. تأوی

ها در راستای کشف ذهنیت متکلم صورت عبارت برون زبانیو  درون زبانیکه با محوریت بافت 
 کند:( خوانشِ گام دوم ابوزید را بیان می3گیرد. شکل )می

 گام دوم ابوزید از خوانش اندیشه جرجانی؛ (3شکل )                                              
   

                                      
 

اما این به این گذارد؛ ، معنای ظاهری را کنار می(؛ نصر حامد در مرحله دوم3طبق شکل )
( باشد؛ بلکه همسو با آن و با انسجام فکری خاصی اوج 2معنا نیست که در تضاد با شکل )

 کند.ا در اندیشه جرجانی پیاده میگرایی رنسبی
 مغزی با اعجاز برابری سوم؛ گام: 3 – 2 – 1

والقضیة في ذهن »گوید: کند، آنجا که میابوزید بسترِ برداشتِ نواندیشانه از میراث را فراهم می 

ل آیة من ، الإعجاز في رأی عبدالقاهر کامن في النص ذاته، بل کامن في ک«إعجاز القرآن»عبدالقاهر هي قضیة 
أو قصرت. وهذا الإعجاز یمکن اکتشافه والوصول إلیه في کل عصر، ولا تتوقف معرفته علی  آیات القرآن طالت 

 (. 155: 2005)ابوزید،  «العرب الذین کانوا معاصرین له

داند و آن اعجاز را با  تعبیر نصر حامد دغدغه جرجانی را اعجاز قرآن می ،رسدبه نظر می
داند که در هر زمانی قابلیت برداشتِ برابر با مغزی می «ی عبدالقاهر کامن في النص ذاتهالإعجاز في رأ»

مؤید این مضمون است. تأکید  «وهذا الإعجاز یمکن اکتشافه والوصول إلیه في کل عصر»نواندیشانه دارد 
التجدید »اب ابوزید بر برابری اعجاز با تأویل / خوانش در اندیشه عبدالقاهر تا جایی است که در کت

وفق قوانین یمکن اکتشافها  في کل عصرهذا الإعجاز ظاهرة یمکن اکتشافها »... گوید: می «والتحریم والتأویل

، این در واقع(. 125: 2010)ابوزید،  «من تحلیل الکلام البلیغ، ولا تتوقف معرفته علی العرب الذین عاصروا الوحي

مغزی / تأویل /  متن / عبارت
 خوانش
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فعلی تاریخی است و از این حیث همواره با زمان ، فهم»گویند: تئوریِ هرمنوتیک فلسفی که می
نصر »کند و تأثیرپذیری نصر حامد از آنها را تقویت می( 55: 1377)حنایی کاشانی، « حال مرتبط است

های دیگر غیر از های مواجهه با متون در زمانحلی برای تغییر روشحامد به دنبال یافتن راه
در شکل  در تأیید مطالب فوق است.( 59: 1397کشوندی، )طاهری کل  «گیری متن استزمان شکل

 شود:( خوانشِ گام سوم ابوزید بیان می4)

          
قرار دادن  مدنظرداند )بدون اعجاز نص قرآن را خوانشِ مستقیم از عبارت می(؛ 4در شکل )  

  معنای ظاهری(.
 نتیجه.4

شود که ابوزید با یک رویکرد استنباط میبه بررسی سیر اندیشه جرجانی و ابوزید چنین  با توجه
با استناد به میراث و در  پردازد. در روش اول،انتقادی و با دو روش به تحلیل متون دینی می

کند. نصر حامد گرا که روش دوم را در ضمن روش اول پیاده میروش دوم، با هرمنوتیک نسبی
گرایی با جرجانی نوعی هم ،فکری خودبرای داشتن پیشینه در میراث کهن در ارتباط با پروژه 

کند که ضمن آن سعی دارد، الگوی فکری خود را در قالب انتساب به جرجانی تأیید کند ایجاد می
سازِ رویکردی انتقادی تا با اعتبار بخشیدن به این نظرات، اعتمادسازی کند و جرجانی را جریان

های معرفتی ترین چالشندیشه جرجانی مهمنوعی با روندی عاری از تناقض در خوانش ابداند؛ به
تفکیک جرجانی میانِ کند. ه میراث بلاغی وی، منسوب میدر حوزه فکر معاصر عربی را ب
گرایی را در های نسبیالمعنی و غرض )قصد متکلم(، نفیِ تئوریمحورهایی همچون معنی، معنی

معانیِ عبارت، خواننده و متکلم را در کند و با تفاوت قائل شدن میان الفاظ و اندیشه او تقویت می
داند که این امر، بر نفیِ تعدد خواننده منحصر در گوینده اول می صرفاًبیان الفاظ برابر و معانی را 

بر معانی  ،زمینهدهد و در این و قرائت در اندیشه او دلالت دارد. وی اصالت را به قصد متکلم می
، برون زبانیای از بافت عنوان گونهو بافت موقعیتی به ن زبانیدروای از بافت عنوان گونهالنحو به

 های خواننده با محوریت کشف ذهنیت گوینده تأکید دارد.در جهت دخل و تصرف
داند و با آغازگر رویکردی جدید در فکر معاصر عربی نمی نفسه فیو  ذاتاًخود را  حامدنصر 

برداشتِ نواندیشانه از نص دینی تأکید کرده و در  نزدیک شدن به اندیشه عبدالقاهر بر نقش وی
گرا را معیار خوانشِ آراء های هرمنوتیک نسبیدهد. وی مؤلفهخود را همسو با او نشان می

عبدالقاهر قرار داده و از قبل با مقدماتی ذهن مخاطب را برای القاء روش فکری خود، با بررسی 
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یش قرار بگیرد. ابوزید با تفکیک میان متکلم و کند تا مخاطب در بستر فکرآراء شیخ آماده می
قصد متکلم در اندیشه جرجانی سعی دارد، ذهن مخاطب را از توجه به قصد متکلم به نقش 

  کند:ای به جرجانی منسوب میگانهمتکلم سوق دهد و الگوی فکری خود را با ترتیب سه
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شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل اندازی است که داستان از طریق آن روایت میدیدگاه روایی به معنای چشم
و نخستین رویکردهای تحلیلی در این حوزه، الگوی جامع و  ترین مهمگیرد. یکی از متون روایی مورد بررسی قرار می

اند. این الگو که از چهار بخش فاولر برای بررسی زاویۀ دید پیشنهاد کردهراجر آسپنسکی و  بوریس مندی است کهنظام
های زبانی به بررسی نقش راوی در روششناختی و ایدئولوژیک تشکیل یافته است، با تکیه بر دیدگاه زمانی، مکانی، روان

اثر « یا مریم»تحلیلی و بر پایۀ رویکرد مذکور به تحلیل رمان  -پردازد. مقالۀ حاضر به روش توصیفیجریان روایت می
سنان انطون، از نویسندگان معاصر عراق پرداخته و دیدگاه راوی را در سطوح چهارگانۀ فوق بررسی کرده است. بر اساس 

ها اعم از زاویه دید اول شخص و سوم ن پژوهش، رمان یا مریم دارای روایت چندگانه است و در همۀ این روایتنتایج ای
دهد. همچنین ها را شرح میشخص دانای کل از دیدگاه درونی استفاده شده است که افکار و احساسات شخصیت

بیین حقوق مسیحیت و انتقاد از وضع کنونی دهد که انطون در پی تها در سطح دیدگاه ایدئولوژیک نشان میبررسی
کند که به دلیل های محوری روایت، در حقیقت سیمای مسیحیان عراق را ترسیم میمسیحیان است و در قالب شخصیت
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 مقدمه .1
1شناسیروایت

های ویژگی بررسیاست که به  در مطالعۀ ادبیات های نوظهوریکی از دانش 
پردازد. ها میکلی یافتن قواعد حاکم بر داستان طور بهمندی اثر، شناخت انواع راوی و روایت

راوی و بازنمایی آن از طریق  ۀلیوس بهارسطو با تمایز قائل شدن میان بازنمایی ابژه » چهاگر
شناسی اما روایت (150: 1385)مکاریک،  ،«شناسی برداشتتین گام را در روایتــها، نخسیتـشخص

مکتب فرمالیسم شکل گرفت و افرادی  تأثیرتحت شاخۀ علمی جدید در قرن بیستم و  عنوان به

های دوره ،یاین دانش ادباز پیشگامان آن هستند.  5و بارت  4ژنت ،3پراپ ،2تودوروف همچون

و نخستین است  سپری کردهساختارگرایی و پساساختارگرایی را  مختلفی از جمله دورۀ فرمالیسم،
 .است« فراهم ساختن ابزار لازم برای شرح و توصیف آشکار روایت و فهم کارکرد آن»وظیفۀ آن 

 (11: 1391)پرینس، 
های ورود به دنیای روایت، بررسی زاویه دید است. زاویه دید یا دیدگاه از عوامل یکی از راه
جزء لاینفک ساختار داستانی در روایت  عنوان بهگیری گفتمان روایی است و مهم در شکل

و  شد کاربرده به  6مزیجدارد. این اصطلاح نخستین بار توسط هنری  بر عهدهداستان نقش مهمی 
آن با رخدادها و  ۀواسط بهنقطۀ دید، موقعیتی ادراکی یا مفهومی است که خوانندۀ »منظور از آن 

یکی از رویکردهای تحلیل زاویه . (209: 1392)حری، « شودشدۀ داستان آشنا میهای روایتموقعیت
ه دید زاوی شناختی زبانهای است که مبتنی بر بررسی ویژگی 8و فاولر 7دید، الگوی آسپنسکی

آن بر  تأثیرآسپنسکی عمدۀ توجه خود را معطوف به ساختارهای زبانی و »است. گفتنی است 
در ساخت زاویه دید را یک مرحله جلوتر برده و  شناختی زبانزاویۀ دید کرده است، اما فاولر نقش 

دید در بندی کلیت زاویه پردازد. هدف او فرمولمیدید زاویه  شناختی زبانهای به بررسی ویژگی
از نظر این دو . (271: 1394)علوی و همکاران،  «دستوری( است -)متنی شناختی زبانمقام یک نظریۀ 

وژیک است که ـشناختی و ایدئولزمانی، مکانی، روانسطح چهار  شاملشناس، دیدگاه روایی زبان
یی که گزینش از آنجا توان به گفتمان ایدئولوژیک نویسنده دست یافت.می متنبا بررسی آنها در 

ک دارد و در برجسته کردن ابعاد مختلف روایت ـزاویه دید از سوی نویسنده کارکردی ایدئولوژی
های نویسنده کارآمد باشد. لذا این تواند در شناخت اندیشهکند، بررسی آن مینقش مهمی ایفا می

لر، دیدگاه فاو -تحلیلی و در چارچوب الگوی آسپنسکی -کند به روش توصیفیمقاله تلاش می

                                                           
1 . Narratology 

2 . Tzvetan Todorov 

3 . Vladimir Propp 

4 . Gerard Genette 

5 . Roland Barthes 

6 . Henry James 

7 . Boris Ouspensky 

8 . Roger Fowler 
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بررسی کند. در همین راستا ابتدا به مطالعۀ رمان پرداخته  سنان انطون« یا مریم»روای را در رمان 
هر مقوله های رویکرد فوق هستند، کارگیری مقولههایی که مؤید بهو سپس با ذکر برخی از نمونه

 است:پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر  است. شده لیتحلتوصیف و 
فاولر، رمان یا مریم به کدام نوع راوی  -در رویکرد آسپنسکی شده مطرح. از میان انواع راوی 1

 تعلق دارد؟
 رمان در راستای چه نوع ایدئولوژی است؟این به کار رفته در  شناختی زبان یابزارها .2
 پژوهش ۀنیشیپ .1-1

ستین کسانی هستند که دربارۀ از نخ 1پردازانی همچون هنری جیمز و فردریش اشپیلهگننظریه
از 3و پل ریکور 2پردازانی مثل ژرار ژنت، ژاک فونتنیاند و پس از آنان نظریهزاویۀ دید سخن گفته

اند. آسپنسکی و فاولر از جمله افرادی هستند که مفهوم زاویۀ دید را در متون ادبی گسترش داده
اند که ریشه در رسی زاویۀ دید ارائه دادهاین حوزه هستند و الگویی را برای بر نظران صاحبدیگر 

فاولر و با  -با بسط الگوی آسپنسکی )(  4ژنت دارد. همچنین سیمپسون یکانون سازمفهوم 
کند که بر طرحی را جهت بررسی سبک روایی ارائه می شناس زباناستفاده از آرای این دو 

های مرتبط با الگوی ز پژوهشمفاهیم وجهیت و دیدگاه تکیه دارد. در ادامه به چند نمونه ا
با مروری  (1382)« شناسی روایتزبان»شود: افخمی و علوی در مقالۀ آسپنسکی و فاولر اشاره می

های آن فاولر و شرح مؤلفه -شناسی، به تبیین دیدگاه روایی آسپنسکیگیری روایتبر نحوۀ شکل
تحلیل »و صولتی در مقالۀ  امیریها در این خصوص است. اند که از نخستین پژوهشپرداخته

 (1397)« گری آسپنسکی و فاولربر اساس دیدگاه روایت« اشرف»داستان کوتاه  شناختی زبان
شناختی شناختی، روان مکانی، عبارت -داستان الشرف ذنون ایوب را بر اساس چهار سطح زمانی

گیری از ابزارهای ا بهرهدهد نویسنده باند. نتایج این پژوهش نشان میو ایدئولوژیک بررسی کرده
-زبانی، ایدئولوژی پنهان نارضایتی از باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه را به

تحلیل متن و گفتمان داستان لنگ از » عبداللهیان و همکارانش در مقالۀاست.  تصویرکشیده
که گفتمان  اندگرفتهیجه نت چنین (1397)« شناسی راجر فالرابراهیم گلستان بر اساس نظریۀ زبان

 داستان بر اساس اندیشۀ غیرمستقیم است و گفتمان مستقیم کاربرد کمتری در روایت دارد.
گلشیری با استفاده از نظریۀ  «خانۀ روشنان»تحلیل گفتمانی داستان » ای دیگر تحت عنوانهمقال

ژوهشگران به این نتیجه توسط عبداللهیان و همکاران نوشته شده است. این پ (1399)« راجر فاولر
گفتار از هر دو شیوۀ  در بازنمایی وکه شیوۀ جریان سیال ذهن باعث تعویق کلام شده  اندرسیده

                                                           
1 . Friedrich Spielhagen 

2 . Jacques Fontanille 

3 . Paul Ricoeur 

4 . Paul Simpson 
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وجهة النظر عند بوریس » ای نیز تحت عنواننامهپایان. شده است استفادهگفتار باواسطه و مستقیم 
نوشته  جبار و جرمانایر توسط در کشور الجز (2020) «أنموذجاً« طیف الحلاج»أوسبنسکی روایة 

را بر اساس سطوح چهارگانۀ آسپنسکی  شده است که در آن رمان طیف الحلاج مقبول العلوی
بررسی مقولۀ وجهیت در رمان شوهر عزیز من اثر »اند. احمدی و همکاران در مقالۀ بررسی کرده

کاررفته، در رمان مذکور به هایی از وجهیت را کهگونه (1400)« فریبا کلهر بر اساس دیدگاه فاولر
 اند.مشخص کرده

اشاره  آنهادر خصوص آثار روایی انطون نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که به چند نمونه از 
المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء »و همکاران در مقالۀ  یعادل ساکشود: می

را بر مبنای نظریۀ  انطون «إعجام»رمان  (1399) «آراء سرجی ایزنشتاین )روایة إعجام نموذجاً(
اند. موسوی و نظری در ، مشخص کردهدر آن راآیزنشتاین بررسی کرده و اقسام مختلف مونتاژ 

شیوۀ برخورد و  (1399) «فی روایة وحدها شجرة الرمان لسنان أنطون و الآخرصورة أنا »مقالۀ 
که من  دهدنشان میند. نتایج این جستار ابررسی کرده مذکورتعامل من و دیگری را در رمان 

دیگری بعثی،  صورت بهمن شیعی و عراقی نمایان شده است و دیگری،  صورت بهبرای نویسنده، 
ای با عنوان . نگارش و همکاران در مقالهشده است کشیدهتصویر آمریکایی و تروریست به

 «للروائی سنان أنطون أنموذجاً( «یا مریم» تمظهرات الدیستوبیا فی الروایة العراقیة الحدیثة )روایة»
که تعصبات اند چنین نتیجه گرفته «یا مریم»شهری در رمان های ویرانبررسی جنبه اب (1400)

بررسی و »شهری است. مزوری و همکاران در مقالۀ مذهبی یکی از دلایل اصلی ظهور ویران
دهند که رمان اعجام نشان می (1402) «تحلیل رمان اعجام سنان انطون بر پایۀ نظریۀ گریماس

تصویرکشیده و با عناصر روایی خفقان سیاسی و اجتماعی عراق در دوران حکومت بعث را به
هایی که ذکر شد، بدیهی است هیچ پژوهشی با منطبق است. با توجه به پژوهش نظریۀ گریماس

 است. فاولر انجام نگرفته -موضوع بررسی رمان یا مریم با رویکرد آسپنسکی
 انطون و رمان یا مریم سنان .2

نویس معاصر عراقی است که بازنمایی حقایق سیاسی و اجتماعی در سنان انطون، شاعر و رمان
به تاریخ عراق و رویدادهای سیاسی و  عمدتاًهایش ای دارد. او در رمانآثارش حضور گسترده

که  طور همانخورد و می به چشمنیز « یا مریم»پردازد. این شیوۀ نگارش در رمان اجتماعی آن می
دهد، تمرکز اصلی نویسنده بر مسائل مسیحیان است. انطون در این رمان به عنوان آن نشان می

های مذهبی در عراق از جمله پدیدۀ مهاجرت مسیحیان عراقی به خارج از کشور های اقلیتچالش
-از موفق« یا مریم»ه است. رمان پرداخت 2010در سال « سیدة نجات»و حادثۀ تروریستی کلیسای 

در فهرست کوتاه جایزه بوکر عربی قرار  2013که در سال  رود یبه شمارمترین آثار انطون 
 زاده به زبان فارسی ترجمه شده است.حزبایی توسط« مریما»گرفت. این رمان با عنوان 
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دو  چرخد که هرمی« مها»و « یوسف»داستان اصلی این رمان حول محور دو شخصیت 
مسیحی و مقیم کشور عراق هستند. مها دانشجوی رشتۀ پزشکی در بغداد است. او به همراه 
همسرش لؤی که قصد مهاجرت از عراق را دارند، برای مدتی در طبقۀ دوم خانۀ یوسف که 

شوند. یوسف و مها دربارۀ وضعیت کشور خود دیدگاه مردی تنها و سالخورده است، ساکن می
های زمانه، به سهم وسف وابستگی عمیقی به بغداد دارد و با وجود تمام دشواریمتناقضی دارند. ی

خود از زندگی راضی است و مصمم است در عراق بماند. به همین دلیل علیرغم اصرار اعضای 
اش حاضر به ترک وطن نیست و زندگی تنهایی در خانۀ خود را به مهاجرت و آوارگی خانواده

ندارد و برخلاف یوسف که به ش مها دیگر تعلق خاطری به کشور دهد. در مقابل،ترجیح می
خواهد منتظر ای دارد. مها نمیبهبود اوضاع کشور امیدوار است، اما او نسبت به آینده نگاه بدبینانه

بهبود شرایط و بازگشت اوضاع به روال عادی خود باشد و آرزوی مهاجرت به کشوری دیگر را در 
گردد که در زندگی در عراق برای او رخ نگرش، به اتفاقات تلخی برمیسر دارد. علت اصلی این 

مکان مها به خانۀ عمویش از ترس تبعات جنگ و در نتیجۀ آن دوری از خانواده داده است. نقل
آمدن فرزند دنیاشود دوران سختی را تجربه کند. همچنین زمانی که مها در انتظار بهباعث می

ان، فرزندش را از دست ـگذاری شده در مقابل خانۀشن بمبـار ماشیجـخود بود، به دنبال انف
شود بیش از پیش از دهد و باعث میقرار می ریتحت تأثاو را  دهد. این مسئله وضعیت روحیمی

 کند دلزده باشد.ای که در آن زندگی میجامعه
ز این اتفاق شود. مها ااین رمان با درگیری لفظی مها با یوسف بر سر موضوعی شروع می 

اما در پایان ؛ از یوسف عذرخواهی و از او دلجویی کند تاشود و به دنبال فرصتی است متأثر می
خورد. یوسف، لؤی و مها برای مراسم عشای ربانی که همزمان انگیز رقم میای غمداستان حادثه

رگزاری مراسم، روند اما در حین بمصادف بود با سالگرد وفات حنّه خواهر یوسف، به کلیسا می
کنندگان از جمله یوسف برند و افراد زیادی از شرکتها به کلیسا هجوم میگروهی از تروریست

حادثۀ آن روز سخن  بارۀوند. در پایان، مها با شرکت در یک برنامۀ تلویزیونی درـشته میـکش
 د.شوند به گوش جهانیان برسانگوید تا بدین طریق درد و رنجی را که متحمل میمی

 فاولر -آسپنسکی یالگو .3

عنصر یک روایت زاویه دید است که نه تنها کل سـاختار   ترین مهمپردازان براین باورند که نظریه
زاویه دید معانی پنهان،  .(292: 1388نیاز، )بیدهد قرار می تأثیرداستان، بلکه ساختار پیرنگ را تحت 

کارگیری مایۀ داستان ارتباط تام دارد و تبحر در بهنکند و با درورازها و تعلیق داستان را بیشتر می
بررسـی زاویـه دیـد مـورد توجـه      . (25: 1394)راسلی،  کندهای معنایی داستان را تقویت میآن لایه

پردازان از نظریه هرکدامو  قرارگرفته استشناسان شناسان و زبانشناسان، سبکبسیاری از روایت
اند. سیمپسون سه رویکرد متفاوت به روایتگری در متن پرداخته از زوایای مختلفی به مبحث شیوۀ

 کند:زاویه دید را از هم متمایز می
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پردازد؛ یعنی اصول انتزاعی سیستم ساختارگرا که به ساختارهای کلان ارتباطات ادبی می کردی( روالف
اطات ادبی )در سطح زایشی که بر ساختارهای خرد ارتب کردی( روسازد. بارتباطات ادبی را آشکار می

پردازد و هم به که هم به ساختارهای خرد و کلان می یفرد نایب کردی( روکند و ججمله( تمرکز می
دهی خاص به خواننده آنها راویان روایت خود را با جهت ۀلیوس بهتوجه دارد که  شناختی زبانابزارهای 
 (.271: 1394کنند )علوی و همکاران، عرضه می

به  شناختی زبانپردازانی است که نگاه انگلیسی و از نخستین نظریه شناس انزبراجر فاولر 
مطرح کرده « دیدگاه روایی»روایت دارد و چارچوبی جامع برای مطالعۀ متون داستانی تحت عنوان 

به »است:  گونه نیاکند های زبانی تکیه دارد. تعریفی که او از دیدگاه ارائه میاست که بر روش
های زمانی متفاوتی داد، از منظر صداهای راوی متفاوتی نگریست و توان ترتیبی میمادۀ داستان
. در این محدوده تنوعات در گفتن روایت است که بخشیدهای ایدئولوژیک گوناگون به آن رنگ

فاولر در بحث دیدگاه روایی از آسپنسکی و به ویژه  .(265: 2012)فاولر،  «دیدگاه قرار گرفته است
-شناس روسی و از جمله افرادی است که مفهوم یکپارچهپذیرفته است. آسپنسکی زبان رتأثیژنت 

ای که پردازد؛ مسئلهای از این کلمه ارائه کرد. او به بررسی دیدگاه از منظر موقعیت مؤلف می
-ساختار متن هنری و گونه»در پژوهش خود موسوم به »اکثر ناقدان از آن غافل بودند. آسپنسکی 

کند که دیدگاه روایی بایستی در چندین سطح بررسی شود. او بیان می« ترکیبی البشناسی ق
ند از: سطح اکند که عبارتها در متن را در چهار سطح مشخص میهای تجلی این دیدگاهجنبه

اما این الگو ؛ (119-118: 2010العزی، ) «شناختیشناختی، ایدئولوژیک و روانمکانی، عبارت-زمانی
 یعبارت شناختدیدگاه  ؛ از نظر اوگیردسط فاولر با اندکی تغییرات مورد بازنگری قرار میبعدها تو

کند، باید در سطح ها را بررسی میمورد نظر آسپنسکی را که بازنمایی گفتار و اندیشۀ شخصیت
 شود.فاولر یاد می-شناختی گنجاند. از این رویکرد ترکیبی با عنوان الگوی آسپنسکیروان
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و در آن از نظریۀ ژرار  شودبررسی میاین الگو در دیدگاه زمانی، ارتباط زمانی داستان در 

ای که راوی شود. دیدگاه مکانی یعنی دریچهنامدار ساختارگرا استفاده می شناسان تیرواژنت، از 
 توان برای بسطهای مختلف میای کلی است که از نظریهنگرد و مقولهاز درون آن داستان را می

ای برای تشخیص انواع مختلف چهارگانه بندیشناختی تقسیمآن استفاده کرد و در دیدگاه روان
توان برای تبیین دیدگاه ایدئولوژیکی ها میشود. فاولر معتقد است از این دیدگاهراویان عرضه می

ولر ذکر شده فا-های الگوی آسپنسکیدر نمودار زیر مؤلفه .(58: 1382)افخمی و علوی،  استفاده کرد
 است:

 . دیدگاه روایتگری در رمان یا مریم4
 دیدگاه زمانی. 1-4

های گفتمان روایی است و هیچ اثر روایی نیست که خالی از عنصر زمان مؤلفه ترین مهمزمان از 
رود و هر چیزی را که باعث ها زمان بر اساس خط روایی پیش نمییتاما در برخی از روا؛ باشد

هر گونه انحراف دانست. ژنت توان با زاویه دید زمانی درارتباطی زمان شود میشکستن سیر طبیع
)تولان،  داند.پریشی میدر ترتیب ارائۀ وقایع در متن را نسبت به ترتیب وقوع آنها در داستان، زمان

زمان داستان » نگریدر گذشتهنگری. نگری و آیندهپریشی دو گونه است: گذشتهزمان (79: 1383
دهد که داستان پشت سر گذاشته است گردد و لحظات و رخدادهایی را توضیح میعقب برمیبه 

 انیسبز)خسروی و « کشدمی ریبه تصوو به این صورت، حرکت داستان از گذشته به زمان حال را 

از زمان اصلی خود  ای که بعداً اتفاق خواهد افتاد، پیشنگری نیز واقعه. در آینده(46: 1399، پور
خورد، ساختار غیرخطی روایت ای که در رمان یا مریم به چشم میاولین ویژگیشود. ته میگف
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-دارد و باعث ایجاد حس انتظار در وی میاست؛ ساختاری که مخاطب را درگیر داستان نگه می

های متعددی که توسط پریشیای که زمانشود. انطون توجه خاصی به عنصر زمان دارد؛ به گونه
ای از فضای داستان را به خود اختصاص داده است. گسترۀ زمانی رفته، بخش عمده او به کار

به همین دلیل بخش قابل توجهی از زمان و شود رمان یا مریم تنها به یک روز محدود می
و راوی در  زدیر یبه هم م دادهایروداستان با گذشته در ارتباط است. در این رمان ترتیب زمانی 

کند و تا پایان، زمان بین گذشته و پرش به گذشته خلأ اطلاعاتی متن را پر میموارد متعددی با 
در واقع و  است دهیبه اتمام رس درگذشتههای این رمان شود. نقش اکثر شخصیتحال جابجا می

است که در ی هایمعرف شخصیت گیرد،ارجاعاتی که توسط یوسف و مها به گذشته صورت می
ای است که با مشاجرۀ مها و یوسف در زمان ختار این رمان به گونهزمان حال حضور ندارند. سا

گردد و در همان آغاز تعادل زمان از بین شود اما در ادامه داستان به عقب برمیحال شروع می

که از  (1) (ای)عمو تو در گذشته مانده (9: 2012انطون، )« مّوعَ يالماضإنت عَیّش بِ» رود. جملۀمی

شود، نقطۀ شروع این رمان است. نویسنده در همان به یوسف گفته میسوی مها و خطاب 
ای، با طرح یک دیالوگ به مشاجره زمینهقسمت آغازین رمان بدون مقدمه و ذکر اطلاعات پیش

بک به گذشته به شرح کند و سپس در صفحات بعدی با فلاشلفظی میان یوسف و مها اشاره می
 پردازد:مفصل گفتگوی آنها می

 إنَّ . قالت هيإلی صِدامٍ ر الأمرُطوّتَم یَلَ ؤي،ها ولُمَ ینَو بَ ینيبَ قاشُفیها النِ دارَ تيولی الّالأة ِرّالمَ يفِ
ها ل مَقُ. لم تَالأبریاءِ ینَسنّالمُ إعدامِبِ شغولونَمَ الناسِ شاکلِمَ لِن حَلاً مِدَم بَهُوأنّ هزلةٌها مُتِمّرُبِ سألةَالمَ

 وضوعِالمَ ضنا فيها حین خُحبس کلماتِم تَلَفَ بها. أما أمسٍعجِلم یُ لاميکَ حاً أنَّدا واضِبَ نیئاً لکِها شَومَیَ
که بین من، مها و لؤی بحث درگرفت، اوضاع متشنج نشد. مها گفت  )بار اول .(23)همان:  دیدٍن جَمِ

 گناهسن بیـمدام افراد ـکلات مردم، دست به اعـحل مش یجا بهبازی است و آنها کل مسئله سیاه
اما دیروز ؛ زنند. مها آن روز چیزی نگفت ولی مشخص بود حرفم به مذاقش خوش نیامده استمی

 وارد بحث شدیم، نتوانست جلوی موج کلمات را بگیرد( مجدداًوقتی 

کند. ماجرا از اغنا میه مشاجراین نویسنده با رجوع به گذشته، ذهن خواننده را در مورد علت 
کنند. نظر پیدا میاختلاف بر سر اعدام فردی مسیحی به نام طارق مها و یوسفه این قرار است ک

زدن کلیساها،  کند و آتشمها مسیحی بودن طارق را علت محکومیتش به اعدام قلمداد می
در حالی که از نظر یوسف این  ؛داندای از دشمنی با مسیحیان مینمونه ... رامهاجرت مسیحیان و

و هیچ ارتباطی با دین طارق ندارد. ضمن اینکه این  صادرشدهحساب سیاسی هحکم به دلیل تسوی
دهد. در جایی دیگر، نگاه کردن به تقویم روی اتفاقات مقطعی بوده و در هر کشوری رخ می

ت خواهرش حنّه را یادآور ـگرداند و درگذشته بازمیـف را به گذشـدیوار، عاملی است که یوس
ان حال حضور ندارد و تنها از طریق تداعی خاطرات گذشته توسط در زم ؛ شخصیتی کهشودمی

 :گرددیوسف، به صحنۀ داستان بازمی
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ن مِ یومٍ آخرَ هو الأحدَ الباقي الیومُ کانَ ورةِالصُ . تحتَرِمَالمَ دارِلی الجِعَ قِعلَّالمُ قویمِالتَ أمامَفتُ قَوَ

 صاصِالرَ لمِقَبِ الیومِ ذلکَبِ الخاصِ غیرِالصَ ربعِلمُعلی ا تبتُد کَقَ نتُ. ک2010ُ ن عامِشرین الأول مِتِ
)همان:  هذا ثلَمِ باحِفی صَ واتٍنَسَ بعِسَ بلَقَ یاةَت الحَقَفارَ تيالّ قیقتيشَ إلی اسمِ إشارةً "ةَنّحِ وفاةُ"

یکشنبه باقی مانده بود؛  . زیر عکس فقط روزایستادم ی که روی دیوار راهرو بود،)مقابل تقویم (.13
؛ نام «وفات حنه»با مداد نوشته بودم  . در مربع کوچک زیر تاریخ2010روز از ماه اکتبر سال  آخرین

 فوت کرد( خواهرم که هفت سال پیش صبح چنین روزی

 ۀشود. نکتهای موجود در این رمان، در فصل دوم کتاب دیده مینگرییکی دیگر از گذشته
های و شخصیت شده است نقل یبازگشت زمانشیوۀ به  کاملاًتمامی حوادث این بخش  نکهیا مهم

زمانی جزئیات بیشتری از زندگی  فن. راوی با استفاده از این اندشدهفرعی متعددی وارد داستان 
مترجم و  عنوان بههای او اش، فعالیتکند و به اصل و نسب او، ایام جوانییوسف را بیان می

 :پردازدسرنوشت سایر اعضای خانواده می
 ورٍصُ روا فيظهَیَنیا لِالدُّ أرجاءِ ها فيعدَرقّوا بَفَها. تَلِأکمَبِ لةَالعائِ جمعُتَ تيالَّ حیدةَالوَ ورةَالصُ ت هذه هينَکا

رابکو  رکةِشِ معَ عملُها ویَبعدَ إلی بغدادَ عودُیَ مَّثُ 1961 کرکوک حتی عامِ في عملُیَسَ خری. غازيأُ
فی  طُتورّیَه سَنَّلکِ قوقَالحُ سُدرُیَ. سَعةَالجامِ دخلُیَسَ ذيالّ کورِالذُ ینَبَن مِ الوحیدَ کانَ . إلیاسُلأصباغِلِ

 مُترجماً یوسفَ مثلَ بغدادَ لیةِن کُمِ هِجِرُخّتَ بعدَ عملُیَ، سَ. میخائیلُاتٍرّمَ ةَدّعِ جنَالسِّ دخلُویَ السیاسةِ
آن در اکناف عالم پراکنده شدند تا در . )این تنها عکس دسته جمعی خانواده بود. بعد از (40-39همان: )

در کرکوک کار کرد و بعد به بغداد بازگشت و در  1961تا سال  هایی دیگر دیده شوند. غازیعکس
شد. الیاس تنها پسر خانواده بود که وارد دانشگاه شد. حقوق  به کارسازی رابکو مشغول شرکت رنگ

-فارغ ن افتاد. میخائیل بعد از اینکه از دانشکدۀ بغدادخواند اما گرفتار سیاست شد و چندین بار به زندا

 التحصیل شد، همانند یوسف مترجم شد(

در این رمان  صورت گرفتههای پریشیبیشتر زمان نگری است.پریشی، آیندهنوع بعدی زمان
است؛ از جمله هنگامی که کاررفتهبه به صورت اندک نگریآیندهاست و  بازگشت به گذشته از نوع

کند و آیندۀ های اجتماعی خود را مطرح میوسف با استفادۀ نمادین از عناصر طبیعت اندیشهی
 در درون داستان محقق نشد: گاه چیهای که کند؛ آیندهزیبایی را برای عراق ترسیم می

ن مِ دُولَیُسَ شيءٍ کلَّ نَّها. لکفسِعلی نَ دادٍفي حِ والحدیقةُ ریفُه الخَتي. إنَّرفَغُ باکِن شِمِ زینةًحَ دیقةُالحَ تدَبَ

)همان:  ن جدیدٍمِ دُولَیُسَ شيءٍ . کلُّنیسةِإلی الکَ هابِلابسي للذَّدي مَنفسي وأنا أرتَه لِدتُ. هذا ما أکَّبیعِالرَّفي  جدیدٍ

 اما در فصل بهار همه چیز؛ رسید. پاییز است و باغچه در ماتم خود)باغچه از پنجرۀ اتاقم دلگیر به نظر می (.94
-پوشیدم تا به کلیسا بروم. همه چیز دوباره متولد میگفتم و لباسم را میشود. این را با خود میدوباره متولد می

 شود(
و تندی و کندی سرعت حوادث ، بررسی دیدگاه زمانیهای تحلیل زمان در از دیگر بخش

ا درنگ حداقل سرعت روی دادن حوادث رنسبت میان زمان داستان و زمان روایت است که 
ای است حالت محاوره»نمایش صحنه نیز  نامند.توصیفی و نهایت سرعت را حذف یا خلاصه می

حالت صحنه که  .(108: 1997)جینیت، « کندکه زمان داستان را با زمان روایت برابر و هماهنگ می

هایی که با وگو است، در این رمان کاربرد زیادی دارد و در بخشجلوۀ آن گفت ترین مهم
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گویی درونی با وجه نمایشی مواجه اند و نیز در شیوۀ تکوگوی مستقیم مطرح شدهمحوریت گفت
هستیم که در آنها مدت زمان بیان جملات با زمان خواندن آن برابر است. درنگ توصیفی نیز 

ها چنان سرعت روایت شود چراکه که در سیر روایت داستان برخی صحنه یکند بهتواند منجر می
ها را با تمام جزئیات توصیف کند و در این کند آن صحنهوایت دارند که راوی سعی میارزش ر

تر گفته که پیش طور همان. (91: 1382مارتین، ) ایستدمیحالت، زمان تا کنش بعدی از حرکت باز

روز از زندگی یوسف است اما برای روایت این مدت شد رمان یا مریم تنها حکایت یک شبانه
عامل کندی سرعت روایت است.  ترین مهمصفحه اختصاص داده شده است که  160کوتاه 

که یکی از  کندها بسته به اهمیت آنها مکث میراوی در روایت برخی از کنشعلاوه بر این، 
با مکث توصیفی همراه  معمولاً است که مسیحیانمسائل مربوط به از  های آن روایت راوینمونه
به عنوان فرد متعهد به آیین مسیحیت و با باور دینی عمیق نه در این رمان شخصیت ح است.

و اصول دین مسیحیت را  بودهانجام شعائر دینی پایبند که بیش از دیگران به ظاهر شده است 
پردازد؛ اتاقی که دست کمی از . در بخشی از رمان روای به توصیف اتاق حنه میکندرعایت می

، به معرفی برخی از آیین مسیحیان ردیگ یدر برمار صفحه را کلیسا ندارد و در این توصیف که چه
 برد:های مسیحیت نام میپرداخته و از شخصیت

. الصغیرةِ یسوعِ العذراءَ وتذکاراتِ تماثیلَولِ للأیقوناتِ سةًکرَّت مُکانَ رفةِالغُ یةُقِ. بَذراءَالعَ ورةِإلی صُ ظرتُنَ

 ونَصلّالمُ لَبلّي یُکَ سِقدَّالمُ بالماءِ ملأُویُ الکنیسةِ دخلِمَ دَعن عُوضَیُ ذي کانَالّ الصغیرِ حتی القدحِ
ت ضعَت قد وَ، کانَالکنیسةِ هم أرضَأقدامُ طأُندما تُهم عِجوهِعلی وُ لیبِالصَ لامةَموا عَرسَیَه لِهم بِبابتَسَ
ت التی کانَ غیرةُالص لک الصورُها تت حولَرَعثَبَوتَ لاةِالصَ تبِکُ ت بعضُسَکدَّ. فتَرفةِالغُ نه داخلَمِ سخةًنُ
. یسینِدّالقِ وبعضِ المجدلیةِ ومریمَ وماریوسفَ المسیحِ ها أو معَوحدَ لعذراءَها لِ. بعضُها الکنیسةُعُوزِّتُ

ها، نگاهی به تصویر مریم مقدس انداختم. باقی دیوارهای اتاق پر بود از تندیس)(. 18-17)همان: 
م مقدس و کودکی عیسی. حتی جام کوچکی که پر از آب مقدس های مربوط به مریتصاویر و نشانه

شان را در آن بزنند گذارند تا نمازگزارها موقع وارد شدن انگشت سبابهکنند و در ورودی کلیساها میمی
 شده های دعا روی هم انباشتهو علامت صلیب بکشند، یکی شبیه آن را در اتاقش گذاشته بود. کتاب

کرد؛ تصاویر مریم مقدس به تنهایی یا با عیسی یر کوچکی که کلیسا توزیع میتصاو طور نیهمبود و 
 .مسیح، ماریوسف، مریم مجدلیه و قدیسان دیگر(

حالتی از روایت است که در آن راوی به منظور تسریع روایت قطعۀ نیز  خلاصه کردن
 بنابراین؛ (21: 2004القصراوی، حسن) دهدزمان بلندی از متن اختصاص میکوتاهی از متن را به 

اهمیت را به صورت فشرده بیان کند و در سرعت روایت شتاب نویسنده مجاز است رویدادهای کم
 :ایجاد کند

ت علی و کانَنها لَمِ بُتعجّتَسَ نّةُت حِکانَ نواتٌ. سَباحِذلک الصَّ نذُمُ سرعةٍت بِرَّنواتٍ قد مَسَ سبعُ ها هي
هایی که اگر حنه زنده )اکنون هفت سال از آن روز گذشته است؛ سال .(13، 2012)انطون، . یاةِالحَ یدِقَ

 .شد(زده میبود از آن حیرت



 130                                                                           1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

بدون اینکه به جزئیات این هفت سال بپردازد، زمان « سبع سنوات»نویسنده با آوردن عبارت 
ی از گیرتر کرده تا به حادثۀ اصلی روایت برسد. بدیهی است اگر نویسنده بدون بهرهمتن را کوتاه

آور روبرو پرداخت، خواننده با متنی ملالحذف و خلاصه به گزارش این مدت زمان طولانی می
پردازد، خصوصیات او را تنها در می یوسف به توصیف لؤی که یهنگامشد. در بخشی دیگر، می

 ها دوستی با او است:کند در حالی که نتیجۀ مدتچند کلمه خلاصه می
. (91)همان:  نهکثیر مِها أکثر بِعَلتُ مَفاعَوأنا تَ قتِالوَ عظمُمُ ملِه فی العَلکنَّ دومٌوخَ بٌؤدّ، مُها لطیفٌوجُزَفَ

شود و من با مها )همسرش مردی مهربان، مؤدب و زحمتکش است اما بیشتر وقتش صرف کارش می
 .صحبت شدم(بیشتر از او هم

 . دیدگاه مکانی2-4
مکان یک چارچوب کلی است که »مکان نیز هست.  روایت علاوه بر عنصر زمان، مستلزم حضور

اش باید کنند و با آن تعامل دارند و هر متنی صرف نظر از نوع ادبیها در آن حرکت میشخصیت
. از نظر فاولر، بعد مکان در متن با موضع (229: 2008عبید و بیاتی، )« این عنصر را داشته باشد

کند از دیدگاهی که هنرمند اطب را ملزم میدیداری در هنرهای تجسمی شباهت دارد که مخ
. در سطح مکانی که بین دید گسترده و محدود (267: 2012فاولر، )خواهد به اثر هنری نگاه کند می

وار نسبت به مکان تواند دید ایستا، متحرک، متوالی و کلی یا پرندهدر نوسان است، راوی می
گرهای مکانی مانند این دیدگاه استفاده از اشارهدر  شناختی زبانمؤلفۀ  ترین مهمداشته باشد. 

که از  استها در روایت دهند و نیز نام مکانجهت خاصی را نشان می ی کهکلمات ،«آنجا»، «اینجا»
 توان به موقعیت دید راوی دست یافت.طریق آنها می

اما  ؛است های باز و بسته متعددی استفاده شدهدر رمان یا مریم به فراخور داستان از مکان
اختصاص خودهای محدود در مقایسه با فضاهای گسترده سهم زیادی را در نقل حوادث بهمکان
توان به کلیساها، خانۀ پدری مها، آپارتمان یوسف، خانۀ سعدون، ها میاند. از جملۀ این مکانداده

باز نیز شامل  دفتر کار یوسف و فضای داخلی بیمارستانی که مها بستری بود اشاره کرد. فضاهای
مها و محیط خیابانی است که خانۀ یوسف در آن قرار پدری حیاط خانۀ پدری یوسف، حیاط خانۀ 

 دارد.
ای که . خانهدارد ها و کنش آنان اهمیتدر این رمان، محل وقوع رویدادها به اندازۀ شخصیت

وگوها و حوادث های بسته است و اکثر گفتمکان ترین مهمیوسف و مها در آن ساکن هستند، از 
ای دهد. هر یک از اعضای خانوادۀ یوسف به گوشهداستان در موقعیت مکانی خانۀ یوسف رخ می

اند و اصرار دارند یوسف نیز به آنان ملحق شود و در جایی که برای از جهان مهاجرت کرده
د اما او تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک خانۀ خو ؛مسیحیان امنیت وجود دارد زندگی کند

ه، اتِکریّوذِ یتَالبَ أنا أیضاً أحرسُ» توان دریافت:رو میخاطر یوسف را از جملۀ پیشنیست. این تعلق

اصرار  .کنم()من نیز از خانه و خاطراتش محافظت می (.85: 2012انطون، )« ن بیتٍر مِهو أکثُ يذالّ البیتُ
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ق وی به وطن خود عراق باشد. تواند نشانۀ وابستگی عمییوسف بر ادامۀ سکونت در این خانه می
در واقع این مکان جنبۀ سمبلیک دارد و نماد کشوری است که هر چند در گذشته محل زندگی 

ها تمام عراقیان فارغ از هر نوع دین و گرایشی بوده، اما اکنون محل مناسبی برای اقامت اقلیت
 نیست.

کند. راوی )یوسف( می دیأکتشروع رمان با ترسیم فضای خانۀ یوسف بر اهمیت آن در رمان 
پردازد و در این توصیف از وگو با مها و به صورت غیرمستقیم به توصیف مکان میدر خلال گفت

 وقایع داستانی را گزارش کند؛ به این صورت که در جایگاهی ایستاده وموضعی ایستا استفاده می
دهد که راوی در میانۀ ماجرا یبه خوبی نشان م« نهض»و « اقترب»، «تترک»کند. افعالی مانند می

 کند:قرار دارد و داستان را روایت می
 رتبکَ. اِنا الحادِدالِجِ بعدَ الجُلوسِ رفةَغُ ترکُتَ وهي صبیةٍعَبِ ها ليتها مَقالَ« مّوعَ لماضيإنت عیّش با» 
 المفضي رجَالدَ سرعةٍبِ قيرتَتَت أَدَد بَها قَ. لکنَّعودَمنها أن تَعالٍ طالباً ِ صوتٍنادیها بِهو یُها وزوجُ ؤيُلُ

 التلفزیونِ أمامَ کانَ ذيالّ رسيِن کُمِ ربَواقتَ مادیةِالرَ نبةِن الکَها مِزوجُ هضَ. نَويالعل إلی الطابقِ
مان درگرفت با این جمله را مها بعد از بحث داغی که بین ای.گذشته مانده تو درعمو ). (9)همان: 

سر مها داد کشید و  شیمن را ترک کرد. همسرش لؤی دستپاچه شد.عصبانیت رو به من گفت و اتاق ن
رفت. همسرش از روی مبل ها با سرعت به سمت طبقۀ بالا میاما مها از پله؛ از او خواست برگردد

 ای آمد که مقابل تلویزیون بود(خاکستری بلند شد و به سمت صندلی

ها در آن که فضایی که شخصیتهای محوری این اثر است؛ به طوری مکاندیگر کلیسا از 
« الطاقأم»های مقدس، کلیسای محدودۀ کلیسا است. یکی از مصادیق مکانعمدتاً حضور دارند، 

کند. می دیتأکو بر اهمیت آن در روایت  شده استبرده است که در متن از آنها نام« الأحزان أم»و 
ختص دین مسیحیت است، متناسب هایی که متوصیفات دقیق و همراه با جزئیات راوی از مکان

های پایانی متن، مایۀ اصلی رمان است. در قسمتبینی نویسنده و برای رسیدن به بنبا جهان
کند و وقایع آن را با تمام جزئیات و راوی فضای کلیسا را در حین حملۀ تروریستی مشاهده می

ر راوی است. راوی در این کند که نشانگر اهمیت آن در نظترین اشارات مکانی توصیف میدقیق
پردازد و با تسلط و وار به توصیف محدودۀ مکانی کلیسا میقسمت با اتخاذ دید کلی و پرنده

 ها و حوادث است:گر تمامی صحنههوشیاری نظاره
واقفاً إلی  نَکا ذيالّ وسیمُ الأبُ خذَ. أَنیسةِالکَ ن بابِمِ بُقترِها تَها وکأنَّتُوّت قُت وازدادَرّمَستَاِ الإطلاقاتُ

 ذبحِالمَ ها خلفَبابُ کانَ تيالّ نةِهِالکَ رفةِإلی غُ هابِعوا بالذَّسرَیَ يکَ ینَصلّالمُ معِإلی جَ شیرُیُ ذبحِالمَ سارِیَ
وضی، الفَ ضمِه فی خَبهوا إلی إشارتِنتَم یَلَ ذینَا الّه. أمّحوَنَ سرعةٍنهم بِمِ کبیرٌ ددٌعَ فعَندَ. اِناکَئوا هُختبِیَلِ
ها لأنَّ العادةِکَ قةًغلِت مُها کانَلکنَّ الجانبیةِ إلی الأبوابِ الآخرُ البعضُ هَجَهم. إتَّنِفی أماکِ فینَوا واقِلّد ظَقَفَ
)تیراندازی ادامه داشت و شدیدتر شد؛  (146)همان: . الکنیسةِ بيَجانِبِ طُحیتی تُالّ قبرةِإلی المَ يؤدّتُ

پدر وسیم که سمت چپ قربانگاه ایستاده بود، به نمازگزاران  شد.به ورودی کلیسا نزدیک می انگار
به سمت آن  سرعت بهاشاره کرد به اتاق کاهنان پناه ببرند که درِ آن پشت قربانگاه بود. عدۀ زیادی 
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آن شلوغی متوجه کلام او نشدند، سر جای خود ماندند. گروهی سمت درهای  رفتند اما کسانی که در
 شدند(.میشه قفل بود چون به مقبرۀ اطراف کلیسا باز میکناری رفتند ولی مثل ه

 شناختی. دیدگاه روان3-4

این دیدگاه به این داند. ژنت معادل می« سازیکانون»شناختی را با مفهوم فاولر دیدگاه روان
گر وقایع داستانی است و چه ارتباطی میان راوی و پردازد که چه کسی مشاهدهموضوع می

شناختی، چهار به طور کلی، فاولر و آسپنسکی برای بررسی دیدگاه روان ر است.ها برقراشخصیت
داخلی با روایت اول شخص: در این شیوه راوی یکی از  دگاهید .1کنند: رویکرد معرفی می

های دخیل در روایت است که به ابراز عقیده و قضاوت در مورد وقایع داستانی و شخصیت
های بارز کننده از ویژگیهای ارزیابیاز کلمات احساسی و صفت هپردازد. استفادها میشخصیت

داخلی با روایت سوم شخص: این نوع روایت از زاویۀ دید دانای کل  دگاهید .2این دیدگاه است. 
 هاهای داستان نیست اما از ذهنیت سایر شخصیتشود. در این شیوه راوی از شخصیتبیان می

روایت سوم شخص: راوی فقط به روایت حوادث داستان و  خارجی با دگاهید .3آگاه است. 
کند. در این شیوه راوی دوری می دیگرانپردازد و از اظهار نظر دربارۀ ها میتوصیف شخصیت

. دیدگاه خارجی که در آن راوی نسبت 4بیند. گر معمولی میبیند که مشاهدههمان چیزی را می
گیرد و با هر دو راوی اول میاطلاع درپیشکم ها و حوادث داستان موضعیبه افکار شخصیت

ممکن »، «شاید»استفاده از کلماتی مانند  آنشخص و سوم شخص کاربرد دارد. مشخصۀ زبانی 
 .(283-279: 2012فاولر،  نک:) است... و« است

دارای روایت چندگانه است و هر فصل آن از ، رمان یا مریم که از پنج فصل تشکیل شده
های اصلی، هر کدام از منظر شخصیت عنوان بهشود. یوسف و مها اوتی بازگو میزاویه دید متف

ای نشان ایع رمان را از دید خود و با وجه تازهـیرند و وقـگهده میـخود روایت حوادث را بر ع
گیری آنها برای ها سبب شده نوع تفکر و جهتدهند. اختصاص هر فصل جداگانه به شخصیتمی

فصل اول رمان  و در عین حال گفتمان هیچ یک بر دیگری غلبه پیدا نکند.مخاطب آشکار شود 
ی در فصل اول و سوم حضور فعال ژهیو بهکند؛ شخصیتی که در سراسر رمان را یوسف روایت می

ای از رویکرد در این فصل شاهد هستیم نمونه آنچهبرد. دارد و رویدادهای پراهمیت را پیش می
کننده است. در جملۀ زیر، مل استفاده از صفات و قیدهای ارزیابینخست روایتگری است که شا

کند، به ارزیابی مثبت های شخصیتی مها را ترسیم میروای ضمن اینکه ویژگی عنوان بهیوسف 
 پردازد:از او می

. ایاها أطیبٌوونَ بٌیّها طَها. قلبُه أمامَلَّکُ ستقبلُالمُ ومازالَ شرینیاتِالعِ دایاتِت فی بِفمازالَ ا هيأمّ 
رو دارد. او قلب پاک ای طولانی پیش)اما او بیست سالی بیشتر عمر نکرده و آینده (10: 2012)أنطون، 

 و ذات زلالی دارد(.
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احساس ترس، غم، شادی و... در  مانندهای دیدگاه درونی، وجود عناصر عاطفی نشانه دیگر از
کند. اینگونه جملات در متن است که گویندۀ کلام از طریق آن احساس درونی خود را ابراز می

 خورد مانند نمونۀ زیر:متن زیاد به چشم می
 کیفَ عرفَ ذيالّ الوحیدَ ر. کنتُنهمُها تَموعَری دُمتُ وأنا أَألّتَ. يبکتَ ت طفلةًها فیها کانَمَ أیتُرَ ةٍرّمَ لُأوّ 
 ائراتُت الطّ. کان1991َ عامِ في ظلمةِالمُ تلک اللیلةِ في لجأِالمَ في هاروعِ تهدئةِ ، فيها، نوالَأمَّ ساعدُیُ

 (28)همان: . بکيها تَأمِّ أحضانِ ها فيومَ الأرضَ هزُّیَ شدیدٍ صفٍقَ ها فيلیلتَ بغدادَ دکُّتَ الأمریکیةُ
های او را دیدم دلم به کرد. وقتی اشکای بود که داشت گریه میبچه)اولین بار که مها را دیدم، دختر
دانستم چطور به مادرش نوال کمک کنم تا در پناهگاه در آن شب سیاه درد آمد. تنها کسی بودم که می

کوبیدند که زمین بر خودش مسلط شود. هواپیماهای آمریکایی آن شب چنان بغداد را می 1991سال 
 .کرد(شرایط مها در آغوش مادرش گریه می لرزید. در اینمی

دهد ترس و وحشت از کودکی همراه مها بوده، بیانگر این نشان می نکهیاعبارت فوق ضمن 
ای طولانی دارد و تا زمان حال روایت امتداد یافته است. در واقع است که ناامنی در عراق سابقه

آورده تا بتواند درد و رنج مسیحیان را در  پریشی شرایطی را فراهمگیری زمانکارنویسنده با به
 مقاطع زمانی مختلف ترسیم کند.

داستان به شیوۀ دانای کل نقل   و اما در فصل دوم، راوی، شخصیتی خارج از داستان است
و بر دست یافت  هاتوان به اطلاعات جامعی دربارۀ شخصیتآن می از طریقشود؛ روشی که می

پردازد که در هایی میطه پیدا کرد. در این فصل راوی به شرح عکساحا داستانزوایای گوناگون 
و در  کندهای دیگر رمان را معرفی میاند و از این طریق شخصیتهای مختلف گرفته شدهدوره

های متفاوت اعضای خانواده برای مهاجرت به کشورهای دیگر را بازگو خلال این معرفی، انگیزه
فصل شاهد نوعی تقابل میان گذشته و زمان فعلی هستیم؛ گذشتۀ  توان گفت در اینکند. میمی

نه چندان دوری که در آن افراد خانواده و در حالت عام مردم عراق در صلح و آرامش و بدون 
دهد و مجبور به مهاجرت کردند اما جنگ مسیر زندگی آنها را تغییر میمشغولی زندگی میدل
 ها در زمان گذشته و حال به خوبی نشانت زندگی شخصیتشوند. این تناقض با مقایسه حکایمی
  گرفته دن اوضاع کنونی صورتاست. در واقع بازخوانی گذشته با هدف محکوم کر شده داده

اندیشند به شیوۀ ها و آنچه را که به آن میهای رفتاری شخصیتدر این فصل راوی کنشاست. 
ها اطلاعات جامعی از آنان در اختیار خصیتبا نفوذ به ذهن شو  کنددانای کل توصیف می

دهد. در قسمتی از این فصل، راوی به دو نفر از دوستان عراقی یوسف یعنی خواننده قرار می
کند که یکی مسلمان و دیگری یهودی است و در واقع ادیان مختلف اشاره می« سالم»و « نسیم»

اش مصمم تان یوسف است و خانوادهرا کنار هم قرار داده است. نسیم فردی یهودی و از دوس
گیرد و همچنین نشین صورت میهستند در عراق بمانند اما در پی حملاتی که در مناطق یهودی

اش عراق را برای همیشه ترک شود به همراه خانوادهبرکناری پدر از شغل خود، نسیم مجبور می
 کند:
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ته رَجَدهَه قَشاشتُت بَ. کانَل الکثیرَقُیَمهموماً ولَمَ سیمُدا ن، بَدجلةِ علی شاطئِ مشونَیَ لاثةُالثَ ما کانَعند

زدند، . )وقتی داشتند سه نفری در ساحل دجله قدم می(43)همان: . عمیقٌ وجومٌ یهِینَه وعَجهَوَ واحتلَّ
 عمیق بر چهره و چشمانش نشسته بود( یحزن حرف بود. جای آن شادمانی،گرفته و کم نسیم

در  است. یوسف راویو  شده نقلاول به شیوۀ روایت اول شخص  فصل سوم همانند فصل 
کند را بازگو می« سعدون»این فصل یوسف چگونگی شروع دوستی خود با فردی مسلمان به نام 

زند و همزمان با سالگرد فوت حنه برای انجام مراسم و در ادامه به خاطرات خود با حنه گریز می
دهد که مینمونۀ زیر نشان  از جملهکلمات احساسی فراوان کاربرد شود. مذهبی راهی کلیسا می

 در این فصل نیز از دیدگاه درونی استفاده شده است:
 شرِالبَ ن أحوالِعَ ختلفُلاتَ النخلِ أحوالَ أنَّبِ عرفُأَ نتُکُ نيأ لأنَّفاجِم أُلَ نينه لکنَّه مِعتُمِسَ ما نينَحزَأَ 

ها دانستم روزگار نخلناراحتم کرد اما غافلگیر نشدم چون می . )چیزهایی که از او شنیدم(84)همان: 
 جدا از آدمیان نیست(

شود. یکی از خصوصیات روایت چندگانه این است که فصل چهارم نیز از زبان مها روایت می
از منظر  یرمان نیز موضوع واحداین شود. در میاندازهای مختلف گزارش وقایع داستانی از چشم

 خود راوی فصل چهارم همه چیز را متناسب با ذهنیت عنوان بهشود. مها می یتروادو شخصیت 
در این  .کند، از نگاهی دیگر بیان میداده است رخکند و اتفاقاتی را که بین او و یوسف ارزیابی می

دهد و با تشبیه آن به لحظۀ متن مها، درگیری لفظی با یوسف را با تصویرسازی بیرونی نشان می
 :کنداش را نسبت به کنشی که از وی سر زده تشریح میتشفشان احساس درونیفوران آ

د م أعِلَ ينا لکنّه لَضافتِستِه فی اِه وطیبتَرمَکَ رُدّ. أقَیوسفَ وجهِبِ رکانٍبُکَ رتُجَنفَاِ يلأنّ نبِبالذَّ شَعَرتُ

ه مُرِوأحتَ یوسفَ حبُّ. أُذاجةِالسَّ ها وبینَبینَ الحدودَ ضیعُتُ تيه الّلبِقَ بةَیّوطَ ه للأمورِبسیطَه وتَفَفلسُأطیق تَ
ولن  إلیه ولایعرفُ عودُیَ بیتٌ للإنسانِ عنی ألایکونَمَ عرفُهو. هو لایَ راهُما یَکَ لاأری العالمَ نيکثیراً لکنَّ

ن . )احساس گناه کردم از اینکه مثل آتشفشا(141 -109)همان: ها إبنَ إمرأةٌ فقدَعنی أن تَأبداً مَ یعرفَ
 بافی، سادهاش هستم اما دیگر تحمل فلسفهبه روی یوسف منفجر شدم. قدردان بزرگواری و پاکی

رود ندارم. یوسف را دوست دارم و خیلی برای من لوحی میاش را که تا مرز سادهو پاکدلی انگاری
نداشته باشد تا به  ایبینم. او معنی اینکه انسان خانهبیند، نمیمحترم است اما من دنیایی را که او می

 .(ا از دست داده است، نخواهد فهمیدحال مادری که پسرش ر داند و هرگزآن برگردد نمی

کننده بوده و مؤید کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است از نوع افعال احساسی و ارزیابی
گرفتن  دهبر عهمها نیز همانند یوسف از طریق  شایان ذکر استکارگیری دیدگاه درونی است. به

دوران کودکی، آشنایی و مانند کند و به ذکر مسائلی ونشیب زندگی خود را بازگو میروایت، فراز
پردازد. در قسمتی از مکان به خانۀ یوسف و... میدادن فرزندش، نقلدستحادثۀ از ازدواج با لؤی،

اشاره « مخلص» اشگیری داییاین فصل مها از طریق تداعی خاطرات گذشته به ماجرای گروگان
؛ موضوعی که برای به قتل رساندنداو را  ،درخواست شدهفراهم کردن مبالغ  علیرغمکند که می

 دانند:می ربوده شدنشخانوادۀ مخلص قابل درک نیست و مسیحی بودن وی را انگیزۀ اصلی 
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 مبلغَ من جمعِ نَمکّتَ ديوالِ أنَّ رفتُ. عَبارِالکِ دالاتِعلی جِ صُلصِّوأتَ عیشةِالمَ رفةِغُ بابِ راءَوَ فُأقِ کنتُ
ایستادم و )پشت در اتاق نشیمن می (115)همان: ناةِالقَ فی شارعِ یکونُسَ صابةِالعِ معَ قاءَاللِ أنَّوبِ الفدیةِ

دادم. فهمیدم که پدرم موفق شده مبلغ فدیه را تهیه کند و اینکه های بزرگان گوش میبه صحبت
 .بان قنات خواهد بود(ربایان در خیادیدار با آدم

اهمیت فصل آخر  .شده است نقل کل یدانابه شیوۀ  مجدداًاما در فصل آخر حوادث داستان 
رویداد رمان یعنی حادثۀ تروریستی  ترین مهمدر ساخت کلی روایت در این است که راوی به 

این فصل  کلیسا پرداخته و با تمام جزئیات آن را توصیف کرده است. با نگاهی به شیوۀ روایت
های ذهنی او کند و بر اندیشهها همراه با مها حرکت مییابیم که راوی در تمامی صحنهدرمی

دهد. راوی در صحنۀ داند به خواننده ارائه میبنابراین هر اطلاعاتی که دربارۀ او می؛ مشرف است
رامونش نشان گوید و واکنش او را نسبت به محیط پیپرتنش حادثۀ کلیسا از افکار مها سخن می

 دهد:می
 ه قدوأنَّ جداً قریبٌ الموتَ بأنَّ عرفُت تَ. کانَعلی الأرضِ مةٌجاثِ وهي ن الوقتِمِ رَّم مَها کَک مَدرِتُلم
)همان: م. هُعُودّوتُ أخیرةً ةًرّهم مَوتَصَ سمعُها تَها. لیتَشقیقتِوالدیها وبِوبِ لؤيت بِکرَّ. فَحظةٍلَ فی أيِّ جیءُیَ

دانست مرگ نزدیک است و هر لحظه ممکن دانست چه مدت بر روی زمین افتاده بود. می. )مها ن(147
شان را دیگر صدای بار کیتوانست است برسد. به یاد لؤی، پدر و مادر و خواهرش افتاد. کاش می

 .بشنود و با آنان خداحافظی کند(

 . بازنمایی گفتار و اندیشه4-4

ای برای . هر نویسندهاست شناسیموضوعات مهم در روایتها از شیوۀ انتقال گفتار و اندیشه
کند که انتخاب هر های گوناگونی اتخاذ میهای داستان روشانتقال سخنان و افکار شخصیت

ارتباط میان راوی  بر اساسهای بازنمایی یک از آنها نقش معینی را در روایت بر عهده دارد. شیوه
 گفتار. 2مستقیم  گفتار .1گیرد و به چهار نوع شکل میو شخصیت و میزان تسلط او بر داستان 

شود. انطون برای بازنمایی غیرمستقیم آزاد تقسیم می گفتار .4غیرمستقیم و  گفتار. 3مستقیم آزاد 
های مختلف استفاده کرده است که در از اسلوب های رمان متناسب با موقعیتشخصیت افکار
 شوند.بررسی میادامه 

 مستقیم گفتار. 1-4-4

در این . (105: 1383تولان، ) موی کلمات واقعی شخص استبهمستقیم، نقل وفادارانه و مو گفتار

مشخصۀ  رسد.حضور راوی به حداقل میکنند و ها مستقیماً افکار خود را بیان میشیوه شخصیت
 طه است.نققول مستقیم مانند گیومه و دومختص نقل یها دهنده نشاناستفاده از  نیز اصلی آن

ای مستقیم در آن است؛ به گونه گفتارهای مهم رمان یا مریم، بسامد بالای یکی از ویژگی
کار آنان قرار ـها در جریان افصیتـتقیم شخـوگوی مسکه خواننده غالباً از طریق همین گفت

 در رمانی که در آن سخن از نابرابری و تبعیض است، بیان فنکارگیری این گیرد. علت بهمی
تمامی  نکهیاها نسبت به موضوعات مختلف است. ضمن گیری آزادانۀ شخصیتموضع و جهت
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اند، همگی به صورت گویش عامیانه ها ردوبدل شدهوگوهای مستقیمی که میان شخصیتگفت
. اکثر شودمی هاهمدلی و همراهی بیشتر خوانندگان با شخصیت است و این مسئله منجر به

 یرمان، متعلق به یوسف و مها است که هر دو صاحب دیدگاه متناقض ایندر  موجود گفتگوهای
آنان تناقضات فکری  نمایشوگوی مستقیم به عنوان ابزاری مناسب برای بنابراین گفت؛ هستند

وگوهای متعدد آنان در طول روایت از جمله است. این تضاد عقیده از طریق گفتشدهگرفتهکاربه
 در مکالمۀ زیر نمایان است:

 «خیصٌه رَمُدَ سیحيه مَس طبعاً لأنّدمونو، بَعَ هم ما کانَتِماعَن جَمِ و کانَلَ»ت: قالَ
«. ینحکم إعدام ر مسیحيو آخُ لُبله شکانو؟ کلتهم اسلام. هذا أوّموا قَنعدَاِ یش الليلِ: »دوءٍهُها بِبتُجِفأَ

ولی چون مسیحی است خونش حلال کردند . )اگر از گروه آنان بود، او را اعدام نمی(24: 2012)انطون، 
است. با آرامش جواب او را دادم: پس آنهایی که قبل او اعدام شدند چه کسانی بودند؟ همه مسلمان 

 .شود(بودند. این اولین و آخرین مسیحی است که اعدام می

شود. جاسم مسئول وگو با یوسف بیان میو در گفت« جاسم»از زبان شخصیت زیر نیز  عبارت
شود از شغلش هاست که به دلیل بحران ناشی از جنگ مجبور میی و رسیدگی به نخلنگهدار

های محوری رمان دست بکشد و به روستای خود برگردد. نکتۀ مهم اینکه جاسم از شخصیت
بنابراین مسائل مربوط به مسیحیان در ؛ شود و تنها در یک صحنه حضور داردمحسوب نمی

های فرعی رمان همچون جاسم ده است حتی از زبان شخصیتهای مختلفی تجلی پیدا کرعامل
 های مختلف اجتماعی بازنمایی شود:تا مشکلات گروه شده مطرح

 جو الشجرةِ نامُت أَنِچِ زمانٍ . أیامُیفيکَبِ وأجي ت أروحُنِ. چِصراحةٍبِ أحسنُ ضعيوَ چانَ الأمریکانِ قبلُ
 ما التفتیشِ نقطةِبِ البایسکلَ فُم أوگِّ. لازِلُتِوإلّا أنچِ ندقِبفُ نامُسّة لازم أَهَ ندگ بيّمحد یَ زاویةٍ أيِّبِ

 ؟شوفونَد نخل مگصوص ومشلوع علمود الأمریکان یشوفون لو القناصة یَشگَ تدري خله.أدّ یخلوني
رفتم. آمدم و میخواست میها وضعم بهتر بود. هر طور دلم می. )قبل از آمدن آمریکایی(84)همان: 

خوابیدم. کسی کاری به کارم نداشت. الآن ها میخزیدم زیر سایۀ درخت خانهر کنجی مییک زمانی د
دهند ام را قبل از ایست بازرسی متوقف کنم. اجازه نمیباید در هتل بخوابم یا کشته شوم. باید دوچرخه

 .ند؟(ها بتوانند بینو قناصه هادانی چقدر نخل سر بریدند تا آمریکاییهمراه خود بیاورم. می

 مستقیم آزاد گفتار. 2-4-4

شوند. گفتگو در این کنند از کلام حذف میهایی که دلالت بر روایت سخن میدر این شیوه نشانه
به عبارت ؛ (216: 2006)کردی، کنند وگو میها شروع به گفتآید و شخصیتشیوه بدون مقدمه می

روایت سه فصل  که ییازآنجااست. گویی درونی و با ضمیر اول شخص نوعی تکدیگر، این شیوه 
ها به صورت مستقیم و توسط گویی درونی در این فصلاز رمان به شیوۀ اول شخص است، تک

. او در طول روایت رود یبه کارمتوسط یوسف  این سبکهای شود. یکی از نمونهراوی نقل می
شود که واقعیت هم میگوید و به همین دلیل از سوی مها به این متاز آرامش گذشته می دائماً

کند. یوسف با شنیدن این کلام، با سؤالات متعددی کنونی را درک نکرده و در گذشته سیر می
 گوید:کند از درونیات و ذهن پریشان خود میکه در ذهن خود مرور می
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و کان ذلک حتی لَ في یبُ؟ وما العَتني هيهمَما اتَّکَ الماضي لجأِر إلی مَن الحاضِفعلاً مِ هل أهربُ
. )آیا همانطور که او (11)همان: ؟ شاعةِوالبَ تلِوالقَ الإنفجاراتِلیئاً بِخاً ومَفخَّمُ الحاضرُ صحیحاً إذا کانَ
کنم؟ حتی اگر درست باشد چه ایرادی دارد؟ کند، از زمان حاضر به گذشته فرار میمن را متهم می

 گری ندارد.(، انفجار، کشتار و وحشیشدهگذاریهای بمبوقتی زمان حال چیزی جز ماشین خصوص به

گذرد در این عبارت نیز یوسف که در پی مشاجره با مها متأثر شده، آنچه را که در ذهنش می
 کند:مستقیم آزاد مطرح می گفتاربه شکل 

أم  ةَعلی حنّ زنُو الحُلتُ أهُتساءَ مّثُ فسينَ مالکتُتَ يین لکنّتَمعَأو دَ معةًدَ بَأن أسکُ علی وشکٍ کنتُ
. )چیزی نمانده بود که اشک از چشمانم جاری شود اما خودم را (93)همان: عاً. مَ ها أم الإثنانُمَ لُعَزَ

 کنترل کردم. از خودم پرسیدم این غم حنه است؟ یا رنجش از مها؟ یا هردو؟(

 غیرمستقیم گفتار. 3-4-4

از نظر دستوری با کلام  شود اما این محتوادر گفتار مستقیم محتوای آنچه گفته شده حفظ می
در این شیوه راوی کلام شخصیت را به صورت خلاصه یا (. 57: 1392)تودوروف،  آمیزدمیراوی در

کلام او  تأثیرها سخن بگوید، راوی به نیابت از شخصیت که یهنگام»و  کندبیان می گونه ریتفس
: 1999أوسبنسکي، ) «ستو گفتمان غالب گفتمان راوی ا تر استداستان قوی نسبت به شخصیت

وجه  رتغییر ضمای و تغییر زمان افعال و تغییرات دستوری مانند حذف علامت نگارشی گیومه .(52
 در برگرفتهمستقیم است. این نوع بازنمایی نیز حجم وسیعی از متن را  گفتمانآن با سبک  زیتما

برنامۀ تلویزیونی  است. در قسمتی از رمان، لؤی قصد دارد همسرش مها را از شرکت در یک
که با محوریت حادثۀ تروریستی کلیسای سیده نجات « یافتگانوگو با نجاتگفت»تحت عنوان 

از نظر او این مصاحبه علاوه بر یادآوری ماجرای تلخ کشتار  چراکهشود، منصرف کند؛ انجام می
ظلمی را  ،رنامهکلیسا، ممکن است برایشان دردسرساز باشد اما مها سعی دارد با حضور در این ب

 گیرد به گوش همگان برساند:صورت می که در حق مسیحیان
 . کما أنَّشاکلًمَ بُبّسَد یُقَ علی التلفزیونِ هورَالظُ قائلاً إنَّ عن ذلکِ دولِالعُها بِقنعَأن یَ لؤيُ لَحاوَ

ها قالت له إنَّ .مةٌصمّها مُ. لکنَّذبحةِالمَ ها إلی أجواءِعیدُوتُ الکآبةِ امةِوّها أکثر فی دَغرقُتُسَ الأحداثِةَ استعادَ
. )لؤی سعی کرد او را از این کار منصرف کند با (149)همان:ری. جَ ما ه حقیقةَکلُّ العالمُ عرفَأن یَ ریدُتُ

این گفته که حضور در تلویزیون ممکن است دردسرساز باشد. ضمن اینکه یادآوری اتفاقات به 
اما مها تصمیمش را گرفته بود. به او ؛ گردانده فضای کشتار بازمیزند و او را باش دامن میافسردگی
 .خواهد همۀ دنیا بدانند چه اتفاقی افتاده است(گفت می

 غیرمستقیم آزاد گفتار. 4-4-4

قول مستقیم و غیرمستقیم است و دارای نقل شناختی زبانهای این شیوه ترکیبی از ویژگی
مستقیم تلقی کرد و نه  گفتارکامل  طور بهتوان آن را نه می که یا گونه بهموقعیتی بینابین است؛ 

آمیزد. به اعتقاد ریمون در هم قرار می غیرمستقیم. در این شیوه گفتمان راوی و شخصیت گفتار
)ریمون کنعان،  افزایدغیرمستقیم آزاد به عمق معنایی متن می گفتارکنان کثرت صداها در شیوۀ 

غیرمستقیم آزاد را، درآمیختن فعل گذشته و قید  گفتارهای از نشانه فاولر نیز یکی .(167: 1995



 138                                                                           1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

 آمدهای در زیر برای تبیین این شیوه نمونه(. 142: 1390)فاولر،  داندمی «الآن» ینما کینزدزمان 
 استهای رفتاری مها در حین حادثه است. این عبارت در مورد حملۀ تروریستی به کلیسا و کنش

ایی آن توصیف عینی روایتگر از وضعیت مها در کلیسا است اما جملات بعدی که چند جملۀ ابتد
 اند. در این قسمت راوی وارد ذهن مها شده و با او همغیرمستقیم آزاد مطرح شده گفتاردر قالب 
توان صدای راوی که نمی یا گونه بهرسد؛ اش با این شخصیت به حداقل میشود و فاصلهصدا می

تمییز داد. استفاده از این سبک در این موقعیت باعث همدلی راوی با مها شده و یا مها را از هم 
یت او قرار ـکند و خود را در موقعدلی میـیت مورد نظر همـبه دنبال آن خواننده نیز با شخص

 دهد:می
. عادةً الرجالُ جلسُیَ حیثُ المقدمةِ ربَه قُأت رأسَها رَأنَّبِ دةٌتأکِّمُ وهي داسِالقُ ءَأثنا ن یوسفَت عَحثَبَ

 خلفَ هناکَ واختبأَ نةِهِالکَ رفةِإلی غُ صولِفی الوُ جحَد نَقَ . أیکونُالهجومُ أَدَندما بَره عِها لم تَلکنَّ
 ذيالّ الموتَ نتظرُه ویَصیرِبمَ رُفکّها یُما هنا مثلُمکان ٍ في علی الأرضِ ه جاثمٌلوه أم أنَّتَ؟ هل قَذبحِالمَ
. )مها در بین مراسم عشاء ربانی دنبال یوسف گشت. مطمئن بود آن (147: 2012ون، )انط. الآنَ ربَاقتَ

اما حمله که شروع شد، دیگر او را ندید. آیا ؛ نشینند، سرش را دیده استمردها می معمولاًجلو جایی که 
ه بر روی موفق شده خود را به اتاق کاهنان برساند و آنجا پنهان شود؟ او را کشتند یا در موقعیتی مشاب

 راه مرگی است که همین نزدیکی است؟(بهکند و چشمزمین افتاده، به سرنوشتش فکر می

نظرها و تضاد عرصۀ اختلافچراکه  ؛این شیوۀ روایت در رمان یا مریم کاربرد اندکی دارد
مطرح کنند آشکارا عقاید خود را  اهشخصیت طلبدمیفکری و سیاسی میان یوسف و مها است و 

های سیاسی خود پرده های فکری و دغدغهانند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و از چالشتا بتو
 مستقیم کارایی بیشتری دارد. قول نقلبنابراین برای بیان چنین مواردی شیوۀ ؛ بردارند

 . دیدگاه ایدئولوژیک5-4

د که از نظر پردازبینی راوی و نحوۀ بیان ایدئولوژی در روایت میاین دیدگاه به بررسی جهان
ایدئولوژی عبارت است از تمامی عقاید، »سطح دیدگاه روایی است.  ترین مهمنسکی ـآسپ

زبان نقش اساسی در  (.41: 1985)علوش،  «ها و باورهای یک جامعه در یک مقطع خاصقضاوت
دئولوژی ادبیات ابزار قدرتمندی برای انتقال ای»، بازتولید و تغییر ایدئولوژی دارد؛ از این رو تثبیت

روایت  فندربردارندۀ رویدادهای اجتماعی و مواضع فکری از طریق  رمان ،است و در این میان
، جرمانو  جبار) کندهای اجتماعی، فکری و ایدئولوژیک را فراهم میاست و امکان بیان دغدغه

ادبی است  فالر، نمایانگر ساختار زیربنایی اثر-دیدگاه ایدئولوژیک در نظریۀ آسپنسکی (.23: 2020
دیدگاه ایدئولوژیک  از نظر فاولر (.188: 2004)قاسم،  شودکه از طریق سطوح مختلف آن پدیدار می

های توان آن را به وضوح در بخششود که میبه دو صورت متمایز صریح و پنهان متجلی می
 .(273: 2012فاولر،) مشخص ساختار زبانی مشاهده کرد

یا مریم، توصیف فضای متشنج عراق پس از حمله  هدف اصلی انطون از نگارش رمان 
ها گری شخصیتمسیحیان است. این نویسنده با میانجی هیخشونت علآمریکا به عراق و بازنمایی 
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های عقاید خاصی را شکل داده است و در خلال رمان به جزئیات دقیق رویدادهایی که اقلیت
و گاهی در  شده انیبمان گاهی به صراحت پرداخته است. این گفت، اندعراق آن را تجربه کرده

است در دیدگاه ایدئولوژیک هم شخصیت اصلی  گفتنیغیرمستقیم.  طور بهکلمات و  لای لابه
های فرعی. در رمان یا مریم بگیرد و هم شخصیتتواند وظیفۀ انتقال ایدئولوژی را برعهدهمی

 های ضدی این رمان که دیدگاههاها در انتقال ایدئولوژی سهیم هستند. شخصیتاکثر شخصیت
را جزء  آنتوان می بنابراین؛ کنندخود از شیوۀ گفتگو استفاده می نقیضی دارند، برای بیان عقاید و

در حقیقت  دهد.که به دیگر صداها اجازۀ شنیده شدن میهای چندصدایی به شمار آورد رمان
شده و در ه تمام صداهای راندهبطبقاتی، های که با شکستن سلسله نظاماست چندآوا  یمتن»

دهد؛ نه اینکه با رأس قرار گرفتن یک صدا به حذف صداهای گرفته مجال حضور میحاشیه قرار
 تعدد اصوات در روایت امری اجتناب»به باور باختین . (132: 1400نظری،  )کندری و «دیگر بپردازد

روایت نیاز به گوینده دارد تا ناپذیر است زیرا نقش اصلی انسان در روایت سخن گفتن است و 
 (.101: 1987)باختین،  «گفتمان ایدئولوژیک و زبان خاص آن را منتقل کند

برگزیده است؛ زیرا  نویسندهعناوینی است که  ،متندر ایدئولوژی پنهان های یکی از نشانه
 های مهم نوشتاری است که کارکرد اصلی آن آگاهی از ورود بهبندی یکی از ویژگیعنوان

ای ندایی است آغاز شده و که جمله« یا مریم»موضوع مشخصی است. رمان مورد بحث با عنوان 
تواند هر یک از گویندۀ آن می رسد ینظرمکه به  رسد یبه اتمام مبا همین ندا  مجدداًدر پایان 

کند؛ چراکه توصیف شرایط نامطلوبی است که همۀ مسیحیانی باشد که در عراق زندگی می
های نویسنده علاوه بر عنوان اصلی، عناوین فرعی برای فصل عراق با آن درگیرند.مسیحیان 

فی  عیشَفی الماضی، صُوَر، أن تَ عیشَأن تَ اند:که به این ترتیب کرده است نییتعمختلف رمان 

که همگی بر هویت مسیحی و درد و رنج مسیحیان دلالت  الإلهیة بیحةُ، الذَالحزینةُ الماضی، الأمُ

که زمان حاضر فضای مناسبی برای زندگی  بیانگر این است« الماضی أن تعیشَ» د. جملۀدارن

نظر مها با یوسف است که در طول روایت مسیحیان نیست. این مورد موضوع اصلی اختلاف
مها بوده  شود حق باتواند او را متقاعد کند و در پایان با کشته شدن یوسف مشخص مینمی

اند و منظور از آن تمام آن چیزهایی هایی هستند که به خاطرات پیوستهسکع« روَصُ» است. کلمۀ

به « ةالحزین الأمُ»گذارند. میجایاست که ساکنان یک کشور بعد از مهاجرت اجباری از خود بر

اند که قربانی نیز همان مردم مسیحی« بیحة الإلهیةالذَ» کند وحضرت مریم )س( اشاره می

 اند.عراق قرار گرفته ای درهای فرقهخشونت
ها به طور مستقیم اما در برخی موارد این گفتمان به صورت آشکار ارائه شده و شخصیت

، صراحتاً شده انیباند. به عنوان نمونه در عبارت زیر که از زبان مها ایدئولوژی خود را مطرح کرده
 شود:به تبعیض و خشونت علیه مسیحیان اشاره می
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خصیاً. إحنا أصلاً أنا شَ لتيینا حتی علی عائِعَل جومٍهُ آخرُ ما راح یکونُ فِالأسَ معَو هجومٍ هذا مو أولُ
سةّ نا وهَکنا بیتَرَتلث سنین من ورا الطائفیة والتهدیدات وبعدین مرة لاخ. تَ تهجرّنا من الدورة قبلَ

)این  (.154: 2012انطون، ) ؟دِیطلعونا من البل ریدونَ. یُستهدفونَ. إحنا مُوبغدادَعینکاوة َ بینَ تهجولینَمُ
علیه مسیحیان و حتی خانوادۀ خودم نخواهد بود. ما سه  اولین حمله نبود و متأسفانه آخرین حمله نیز

و الآن  مان را رها کردیمها منطقۀ الدوره را ترک کردیم. خانۀگراییسال پیش به خاطر تهدیدها و فرقه
 خواهند ما را از کشور بیرون کنند؟(ما هستیم. می شانایم. هدفبین عینکاوه و بغداد آواره

 جهینت .6
از نقطۀ درگیری لفظی مها و یا مریم اگرچه رمان  ،دهدنشان میدیدگاه زمانی ها در سطح بررسی

های های آن داستاناما در میانه ؛رسد به اتمام میگشایی یوسف شروع شده و در پایان با گره
گیرد که نمایانگر ساختار غیرخطی آن است. نویسنده با می ر شکلمختلفی در درون داستانی دیگ

های متعدد از جمله بازگشت زمانی به گذشته که به صورت گسترده به کار پریشیاستفاده از زمان
های موجود در متن را پر کند و شکافنا میـهای رمان آشصیتـرفته است، خواننده را با شخ

ها به همراه تمرکز نویسنده بر رویدادهای پراهمیت، از نگریهاین گذشت ضمن اینکهکند. می
ها تلفیقی از دیدگاه نویسندهدهد دیدگاه مکانی نشان می یبررس .کاسته استسرعت خوانش متن 

اند، راوی هایی که به شیوۀ سوم شخص روایت شده؛ به این صورت که در فصلکاربرده است بهرا 
هایی که مها و یوسف روایت را ها مشرف است و در بخشمام صحنهوار برگزیده و بر تدید پرنده

شناختی رابطه با دیدگاه روان در گیرند از دید تسلسلی و متحرک استفاده شده است.میعهدهرب
ها از دیدگاه درونی استفاده توان گفت این رمان دارای روایت چندگانه است و در تمامی روایتمی

کننده است. این رمان ن کاربرد زیاد کلمات احساسی و قیدهای ارزیابیشده است که نشانۀ بارز آ
توان رمان چندصدایی درنظرگرفت؛ اسلوبی که بر ظرفیت را به دلیل داشتن راویان متعدد می

ها خواننده را به قضاوت صیتـیت متفاوت شخـیرپذیری آن افزوده است و با ترسیم ذهنـتفس
از طریق  تارـگفمگیری دارد، بازنمایی ـرمان حضور چشاین  موارد دیگری که در از طلبد.می
های ها به اقتضای روایت از روششخصیت گفتاردر بازنمایی  نویسندهقول مستقیم است. نقل

قول مستقیم بیشترین کاربرد را دارد و سبک و در این میان شیوۀ نقل بهره گرفته استمختلف 
ها است. ، ترسیم تقابل اندیشهحاضریوه در رمان کارکرد اصلی این ش شود.میغالب محسوب 

وگو بپردازند و این های متعددی که در رمان حضور دارند اجازه داده به گفتنویسنده به شخصیت
هایی که از طریق مستقیم مطرح شود. در حقیقت کشمکش طور بهسبب شده ایدئولوژی آنان 

خبر  ،ای عمیقی که در جامعۀ عراق وجود دارده، از درگیریاند نشان داده شدهوگو در رمان گفت
در خصوص دیدگاه ایدئولوژیک باید گفت این سطح در راستای دیدگاه دینی و اجتماعی  دهد.می

کند، خواهان احترام به از رفتار ناعادلانه با مسیحیان انتقاد می اینکهنویسنده است. انطون ضمن 
 شده علیه مسیحیان است.های نهادینهها و از بین رفتن تبعیضاقلیت
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 نوشتپی
 استفاده شده است. زادهییمحمد حزبا ۀاز ترجم ،یانتخاب هاینمونه ۀدر ترجم .1

 منابع
بررسی مقولۀ وجهیت در رمان شوهر عزیز من اثر فریبا کلهر بر اساس دیدگاه »(، 1400احمدی، آرام و همکاران )

 .352 -327، صص 38، شمارۀ 13، سال پژوهیزبان، «فاولر
، 53، سال مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، «شناسی روایتزبان»(، 1382) فاطمه دهیسافخمی، علی و علوی، 

 .72-55صص ، 1شمارۀ 
بر اساس دیدگاه روایتگری « الشرف»داستان کوتاه  شناختی زبانتحلیل »(، 1397امیری، جهانگیر و صولتی، سمیه )

 .29-1، صص 17، شمارۀ 8، سال اصر عربینقد ادب مع، «لرآسپنسکی و فاو
 ، بیروت، منشورات الجمل.یا مریم(، 2012أنطون، سنان )

، ترجمة سعید الغانمي وناصر شعریة التألیف بنیة النص الفني وأنماط الشکل التألیفي(، 1999أوسبنسکي، بوریس )
 حلاوي، قاهرة، المجلس الأعلی للثقافة.
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